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چرا نباید به این سادگی گول 
هیولای بیت‌کوین را بخوریم؟ 

95درصد معاملات ارزهای دیجیتال دنیا به شکل 
صوری انجام می‌شود؛ هیچی به هیچی! صفحه 04

داستان 330 سکه،  جنجال افشانی و همسرش
و تعطیلات به سبک رونالدو  صفحه 08 را بخوانید

روزنامه فرهنگي، اجتماعي،
شهري  و  اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي ايران

پنجشنبه |6 تیر 1398 
16 صفحه

شماره 2407

بگذارید اینجا را با چند خرده خبر عجیب  پوشــش بدهیم. 
محسن افشانی  و همسرش که روی  هم  90 کیلو وزن ندارند 
با کلت و قمه و چاقو فیلمی از خود گرفته‌اند و سرخوشــانه 
دراینســتاگرام گذاشــته‌اند. ابتدا در همان فضای مجازی 
صدای اعتراض بلند شد و بعد پلیس فتا گفت ماجرا را دنبال 
می‌کنیم،بعدش هم عصر خبر آمد که هردویشان بازداشت 
شده‌اند‌. چند روز پيش یک خبری در فضای مجازی پیچید 
 که  بدل ایرانی مســی پرونــده‌ای دارد مبنی بــر ارتباط با

23 زن‌! دیروز ایشــان مصاحبه‌ای انجام دادند و این اتهام 
را ازبیخ و بن دروغ خواندند اما هرچه هســت این شایعه در 
نشریه‌های خارج از کشور به شدت مورد توجه قرار گرفت و 
حتی مارکا هم با آب و تاب آن را گزارش داد. و بعد هم نوبت 
به کوریرا دلاسرا رسید. خیلی از بزرگان عالم هنر و ورزش در 
آرزوی انعکاس اخبارشان در این نشریات پرنفوذ و پرتیراژ 
هستند اما خب ترجیح می‌دهند این اخبار مربوط به تجاوز 
نباشد. به هرحال بدل ایرانی مسی این خبر مهیب را تکذیب 

کرده اما در نهایت  باید گفت این هم از نیمه تاریک شهرت‌!
بعد ایرنا خبر داد که سعید طوسی با خبرنگار این خبرگزاری 
با کلمات موهن و بی‌ادبانه‌ای برخورد کرده اســت. خبری 
از واکنش سعید طوســی به این اتهام نداریم. بعدش یک 
اســکرین شــاتی آمد در باشــگاه روزنامه نگاران که یک 
خبرنگار در پاسخ به خودداری پروانه مافی نماینده مجلس 
برای مصاحبه او را با الفاظ زشــت و نامربوطی  خطاب قرار 

داده است‌.
این خبرهــای پرطرفدار دیــروز بوده اســت‌. از لابه‌لایش 
می‌توانیــد کلی تفســیرهای فرامتــن بیرون بکشــید. از 
گرفتاری‌های یک جامعه بــزرگ  و تقابل‌ها و تعارضاتی که 
درآن شکل گرفته اســت. اما ترجیح می‌دهیم ازآنها عبور 
کنیم. دردسر می‌شود. علی‌الحساب یک بار دیگر خبرها را 

پشت سر هم مرور کنید‌. آره جانم‌!

 اهمیت پنهان خرده خبرهای زرد 

ستون‌‌‌ ‌پنجشنبه
کمال‌بردبار

مهمانان ناخوانده
مروری بر ‌مواضع 5 چهره سیاسی و هنری  مهاجر

خانه ترسناک دروازه دولت
خاطره ای از اولین ‌تماشای فیلم روانی  

یادی از سالخوردگان بازار
این 14 خودرو دهه پنجاهی که همگی از انواع سدان، شاسی‌بلند و 

کوپه اسپورت هستند، زمانی در خیابان‌های ایران نگاه هر بیننده‌ای را 
می‌ربودند و هنوز هم ارزش خرید بالایی دارند صفحه 05 را بخوانید

 کمال تبریزی مرا یاد جواد خیابانی می‌اندازد. هردویشان افول کرده‌اند اما نه تنها 
نمی‌پذیرند این افول را که با روحیه‌ای مثال‌زدنی منتقدان خود را مشتی متعصب 

مغرض  قلمداد می‌کنند. در مورد سینمای تبریزی که زمانی از محبوب‌ترین فیلمسازان 
این کشور بود با امیرپوریا گپ زدیم  و مشخص شد که... صفحه 09 را بخوانید

کارنامه سی ساله : ردگیری
افول یک فیلمساز مهم

گفت وگویی خواندنی با امیرپوریا درباره‌کارنامه‌‌کمال تبریزی 

7+1 تیم دوست داشتنی 
خاطره برانگیز ترین تیم های فوتبال در پس از انقلاب

اصغر ، شهرام،  پرویز و دیگران 
 یادداشت‌های خواندنی درباره سینماگرانی

که منتظر فیلم هایشان خواهیم بود
ابراهیم افشار ،‌یاسر نوروزی ، صوفیا نصرالهی ،  

‌حمید رستمی ، و محمد طالبیان

 اصغر قاتل که بود و چه کرد؟ 
بازخوانی‌ پرونده مخوف‌ترین قاتل‌تاریخ ایران

خر‌هفته
ویژه‌آ

 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان‌ها 1000تومان

به 40 درجه 
سلامی دوباره 

خواهیم داد
 پیش‌بینی هواشناسی

نشان می‌دهد تا 15 روز 
آینده هوای تهران در مرز 
40 درجه خواهد ایستاد و 
در مناطق جنوبی ایران  هوا 

به 50 درجه می‌رسد
همین اول کار آب پاکی را بریزیم روی دستتان. 
از اینکه امروز دمای هــوا مقداری خنک‌تر 
شــده زیاد خوشحال نشــوید و باید منتظر 
گرمای نفسگیر تهران و ایران باشید. از همین 
شنبه دمای هوا دوباره به دوران اوج خود باز 
خواهد گشــت تا حدود 20 تیر ماه مهمان ما 
خواهد بود! دمایی که اصــولا مردادماه باید 
انتظار آن را می‌کشــیدیم اما امسال به ما رو 
دســت زد. هم هفته‌ای که گذشت دمای مرز 
40 درجه را تحمل کردیم و هم از شــنبه باید 
منتظر بازگشت شکوهمندش باشیم. رئیس 
سازمان هواشناسی کشور نیز این موضوع را 
تایید کرده و گفته هوای کشور نسبت به سال 
گذشته گرم‌تر شده و این روند ادامه خواهد 
داشت. البته مشکلاتمان که یکی دو تا نیست. 
آلودگی هوا و بالا رفتن میزان »ازن« هوا کار 
را برایمان سخت‌تر کرده و باعث سنگینی و 
رخوت شهروندان شده. از سوی دیگر مصرف 
برق هم  بالا رفته و خبرهای جسته‌ و گریخته‌ای 
از قطعی برق شنیده می‌شود و حتی احتمال 
تغییر ســاعت کار اداره‌ها هم وجود دارد تا 
مشکلات سال قبل تکرار نشود. این گزارش 
را بخوانید تا بدانید در روزهای آینده چه خبر 

خواهد بود.

روی خط 40 درجه
دمای تهران در سه روز گذشته 39 و 40 درجه 
بود که امروز کمی کاهش پیــدا کرد و به 36 
درجه رسید. تا فردا )جمعه(  این روند کاهشی 
ادامه دارد اما از روز شــنبه باید کمربندها را 
محکم ببندیــم. از اول هفته آینده هوا به 39 
درجه می‌رسد و تا روز سه‌شنبه 18 تیرماه باید 
هوای 39 و 40 درجــه را تحمل کنیم. از هفته 
آخر تیرماه هوا دوباره مقداری خنک می‌شود 
و تا نیمه مردادماه ایــن خنکی ادامه دارد. از 
نیمه مردادماه اما باید باز هم انتظار هوای 40 
درجه و بالاتر را بکشیم و تابستان طاقت فرسا 

را ادامه دهیم.

ماجرای گرمای غیرمنتظره هوا
روز گذشته ســحر تاجبخش رئیس سازمان 
هواشناسی درباره تابستان امسالِ تهران گفت: 
»شرایط دمایی کشور با توجه به تغییر اقلیم 
همچنان رو به افزایش خواهد بود و در پاییز هم 
در بیشتر مناطق کشور همچنان افزایش دما را 
شاهدیم. در کل کشور اعداد به دست آمده از 
یکم مهر ۹۷ تا یکم تیر امسال نشان می‌دهد که 
میانگین دمای کل کشور در مقایسه با میانگین 
نرم ۳۰ ساله چهار دهم درجه افزایش داشته 
است. از نظر بارش هم در پاییز شرایط کمی بهتر 
از نرمال را خواهیم داشت و حداکثر ۱۰درصد 
بیشتر در کشور شاهد بارش خواهیم بود.« او 
در بخش‌های دیگری از صحبت‌هایش گفت: 
»چیزی که در کشور اتفاق می‌افتد این است که 
روند خشکیدگی ادامه دارد، ممکن است گاهی 
مثل امسال ترسالی را تجربه کنیم یا بارش‌های 
حدی مثل سیلاب‌های امسال را داشته باشیم 
اما این به معنای پایان خشکســالی نیست. 
بارش‌های فروردین و اردیبهشت امسال اگرچه 
خسارت داشت و ما هم با زیان‌دیدگان همدردی 
می‌کنیم اما از نظر منابع آبی نعمت بود و ما هم 

شاکریم.  ادامه در صفحه 03

با دلار جهانگیری تا  1400

روز گذشته خبرگزاري دولتي ايرنا خبري منتشر کرد که 
تعجب بسياري از کاربران را برانگيخت. خبري با عنوان 
»حکم کميته اخلاق براي کفاشيان و ترابيان؛ محروميت 
پنج‌ساله از فعاليت‌هاي فوتبالي« که در متن آن آمده بود: 
»علي کفاشيان، رئيس سابق فدراسيون فوتبال و عباس 
ترابيان با راي کميته اخلاق در پرونده فســاد معروف به 
شرکت ام‌پي سيلوا، به پنج‌ســال محروميت از هرگونه 
فعاليت فوتبالي محکوم شــدند. عبــاس ترابيان رئيس 
سابق کميته فني و توسعه فوتســال و فوتبال ساحلي از 
ديگر متهمان اين پرونده اســت که او هم با حکم کميته 
اخلاق به پنج‌سال محروميت از هرگونه فعاليت فوتبالي 
محروم شده اســت. کفاشــيان و ترابيان در اين پرونده 
علاوه بر محروميت از فوتبــال به پرداخت جريمه نقدي 
هم محکوم شــده‌اند. با توجه به اينکه حقوق فدراسيون 
فوتبال در اين پرونده تضييع شــده است، طبق اين رأي 
حقوقي، فدراسيون مکلف شده است تا در مراجع قضايي 
دادگســتري هم از کفاشــيان و ترابيان اعلام شکايت 
کيفري و حقوقــي جهت مطالبه وجه دهــد.« اين خبر 
سبب شد تا در گزارش امروز پرونده‌اي کوچک براي علي 
کفاشيانِ 64ساله تدارک ببينيم. از دوران جنگ تا دوره 

اول رياست‌جمهوري ‌هاشمي‌رفسنجاني که مدير اداره 
نظارت ارز بانک مرکزي بود تا رياست او بر فدراسيون دو 

و ميداني، کميته المپيک و فدراسيون فوتبال.

ماجراي ام‌پي سيلوا چه بود؟
قبل از آنکه حاشــيه‌هاي کفاشــيان را مرور کنيم، در 
ابتدا به اين مورد آخــر مي‌پردازيم که داســتان از چه 
قرار بوده و چرا کفاشــيان محروم شــده اســت. سايت 
خبرآنلاين نوشــته: »دو مدير ارشــد يک‌دهه گذشته 
فوتبال که البتــه چندماهي بود با قانون بازنشســتگي 
ســرانجام تاريخ مصرف‌شان سر رســيده بود و به قول 
خود علي کفاشــيان چــوب دوي امــدادي را به نفرات 
بعدي داده بودند و مي‌رفتند از پيســت خارج شــوند، 
حالا پرونده مالي‌شان به مراجع قضايي ارسال شده تا به 
سوالي 316هزار دلاري پاسخ دهند. اين پرونده يکي از 
عجيب‌ترين پرونده‌هاي قضايي فوتبالي است. درحالي‌که 
فوتبال ملي هميشــه لنگ پول حق پخش بوده، شرکت 
طرف قرارداد اي‌اف‌ســي 316هــزار دلار بابت دو‌بازي 
کم‌اهميت دور نخســت ابتدايي جام جهاني ۲۰۱۸ به 
ايران مي‌پردازد. مسابقاتي که سال ۲۰۱۶ برگزار شده‌اند. 

پول به حســاب معرفي‌شــده ايراني که مشخصاتش را 
عباس ترابيان مي‌دانسته، وارد مي‌شود اما هيچ وقت وارد 
چرخه فدراسيون نمي‌شــود. چرا؟ چون پول به سرقت 
مي‌رود. عباس ترابيان مي‌گويد، اين حساب هک شده، 
از طريق هک ايميل او، اين پول‌ها برداشت شده و ديگر 
به فدراسيون نرسيده است. تلاش براي برگردانده‌شدن 
پول بيش از چهارسال طول مي‌کشد اما ترابيان نمي‌تواند 
مشــخص کند ســارقين چطور پول را برداشتند و چه 
کســاني بودند. پرونده‌اي براي او و کفاشيان که دو مدير 
ارشد در ماجرا بودند و يکي‌شــان نايب‌رئيس اي‌اف‌سي 
هم بوده، تشــکيل مي‌شــود. آنها بارها از رفتن به کميته 
اخلاق هم طفره مي‌روند و حاضر به پاسخگويي در اين‌باره 
نمي‌شوند. سرانجام کميته اخلاق به رياست قاضي تورک، 
معاون دادستان و رئيس دادسراي جرايم مالي که اتفاقا در 
پرونده‌هاي اين‌چنيني تبحر دارد، اين دوعضو ارشد را به 
پنج‌سال محروميت از فعاليت فوتبالي محروم)حکم بدوي( 
و پرونده را براي ادامه سير تحقيقات به دادسراي قضايي 
ارسال مي‌کند. اينکه اين بخش از بيت‌المال چه شده و چرا 
نتوانســته‌اند آن را برگردانند، حداقل گناه دو مدير ارشد 

است که بايد جبران خسارت کنند.« ادامه در صفحه 03

پرونده فساد بانک سرمایه را هرچقدر که ورق بزنید 
باز هم ناگفته‌های بســیاری از میان دقایق دادگاه به 
دست می‌‌آيد. تازه این بخشی از فساد است که به مانند 
کوه یخی از آب بیرون زده است. به گزارش امتداد ‌در 
جریان دادگاه بانک سرمایه در جلسه هشتم، مشخص 
می‌شــود که هادی رضوی اعتراف کرده دو میلیارد 
تومان به احسان دلاویز رشوه داده است. او تصویر ۱۱ 
فقره چک به مبالغ هر کدام دویست میلیون تومان را 
از طریق خانم شریف کاظمی به دلاویز داده است. اما 
وکیل احسان دلاویز آن را رد می‌کند: »آقای رضوی 
اولین شخصی اســت که مبلغ دو میلیارد را در جلد 
دوم درباره پرداخت شــدن به عنوان حق‌المشــاوره 
بیان کردند ایشان که سه شــرکت داشته است این 
رقم را باید در جایی ثبت می‌کرده چراکه دو میلیارد 
رقم کمی نیست و وقتی شــرکتی وجود دارد، حتما 
حسابرس و حسابدار هم در آن شــرکت وجود دارد 
در نتیجه این مبالغ باید ثبت شــود. اینکه اظهارات 
متعارض مبنای اتهام به موکل بنده شــده است.« به 
عبارت روشن‌تر وکیل می‌گوید رسیدی برای پرداخت 
این رقم وجود ندارد.  ســوال این است که چرا اساسا 
هادی رضوی باید به احسان دلاویز دو میلیارد تومان 
رشــوه دهد؟  قاضی در این باره گفته بود: »خود شما 
می‌دانید و آقای رضوی هم می‌داند پول بابت چه گرفته 
شــده که بنده از گفتن آن معذورم اما اگر خواستید 
به شــما می‌گویم. می‌دانیم این پول‌ها بابت چیست 
می‌دانیم به کجا رفته و این دست به دست شدن‌ها و 
پولشویی‌ها به کجا رسیده است که روشن می‌شود.«  اما 
وکیل پرونده از آن‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید: 
»ما که بی‌اطلاع هســتیم آنچه بنده در پرونده دیدم 
اظهارات زهرا شریف‌کاظمی درباره ۱۱ فقره چک بود.« 
با این حال وکیل دلاویز در جلسه پنجم دادگاه گفته 

بود که چک‌ها به فردی با عنــوان قادری تحویل داده 
شده است.  زهرا شریف کاظمی کیست؟ زهرا شریف 
کاظمی در شــرکت صنایع الکترونیکی آینده سازان 
فاطمی نوین که هادی رضــوی در آنجا رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل است، به عنوان بازرس اصلی حضور 
دارد. در شرکت شایگان تجارت آتیه که باز هم متعلق 
به هادی رضوی است نقش بازرس اصلی را دارد. او در 
شرکت رادمان پژوهان اندیشه فردا که هدی سادات 
رضوی )خواهر هادی رضــوی( در آنجا رئیس هیات 
مدیره است، ســمت مدیرعاملی را دارد. همچنین در 
شرکت رهجویان کوثر مبین مدیرعامل است. در این 
شــرکت هدی ســادات رضوی و فائزه شریعتمداری 
حضور دارند.  اما دلاویز از اساس معتقد است در بانک 
سرمایه کاره‌ای نبوده است. قاضی و نماینده دادستان 
می‌گویند حکم مشاور روابط بین‌الملل برای او از طرف 
بخشایش صادر شده بود. قهرمانی نماینده دادستان 
همچنین از تلاش او برای نوشتن زندگینامه بخشایش 
یاد کرده و می‌گویــد: »اگرچه نام دلاویــز آویزان بر 
محموله‌های نفتی در خارج از کشور شده است لیکن 
او در جلسه گذشته اعلام کرد که هیچ سمتی در بانک 
ســرمایه نداشته و نزد آقای بخشــایش برای نوشتن 
خاطرات می‌رفته که آن را کتاب کنــد. آقای دلاویز 
بروید خاطرات پالم امارات ایشان را منتشر کنید که 
رسانه‌ها و مردم مطالعه کنند.« دلاویز اما معتقد است 
که این حکم ها به صورت »افتخــاری« برای او صادر 
شده بود.«  در مورد »پالم امارات« هیچ اطلاعاتی در 
دسترس نیست. اما در جلسات دادگاه بخشایش روشن 
شد که دختر او در دوبی صرافی دارد و همچنین به اقرار 
همدستان بخشایش در این پرونده او هر زمان که به 
دوبی می‌رفت و بر می‌گشت تصمیمات مهم اتخاذ و به 

دیگران ابلاغ می‌کرد.

 این هفته در دو اســتان هرمزگان و 
زنجان دو بنر مختلف نصب شده بود 
که حاشیه ساز شــد. روی تابلویی که 
در استان هرمزگان به مناسبت هفته 
قوه قضائیه نصب شــده بود، در کنار 
تصویری از حجت الاســام ابراهیم 
رئیســی، رئیس قوه قضائیه جمله‌ای 
از او نقل شده بود از این قرار که: »باید 
مزه عدالــت را به مردم بچشــانیم.« 
بعد از حاشیه‌هایی که در شبکه‌های 
اجتماعی بر ســر نصب این بنر پیش 
آمد غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی 
قوه قضائیه اعلام کرد:»کج سلیقگی 
و بی‌تدبیری در یکی از استان‌ها بود، 
بنری نصب شده بود که عکس رئیس 
قوه قضائیه بر آن نقش بســته بود. به 
محض اینکه این خبر بــه رئیس قوه 
قضائیه رسید برخورد کردند و گفتند 
جمع آوری شود و دســتور دادند و به 
همه استان‌ها اعلام شد در همه ادوار و 
مناسبت‌ها از اقدام‌های مشابه اجتناب 

شود.« همزمان در استان زنجان هم 
بنر حاشــیه ســاز دیگری در خیابان 
شهدا )دروازه ارک( شهر زنجان نصب 
شده بود که مضمون تندی ضد دولت 
داشــت و البته طراحی آن طوری بود 
که انگار جمله  نوشته شده نقل قول از 
رهبر انقلاب است. روی این بنر نوشته 
شده بود:» هر چقدر که برجام ظهور 
امام زمان )عج( را به تعویق انداخت، 
تدبیر شــگفت‌انگیز و حماسی اخیر 
امام خامنه‌ای در مواجهه با امان نامه 
آمریکا شــمارش معکوس ظهور را به 
صدا درآورده است.« خبرگزاری ایرنا 
نوشته این بنر را فرمانده پایگاه بسیج 
شهید دستغیب زنجان نصب کرده و او 
در مصاحبه با این خبرگزاری گفته که 
این جمله را از روی یکی از کانال‌های 
مرتبط با مهدویت برداشــته و چاپ 
کرده. این بنر حاشیه ســاز هم البته 
همان سه‌شنبه شب جمع‌آوری شده 

است. 

     خبر یک     گزارش یک

جمع‌آوری دو بنر در زنجان و هرمزگانماجرای رشوه دو میلیاردی

کفاشیان که از سخت‌ترین  
و عجیب ترین پرونده ها در 
دوران ریاستش جان سالم 

به دربرده بود حالا باید 
پاسخگوی  حساب بانکی 

معاونش باشد

روزگار سخت 
رئیس خندان 

دولت به شیوه‌کنونی برای تخصیص ارز کالاهای اساسی ادامه می‌دهد  صفحه 03 را بخوانید
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مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه کمیسیون 
مشترک برجام به زودی تشکیل جلسه می‌دهد، گفت که توافق 
هسته‌ای خود سازوکارهایی برای برخورد با عدم پایبندی به آن 
دارد. موگرینی افزود:»ما تمام تلاش خود را نه فقط از امروز، بلکه 
از همان زمان حصول توافق، از زمان اجرای آن و ســپس تصمیم 
آمریکا برای خروج یک‌جانبه از ایــن توافق به کار گرفته‌ایم. ما به 
عنوان اتحادیه اروپا به همراه کشورهای عضو و چین، روسیه و باقی 
اعضای جامعه بین‌الملل تمام آنچه می‌توانستیم را انجام دادیم و به 
تلاش‌های خود برای حفظ اجرای توافق، همان‌طور که تا به امروز 
بوده است ادامه می‌دهیم.« او در ادامه تصریح کرد:»ما این روزها 
نیز به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم که ســخت‌ترین شرایطی 

است که می‌توان متصور بود.«
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد:»شما در 
روزهای آتی خبرهایی از ما خواهید شنید. همان گونه که می‌دانید 
ما به همراه کشــورهای عضو برای راه‌اندازی سازوکاری که اجازه 
ادامه تجارت مشروع با ایران را می‌دهد تلاش می‌کنیم. من بر این 
باورم که این سازوکار)اینســتکس( آماده عملیاتی شدن است و 
امیدوارم که این راهی برای کمک به حفظ پایبندی ایران به توافق 
همان‌طور که تاکنون بوده، باشد. ما خواهان این هستیم که این 

پایبندی ادامه یابد.«

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد موضع دولت در مورد 
ماجرای پارک پلیس تهران، گفت:»رئیس جمهور با وزیر کشــور 
در این زمینه صحبت کرده‌اند. این موضوع به رســیدگی قضايی 
نیاز دارد. من نمی‌دانم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده اســت ولی نوع 
واکنش با جرمی که حتی اگر اتفاق افتاده باشد قابل قبول نیست. 
رئیس شورای امنیت کشور هم تذکرات لازم را داده است. باید به 
جامعیت برسد تا آن را اعلام کنیم ولی مطلعم که نیروی انتظامی 
هم موافق این اتفاق نبوده است. برخورد با شیوه‌های غیر قانونی و 
غیر شرعی قابل قبول نیست اما باید به یک روش مناسب در این 

زمینه برسیم.«
ســخنگوی دولت درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه رهبری و 
وزیر خارجه کشورمان گفت:»زمانی که نخست وزیر ژاپن در ایران 
بود همزمان رئیس جمهور آمریکا پتروشیمی ما را تحریم کرد. الان 
آنها ادعای مذاکره می‌کنند، ولی مذاکره کننده ما را می‌خواهند 
تحریم کنند و صاحب فتوای حرمت سلاح هسته‌ای را نیز تحریم 
می‌کنند. البته فکر می‌کنــم تحریم رهبری وحــدت ملی ما را 
افزایش می‌دهد. این اقدام آمریکا توهین به یک ملت اســت. آنها 
می‌خواهند همچنین موسساتی را تحریم کنند که مدیران آنها به 
نوعی از دفتر رهبری گماشته می‌شود که البته به لحاظ اقتصادی 

چیز جدیدی نیست.«

  خبر
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شینزو آبه: برای کاهش تنش‌های منطقه
به تهران سفر کردم

نخست‌وزیر ژاپن در گفت‌وگو با یک رسانه عربی 
با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور ایران گفت به دنبال 

جنگ با آمریکا نیست و رهبر ایران نیز گفت که 
کشورش به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، گفت:»برای 
کاهش تنش‌های منطقه به ایران سفر کردم.« شینزو 
آبه، نخست وزیر ژاپن در گفت‌وگو با روزنامه الشرق 
الاوسط در رابطه با سفرش به تهران افزود:»تنش‌ها 

در خاورمیانه در رابطه با مسئله ایران در حال افزایش 
است و برخی کارشناسان می‌گویند که درگیری‌های 

کوچکی نیز رخ داده است، قبل از هر چیزی باید از 
درگیری‌های مسلحانه دوری کرد زیرا صلح و ثبات 

در منطقه خاورمیانه منجر به شکوفایی تمام دنیا 
از جمله ژاپن می‌شود.«او ادامه داد:»می‌خواهم که 

ژاپن نقش مهمی در کاهش تنش‌های منطقه ایفا 
کند بنابراین در این ماه به ایران سفر کردم.« آبه در 

پاسخ به این سوال که نتایج این سفر را چگونه ارزیابی 
می‌کنید، گفت:»چیزی که می‌توانم بگویم این است 

که برای ایجاد صلح و امنیت در منطقه، ایران باید نقش 
سازنده ایفا کند و به توافق هسته‌ای پایبند بماند؛ 

روحانی، رئیس جمهور ایران گفت که خواهان جنگ 
با آمریکا نیست علاوه بر این رهبر ایران نیز اعلام کرد 

که کشورش خواهان تولید، دستیابی یا استفاده از 
سلاح هسته‌ای نیست.«نخست وزیر ژاپن گفت:»با 

اینکه مسیر کاهش تنش‌ها با سختی‌های زیادی همراه 
است اما ژاپن با همکاری برخی کشورهای مربوطه 

به تلاش‌های خود برای کاهش تنش و ایجاد ثبات در 
خاورمیانه ادامه می‌دهد.« او حمله به نفتکش‌های 

ژاپنی در خلیج فارس را تهدیدی برای صلح و 
شکوفایی کشورش توصیف کرد.

لاوروف: واشنگتن باید لحن
 هشدارآمیز خود علیه ایران را متوقف کند

وزیر خارجه روسیه در دیدار با همتای اماراتی خود 
به آمریکا در خصوص رویه‌ای که در قبال ایران و 

وضع تحریم‌ها و مطرح کردن تهدیدات پی در پی 
علیه تهران در پیش گرفته، یک بار دیگر هشدار 
داد. »سرگئی لاوروف« وزیر امور خارجه روسیه 

)چهارشنبه( تأکید کرد، مسکو نگران تنش‌ها در 
منطقه خلیج فارس است و معتقد است که بحران 

به‌وجود آمده باید از طریق گفت‌وگو حل شود. وزیر 
خارجه روسیه دیروز میزبان »محمد بن زاید آل 

نهیان« وزیر خارجه امارات عربی متحده در روسیه 
بود. رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه در کنفرانس 
خبری مشترک با همتای اماراتی خود ضمن تأکید 

بر لزوم حل بحران به وجود آمده در منطقه از طریق 
گفت‌وگو تصریح کرد: »گفت‌وگو و مذاکره می‌تواند 

اختلافات را برطرف کند و به تنش‌های به‌وجود آمده 
پایان دهد.« او در ادامه با اشاره به اتهامات بی‌اساسی 

که به دنبال وقوع حوادث اخیر در دریای عمان و 
منطقه خلیج فارس از جانب واشنگتن و متحدان 

غربی این کشور علیه تهران گفت: »واشنگتن باید 
لحن هشدارآمیز خود علیه ایران را متوقف کند.«

سی
لما

دیپ

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح 
چهارشــنبه  در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از 
قضات و کارکنان قوه قضائیــه، »عدالت« را محور 
اساسی دســتگاه قضا خواندند و با ابراز خرسندی از 
اقدام رئیس قوه در تهیه برنامه‌ای خوب برای ایجاد 
تحول در این دســتگاه، »اجرای زمان‌بندی‌شــده، 
شجاعانه و متکی بر روش‌های مبتکرانه این برنامه« 
را کاملًا ضروری برشمردند و با تجلیل از ایستادگی 
تحسین برانگیز چهل ساله مردم در مقابل زورگویان 
جهانی افزودند:»ملت مظلوم و مقتدر ایران، در مقابل 
فشارها، تهمت‌ها و اهانت‌های شریرترین حکومت 
جهان یعنی آمریکا از اهــداف خود کوتاه نمی‌آید و 
مسیر انقلاب و امام را برای دستیابی به عزت، رفاه و 

پیشرفت و سرافرازی ادامه خواهد داد.«
 )با اشاره به وظایف گسترده قوه قضائیه در قانون 
اساسی و جایگاه بسیار مهم این قوه(: »احیای حقوق 
عامه که گستره وسیعی از اقتصاد و امنیت تا عرصه 
بین‌المللی را در بر می‌گیرد«، »گســترش عدل و 

آزادی‌های مشروع«، »پیشــگیری از وقوع جرم« و 
»نظارت بر حُسن اجرای قانون« از جمله این وظایف 
مهم اســت که اجرای آنها نیازمند شــیوه‌های نو و 

ابتکاری و انسان‌های توانا است.
 یکی دیگر از وظایف مهم قــوه قضائیه »مبارزه 
سختگیرانه با فساد« در درون قوه و در خارج از قوه 
است. مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه در اولویت 
است زیرا حتی یک عنصر ناباب در دستگاه قضایی 
می‌تواند زحمات قضات شریف و پاکدامن و کارکنان 
امین این قوه در سراسر کشــور را مخدوش کند و 

تأثیرات مخربی بر جای بگذارد.
 گناه فردی که مسئول مبارزه با فساد است و دچار 
فساد می‌شود، چند برابر و نابخشودنی است، بنابراین 

در این موضوع سخت‌گیری شود.
 این روزهــا خبرگزاری‌های خارجــی به نقل از 
کارشناسان، مکرر اذعان می‌کنند که ملت ایران را 
نمی‌توان با فشار و تهدید و تحریم به زانو درآورد. البته 
این واقعیت ناشــی از حوادث ماه‌های اخیر نیست، 

بلکه نتیجه چهل سال ایستادگی، عزت، عظمت و 
اقتداری است که ملت ایران از خود نشان داده است.

 پیروزی انقلاب نقطه بیرون آمدن ملت از »لاک 
ذلت و توسری خوری« اســت. در چهار دهه اخیر، 
تلفیق هویت ایرانی با خصوصیات اسلامی، موجب 
شده فشــارهای زورگویان جهانی، تأثیری در روند 

حرکت ملت نداشته باشد.
 حضور همیشگی در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن و 
روز جهانی قدس و همچنین شــرکت در انتخابات 
متعدد نشانه عزم و اراده تحسین برانگیز ملت است. 
در اواخر امسال نیز انتخابات داریم که معتقدم با وجود 
تردید افکنی برخی‌ها، مــردم در آن انتخابات نیز با 
شور و شوق شرکت می‌کنند و عظمت خود را نشان 

می‌دهند.
 منفورترین و خبیث‌ترین دولت جهان که عامل 
جنگ، تفرقه، چپاول و غارت کشورها و ملت‌ها است، 
ملت شــریف ایران را هر روز مورد ناسزا و اتهام قرار 
می‌دهد اما مردم ایران از این اعمال زشت آمریکا جا 

نمی‌خورند و عقب نمی‌نشینند.
 ملت مظلوم اما در عین حال مقتدر ایران، به فضل 
الهی، همچنان مثل کوه می‌ایستد و با قوت به حرکت 
خود ادامه می‌دهند و بــه همه مقاصد مورد نظرش 

دست میی‌ابد.
 پیشــنهاد مذاکره آمریکا یک »فریب« اســت. 
دشمن وقتی نتوانسته با فشــار به هدفش برسد، با 
تصور سادگیِ ملت ایران، پیشنهاد مذاکره می‌دهد و 

می‌گوید ملت ایران باید پیشرفت کند، البته این ملت 
حتماً پیشرفت خواهد کرد اما بدون شما و به شرطی 

که شما نزدیک نشوید.
 )با یادآوری همه کاره بودن آمریکا و انگلیس در 
دوران رژیم پهلوی(: شما عامل عقب‌ماندگی ملت 
ایران در آن دوره منحوس هستید و الان هم حضور 
شما جز عقب ماندگی و توقف پیشرفت ایران هیچ 

نتیجه‌ای نخواهد داشت.
 هدف اصلی پیشنهاد آمریکا برای مذاکره »خلع 
ســاح ملت و حذف عوامل اقتدار ایران« اســت. 
آمریکایی‌ها اکنون با وحشــت از عوامل اقتدار ملت 
ایران، می‌ترسند جلو بیایند بنابراین می‌خواهند با 
مذاکره، این اســلحه و عامل اقتدار را از دست ایران 
بگیرند تا هر بلایی می‌خواهند سر ملت بیاورند. اگر در 
مذاکرات حرف او را قبول کردی پدر ملت در می‌آید 
و اگر قبول نکردی همین فضاســازی‌های سیاسی، 

تبلیغات و فشارها ادامه خواهد یافت.
 )با اشاره به سوءاســتفاده آمریکایی‌ها از ابزار 
حقوق بشر(: شما حدود ۳۰۰ مسافر بی‌گناه را در 
آسمان می‌کشــید، با کمک به سعودی‌ها در یمن 
جنایات مکرر می‌کنید، آن وقت از حقوق بشر دم 

می‌زنید.
 ملت ایران با ادامه راهی که اسلام، انقلاب و امام 
ترسیم کرده‌اند، اهداف با ارزش و جذاب خود یعنی 
دســتیابی به عزت، رفاه مادی، پیشتازی در علم و 

آرامش و امنیت اجتماعی را محقق خواهد کرد.

پیشنهاد مذاکره فریب آمریکا 
برای خلع سلاح است

رهبرانقلاب: مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه
در اولویت است

اینستکس آماده عملیاتی شدن است

واکنش ربیعی به اتفاقات پارک پلیس
 این که گفته شود یک خانم با ۱۶ نفر در وزارت نفت

در ارتباط بوده  بیان اسلامی نیست
   گزارش

حسن روحانی روز چهارشــنبه در جلسه هیات 
دولت گفت:»در شورای عالی امنیت ملی در زمان 
خودش مشخص کردیم، مجوز شــنود فقط در 
جرایم سازمان یافته نظیر تروریسم و موادمخدر 
می‌تواند داده شــود؛ همینطوری که نمی‌شــود 
برای هر کسی شــنود گذاشــت و بر مبنای آن 

قضاوت کرد.«
 امام می‌گوید »اگر وارد خانه‌ای شــدید فکر 
کردید اینجا تروریســت است ولی دیدید اشتباه 
کردید تروریست نبود ولی بساط قمار و شراب و 
همه چیز است. اگر بیایید بیرون تعریف کنید که 
در این خانه من مشــروب و آلات قمار دیدم تو را 
باید شــاق بزنیم. چون اشــاعه فحشا کردید.« 
درحالی کــه گاهی ابزار می‌گذارنــد برای اینکه 
برســند به این روز خوش که چی، کجا در حریم 
خصوصی، چــه کار کرده، به تو چــه ربطی دارد 

حریم خصوصی مردم.
این روزها کاخ سفید را در سردرگمی می‌بینیم 
و ســخنان و حرف‌های ناروا، مضحک و انتخاب 

سیاســت رسوایی را شــاهد هســتیم. دستگاه 
سیاسی آمریکا با تحریم‌های اخیر  ثابت کرد که  
مسائل دینی را نمی‌تواند درک کند و فهم‌ آن را 

ندارد.
بعضی‌ها می‌گفتند آمریکایی‌ها که می‌خواهند 
مذاکره کنند چرا قبول نمی‌کنیــد؛ این بیچاره 
می‌گوید من بی‌قید و شرط مذاکره می‌کنم و دلم 
می‌خواهد با ایران مذاکره کنم و عظمت اقتصاد و 
ملت ایران را می‌خواهم و از این حرف‌ها می‌زند! 
آنها نخست وزیر یک کشــور آبرومند که دارای 
جایگاه والا در دنیای سیاســت بــوده و خود آن 
نخست وزیر هم دارای شــخصیت فرهیخته‌ای 
اســت برای برخی از پیام‌ها به ایران فرستادند و 
همزمان آمدند تحریم پتروشیمی را اعلام کردند. 
این با فهم و عرف و اخلاق سیاسی، با خرد جمعی 

و با چه چیزی سازگار است؟
در حالی نخســت وزیر ژاپن در ایران در حال 
مذاکره بود، آمریکا یک تحریم جدید انجام داد و 
این بهترین راه برای این بود که نشــان دهد که 

راست نمی‌گوید و بازی می‌کند.
) خطاب به ترامپ(: تو واقعا نگران سلاح اتمی 
هستی؟ پس چرا درباره اسرائیل که یک غاصب 
است و این همه سلاح هســته‌ای‌ آنجا انبار کرده 
حرف نمی‌زنی و ســکوت می‌کنی و با او دوست 
هستی؛ واقعاً نگران سلاح هسته‌ای هستی؟ مگر 
نمی‌دانی آژانس بازرســی‌های خود را در ایران 
انجام می‌دهد و قانون و مقررات برای عدم اشاعه 
وجــود دارد، نه ســلیقه و ما طبــق قانون عمل 

می‌کنیم.
واقعاً نگران سلاح هســته‌ای هستی؟ مگر از 
فتوای رهبری معظم انقلاب خبر نداری که ایشان 
دستیابی به سلاح هســته‌ای را تحریم کرده‌اند؟ 
پس هم ادعاها و شیوه بیان و هم هدف بی‌اساس 

است.
قادریم سامانه دفاعی بسازیم و در اوایل جنگ 
و تجاوز هشــت ســاله صدام، بــرای یک توپ 
23میلیمتری و توپ‌های اورلیکن که موتورهایش 
از کار افتــاده بود، دچار مشــکل بودیم که البته 

خیلی از آن مشکلات همانند توپ 12،اورلیکن ، 
اسکای‌گارد و هاگ را در همان زمان  جنگ حل 

کردیم.
قادریم یک سامانه دفاعی درست کنیم که یک 
پهپادی کــه در ارتفاع 50 هــزار پایی به محض 
اینکه تجاوز را شروع می‌کند و وارد فضایی مربوط 
به آب‌های سرزمینی ما می شــود، اخطار اول و 
اخطار دوم را صادر کنیم و وقتی اعتنا نمی‌کند و 

به تجاوز  ادامه می‌دهد، آن را ساقط کنیم.
این نشــانگر قدرت و مدافع بودن ماست. ما 
جنگ و درگیری در منطقــه نمی‌خواهیم اما در 
عین حال نمی‌گذاریم کشور ما مورد تجاوز قرار 
بگیرد و  اگر به مرزهای ما تجاوز شود، اینجا عبور 

از خط قرمز شده است و ما ایستادگی می‌کنیم.
به آمریکایی‌ها توصیه می‌کنیم، راهی که شما 
انتخاب کردید، راه اشــتباه و نادرستی است، به 
اروپایی‌ها توصیه می‌کنیم بی‌عملی شما نسبت به 
برجام، نادرســت بوده اســت و به هر دوی اینها 

می‌گوییم به پیمان‌ و عهدتان برگردید.

رئیس‌جمهور: توصیه ما به آمریکا و اروپا، بازگشت به عهدشان در برجام است

سايت  نگار سياسي / گزيد‌‌‌‌‌ه‌اي از تحليل‌ها‌ي جناح‌هاي سياسی

1    دفاع علی مطهری از زنگنه: علی مطهری، نماینده مردم 
تهران در مجلس در گفت‌وگویی با اشــاره به برخی فشارها علیه 
وزارت نفت و با بیان اینکه فضای مجلس نسبت به وزیر نفت خوب 
و مثبت است، گفت: آنچه گفته شده که ما می‌توانیم یک تا یک و 
نیم میلیون بشــکه نفت در روز صادر کنیم و مقایسه با سال ۹۱ و 
۹۲ اصلًا درست نیست زیرا شرایط امروز ما متفاوت است. آن روز 
بانک‌های ترکیه و امارات با ما کار می‌کردند و این مقدار فشــار بر 

ایران نبود. 
ما آن موقع به طور رســمی می‌توانســتیم مقدار مشخصی نفت 
صادر کنیم و ۲۰ کشور هم از تحریم‌های نفتی ایران معاف بودند و 
می‌توانستند از ایران نفت بخرند و ببرند اما الان هیچ کشوری از این 
معافیت برخوردار نیست و هشت کشوری که معاف از تحریم‌های 
نفتی بودند دوره معافیت‌شــان تمام شده اســت. ما قبلًا به طور 
رسمی و غیر رسمی صادرات نفت داشــتیم و یک و نیم تا ۱.۸۰۰ 
میلیون بشــکه نفت صادر می‌کردیم، ولی امروز اینطور نیســت، 
بانک‌های منطقه هم همکاری ندارند و معافیت از تحریم هم برای 
هیچ کشوری وجود ندارد و کار خیلی سخت‌تر شده است. اظهارات 
مطرح شده در زمینه صادرات نفت خیلی حساب شده نبوده است. 
زنگنه هم تاکید دارد کــه دوباره بابک زنجانی ایجــاد نکنیم و با 
حرف‌های احساسی شــرایطی را به وجود نیاوریم که افرادی مثل 

ایشان پیدا شوند و اموال مردم از بین برود. )ایسنا(

2    هجمه علیه زنگنه بودار است؛ محمود صادقی، نماینده 
تهران، در مجلس و عضو فراکسیون امید درباره هجمه‌های اخیر به 
زنگنه گفت: وی یکی از افرادی بود که در زمان مرحوم شاهرودی 
در قوه قضائیه فهرست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کرد. ممکن 
است در برخی امور دولت، نقدهایی داشــته باشیم، اما این بخش 
)وزارت نفت( را تحســین می‌کنیم، به دلیــل اینکه فعالیت‌های 
بســیاری در حوزه‌های مختلف انجام داده است. در شرایط فعلی 
برخی نمایندگان مجلس که انتقادهایی به وزارت نفت و شــخص 
وزیر وارد می‌کنند معتقدند بابک زنجانی‌هایی داشته باشیم تا نفت 
کشور به فروش برسد، اما معتقدم هم اکنون ما نفت می‌فروشیم که 

فسادی در آن نیست. 
زنگنه جزو وزیرانی اســت که باید به‌عنوان قهرمــان ملی از وی 
تقدیر شــود، نه اینکه از روبه‌رو ترامپ صنعت نفت ایران را تحریم 
می‌کند و از پشت نیز برخی در داخل خنجر بزنند. این رفتار کاملا 
ناجوانمردانه است. بنده تاکنون هیچ ارتباطی با وزارت نفت نداشته 
و ندارم، اما معتقدم هجمه‌ها و انتقادهای اخیر به زنگنه غیرمنصفانه 
و به نوعی بودار است، وی ســدی در برابر کاسبان تحریم بوده، از 
این رو جای تعجــب ندارد که با چنین هجمه‌هایی مواجه شــود. 

)فصل اقتصاد(

3    ســردار فضلی به کما نرفته اســت؛ در پی طرح شایعه 
به کمارفتن ســردار علی فضلی فرمانده دانشگاه افسری و تربیت 
پاسداری امام حسین)ع(، سردار رمضان شریف سخنگو ومسئول 
روابط عمومی کل ســپاه در گفت‌وگو با تسنیم ضمن تکذیب این 
شایعه از سلامت کامل سردار فضلی خبر داد. وی افزود:‌ برخلاف 
شایعات مطرح شده در فضای مجازی سردار فضلی به کما نرفته‌اند 

بلکه به دلیل فشار بالای کاری در امر آموزش و تربیت افسران جوان 
سپاه، کسالتی برای او پیش آمده بود که چند روزی در بیمارستان 
بستری شدند و هم اکنون نیز حال عمومی سردار فضلی در وضعیت 

مناسبی قرار دارد. )تسنیم(

4     یک نماینده مجلس درگذشت؛ مرتضی صفاری‌نطنزی، 
نماینده نطنز و بخش قمصر به دلیل ابتلا به سرطان پانکراس ۱۰ 
روز در بیمارستانی در تهران بستری بود و صبح ديروز درگذشت. 
وی متولد ۱۳۳۵ در نطنز، دارای دکترای اقتصاد و عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم بود. صفاری‌نطنزی جزو 
نمایندگانی است که دیپلمات بوده و در وزارت خارجه نیز تجربه 
کاری دارد. آخرین منصب دیپلماتیک او سفیر ایران در اسپانیا از 

سال 1389 تا 1393 بوده است. )خبرآنلاین(

5     هیچ الاغی نمی‌توانــد کاری انجام بدهد؛ صفحه توئیتر 
منتسب به سردار ســلیمانی، فیلمی را از ســخنان منتشر نشده 
فرمانده سپاه قدس در ســوریه و بخشی از بیانات حضرت آیت‌الله 
خامنه‌ای در دوران دفاع مقدس و ریاست جمهوری‌شان را منتشر 
کرده است. در این فیلم تصاویری از دیدار ترامپ و پادشاه عربستان 
نمایش داده شــده و سخنان سردار ســلیمانی پخش می‌شود که 
می‌گوید: »چه آمریکا چه ســعودی چه هر الاغ دیگری، بخواهد 
کاری کند، نمی‌تواند کاری انجام دهد. در مقابل اراده الهی، این‌ها 
پشیزی هم نیستند.« در این فیلم تجهیزات دفاعی و نظامی ایران 

هم نمایش داده می‌شوند.)خبرآنلاین(

6     اختلاف جهانگیری و روحانی بر ســر چیست؟ حسین 
مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در روزنامه سازندگی نوشت: 
در دولت اول آقای روحانی، آقای ســیدمحمدخاتمی و هیچ‌کدام 
از اصلاح‌طلبان و حامیان ایشان هیچ توصیه‌ای برای انتخاب آقای 
جهانگیری به عنوان معاون اول نداشتند و آقای روحانی با توجه به 
شخصیت و جایگاه ایشان و با توجه به نزدیکی آقای جهانگیری به 
آقایان هاشــمی و خاتمی، تجربه کاری فراوان در دولت و مجلس، 
تسلط بر مسائل کشور و نهایتا جایگاه خاصی که بین اصلاح‌طلبان 
داشتند ایشان را به این عنوان انتخاب کردند. تا امروز هم صرف‌نظر 
از کم و زیاد شدن اختیارات آقای جهانگیری، روابط آقایان روحانی 
و جهانگیری، روابط کاملا حسنه‌ای بوده است. البته از آغاز دولت 
دوازدهم، مشــخص شد که سیاســت آقای روحانی این است که 
خودشان به مســائل اقتصادی دولت ورود کنند و به همین جهت 
تغییراتی اتفاق افتاد. شــاید این تغییر ســبب شکل‌گیری برخی 
ســوءتفاهمات در دولت شــد اما به دلیل اینکه آقای جهانگیری 
نسبت به نظام متعهد است و حتی دو برادرش در راه ایران اسلامی 
شهید شــدند و همین تعلق خاطر فوق‌العاده‌ای به کشور در آقای 
جهانگیری ایجاد کــرده، با تمام قوت به همــکاری با دولت ادامه 
دادند. وجود و بروز چنین مســائلی برای ما که همواره روند کاری 
دولت را رصد می‌کنیم، نشانه‌های خوبی نبوده است. اما به‌هرحال 
تعهد آقای جهانگیری به انقلاب اسلامی و نوع روابطی که با آقای 
روحانی دارند باعث شده ایشان همه این مسائل را برای خود هموار 
کند تا در روز شنبه و جلسه‌ای که با حضور مسئولان کشور و سران 

قوا درخصوص تصمیم‌گیری برای بنزین برگزار شد. در این جلسه 
ایده‌ها و طرح‌های مختلفی مطرح شــده است. در این رابطه آقای 
جهانگیری کار کارشناســی را انجام داده بود و بر همین اســاس 
پیشــنهادی داشــت که از قبل هم مورد توجه رئیس‌جمهور قرار 
نگرفته بود. در این جلسه آقای جهانگیری گفتند که اگر بخواهیم 
بنزین را به قیمت بالایی تعیین کنیم، بهتر است بخش مهمی از آن 
را به عنوان سهمیه به همه افراد کشور بدهیم تا مردم خودشان با 
هم مبادله کنند. به‌هرحال این یک ایده است و توسط معاون اول 

مطرح شده است.

7    چرا آملی لاریجانی با FATF مخالف است؟ صادق آملی 
لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با شورای 
هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: در بحث FATF در مجمع خیلی 
کار شده اســت و بحث‌های فنی فراوانی در مورد FATF و لوایح 
مربوط به آن صورت گرفته است، این لوایح ماهیت‌های متفاوتی 
دارد. پالرمو مخالفان و موافقانی دارد و باید کنار کنوانسیون‌های 

دیگر بررسی شود. 
پالرمو را باید کنار FATF و CFT ببینیم. کشورهای غربی در لوایح و 
توافق‌ها، تفسیرهایی به‌نفع خود می‌کنند و با گردن‌کلفتی از اجرای 
تعهدات شــانه خالی می‌کنند. در برخی از لوایح، جهات امنیتی 
مهمی نیز مطرح است و افرادی که شأن و جایگاه و تخصص مسائل 
امنیتی دارند، هشــدارهایی می‌دهند. اطلاعات کل نظام بانکی و 
تراکنش‌ها را در اختیار دیگران قراردادن به‌مصلحت کشور نیست، 
بخش زیادی از عدم همکاری بانک‌های خارجی با شبکه بانکی ما، 
به موضوع FATF مربوط نیست و ناشی از ترس بانک‌های خارجی 
از تحریم‌های ظالمانه بانکی است، بنابراین باید به این نکته مهم در 

بحث FATF توجه داشت.  )تسنیم(

8    جزئیاتــی از قتل یک زندانی: رئیس ســازمان زندان‌ها 
و اقدامات تامینی و تربیتی کشــور گفت: حملــه و مجروح کردن 
شــیرمحمدعلی زندانی فشــافویه در ۹۰ ثانیه رخ داد و ماموران 
زندان بلافاصله بدن مجروح او را به درمانگاه منتقل کردند. اصغر 
جهانگیر دربــاره قتل شــیرمحمدعلی زندانی فشــافویه، گفت: 
این اتفاق در ۹۰ ثانیه رخ داده اســت، یعنی در کمتر از دو دقیقه 
این درگیری به وجود آمده و زندانیان با ســرامیک شکسته به آن 
مرحوم حمله کردند و این حمله به قدری سریع بوده که تا رسیدن 
مسئولین زندان او را مجروح کردند.  او افزود: البته ماموران زندان 
بلافاصله او را به بهداری معرفی می‌کنند و تحت درمان‌های اولیه 
قرار می‌گیرد و سپس به بیمارســتان اعزام می‌شود ولی به دلیل 
شدت خونریزی فوت می‌کند. جهانگیر با اشــاره به تاکید رئیس 
قوه قضائیه مبنی بر پیگیری موضوع قتل فشافویه گفت: مسئولان 
سازمان زندان‌ها به نمایندگی از ریاست قوه قضائیه به خانواده آن 
مرحوم سرکشی کرده و مراتب تسلیت خود را اعلام کرده و پیگیر 
این موضوع هســتند و ما اجازه نمی‌دهیم حقوق این فرد تضییع 
شود. هفته گذشته علیرضا شیرمحمدعلی زندانی ۲۱ ساله در زندان 
فشافویه مورد حمله دو قاتل ســابقه‌دار قرار گرفت و با ۳۰ ضربه 
مجروح شد. کیفر خواســت متهمان پرونده قتل عمدی »علیرضا 

شیرمحمدعلی« ۲۲ خردادماه صادر شد. )ایسنا( 

دو دفاع از زنگنه، فوت یک نماینده مجلس و ...
  عکس نوشت

    خوش و بش آقای رئیس‌جمهور با معاون اولش، اسحاق جهانگیری بعد از بحث اول هفته، به چشم دوربین نهاد 
ریاست‌جمهوری، خوش آمده است. 

    آقای ربیعی معلوم نیست در حاشیه جلسه هیات دولت به چه کسی سیب تعارف می‌کند.
 )عکس: مونا هوبه‌فکر/ ایسنا(

    محمدجواد ظریف و علی لاریجانی در مراسم تشییع پیکر نماینده نطنز که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. 
مرتضی صفاری نطنزی که از دیپلمات‌های وزارت خارجه بود، دیروز درگذشت. )عکس: هادی زند/ ایسنا(
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خلیل موسوی  
             هفت ‌صبح

سارقان خانوادگی 
مسافرکش

ماجرای عجیب پسري که با کمک مادر و پدرش در پوشش 
راننده مسافرکش طلا و جواهرات زنان را به سرقت می‌برد

هفتم ارديبهشــت ســال جاري بود كه زني بعد از 
مراجعه به ماموران انتظامي در محدوده جنوب تهران 
اعلام كرد توسط چهار سارق خشن مورد سرقت قرار 
گرفته اســت. اين خانم در اظهاراتش عنوان داشت: 
در افســريه تهران ســوار يك خودروي مسافركش 
كه خانم ميانســالي در صندلي جلوي آن نشسته و 
دو آقا در صندلي پشــتي بودند شــدم. در ميانه راه 
وقتي قصد تماس گرفتن با گوشي‌ام را داشتم خانم 
ميانســال از همان جلو چنگ انداخت و گوشي مرا 
قاپيد و به پسرش كه كنار من نشسته بود گفت سرم 
را زير صندلي ببرد. خيلي ترسيده بودم و با توجه به 
اينكه قمه و شــوكر كنار من نگه داشته بودند هيچ 
تكاني نمي‌خوردم. آنها با استفاده از قيچي النگوهايم 
را بريدنــد و در ادامه گوشــواره و طلاهاي ديگرم را 
برداشــتند و همچنين رمز كارت عابربانك‌ام را نيز 
از من خواســتند كه به آنها گفتم. حــالا هم اس.ام‌.

اس‌هايي از ســوي بانك به من ارسال شده است كه 
نشــان مي‌دهد آنها از كارت مــن خريدهايي انجام 

داده‌اند.
در ادامه تلاش‌هاي كارآگاهان پايــگاه نهم آگاهي 
تهران بــزرگ به جريــان افتاد و با توجــه به اينكه 
هيچگونه سرنخي از متهمان در اعمال مجرمانه‌شان 
نمانده بود، مدتي شناسايي متهمين وقت برد تا اينكه 
بالاخره كارآگاهان با انجــام عمليات فني و پيچيده 
پليســي موفق به شناســايي هر پنج متهم پرونده 
شدند كه در ادامه مشخص شد سه تن از آنها اعضاي 
خانواده‌اي شامل مادر، پدر و پســر و دو پسر جوان 
اعضاي باند نيز از دوستان پسر خانواده بودند كه اين 
افراد خشن، سرقت‌هاي زورگيري را انجام مي‌دادند.

بنابرگزارش پرونده، بالاخره يك ماه پيش پنج متهم 
طي عمليات هماهنگ پليسي هنگامي كه در خانه 
بودند بــا هماهنگي‌هاي قضايي بازداشــت و روانه 
بازداشــتگاه آگاهي تهران بزرگ شــدند و در آخر 

با توجه به مــدارك و ادله موجــود در پرونده لب به 
اعتراف گشودند. 

در ادامه از متهم 30 ســاله پرونده و سردســته باند 
بازجويي شد كه در اظهارات خود عنوان داشت:‌ من 
و دو تن از دوســتانم كه بازداشت شده‌اند با يكديگر 
تصميم به تشكيل اين باند گرفتيم، من خودم اعتياد 
داشــتم و براي تامين هزينه مواد مخدر مصرفي‌ام 
دســت به چنين كاري زدم. از بهمن سال گذشته با 
همديگر ســرقت مي‌رفتيم درحالي‌كه چون هر سه 
مرد بوديم هيچ مسافر زني سوار ماشين‌مان نمي‌شد 
و به اين شكل پول زيادي دستمان نمي‌آمد. به خاطر 
همين در ادامه تصميم گرفتيم يك زن به گروه اضافه 
كنيم و از آنجا كه مادر من نيز در تامين هزينه مواد 
مخدر مصرفــي‌اش مانده بود به همــراه پدرم كه او 
نيز مانند مادرم اعتياد داشــت به گروه اضافه شدند. 
بيشتر مواقع چهار نفري سرقت مي‌رفتيم و مادرم كه 
از اوايل امسال به گروه ما اضافه شده بود در صندلي 
جلو به عنوان مسافر زن مي‌نشســت تا زن‌ها نيز به 
ما اطمينان كنند. بيشتر خودروهاي به كار رفته در 
سرقت‌هايمان نيز سرقتي بود و ابدا فكر نمي‌كرديم 

به زودي بازداشت خواهيم شد. 
در ادامه متهمان ديگر نيز تمامي اظهارات متهم اول 
پرونده را تاييد كردند و عنوان داشتند از اوايل امسال 
تنها از خانم‌هاي جوان كه حتما طلا و جواهر با خود 
داشتند سرقت و در همه سرقت‌ها نيز از اسلحه‌هايي 

مانند چاقو، شوكر و قيچي استفاده مي‌كردند. 
سرهنگ كرم يوســفوند، رئيس پايگاه نهم آگاهي 
تهران بزرگ در انتها با اعلام اين خبر بيان داشــت:‌ 
تا به الان براي متهمان بيش از 20 شاكي شناسايي 
شــده اســت و با توجه به اينكه احتمــال مي‌رود 
ســرقت‌هاي اين افراد بيشــتر از اين تعداد باشد، با 
هماهنگي‌هاي قضايي دستور انتشار تصوير متهمان 
نيز صادر شده است و تصاوير چهار تن از متهمان در 
اختيار رســانه‌ها قرار مي‌گيرد تا شكات در صورت 
شناسايي اين افراد به پايگاه نهم آگاهي تهران بزرگ 
در شهر ري، ميدان ساعي، خيابان آستانه مراجعه و 

شكايت خود را پيگيري كنند. 

    گفت‌و‌گو با شاكي
مردي كه تاكســي‌اش توسط اين ســارقان خشن 
سرقت شــده بود در توضيح شكايت خود گفت: 23 
ارديبهشــت ماه در حال رانندگي بودم كه چهار نفر 
شامل سه آقا و يك خانم دربســتي سوار ماشين‌ام 
شدند. اين افراد كه مدعي بودند قرار است به درمانگاه 
بروند يكدفعه در ميانه راه وقتي قصد پارك خودرو را 
داشتم، طنابي را به گردنم انداختند و با گرفتن دست 
و پايم مرا به صندوق عقب بردند و بستند. بعد از آن 
شــروع به زدنم كردند و همه اموالم را نيز گرفتند و 
براي اينكه من نتوانم هنگام رانندگي‌ آنها در صندوق 
را باز كنم، از داخل ســيم صندوق را نيز بريدند و در 
ادامه به سمت دلفان رفتند كه در جنوب تهران قرار 
دارد. خيلي ترســيده بودم...  تا اينكــه در  صندوق 
عقب خود به خود باز شد و وقتي آنها كنار يك كانال 
آب پارك كردند خودم را به هر طريقي بود از داخل 
صندوق عقب به داخل كانال آب انداختم و آنها نيز 
با سوار شدن تاكســي‌ام از محل متواري شدند. در 
ادامه شكايت‌ام را مطرح كردم و به هيچ عنوان فكر 
نمي‌كردم كه سارقان بازداشــت خواهند شد. حتي 
تعدادي از شكات كه ناموس‌شان توسط اين سارقان 
مورد سرقت قرار گرفته بود، چون سرقت‌ها با ماشين 
مــن رخ داده بود فكر مي‌كردند من همدســت آنها 

هستم! چند بار قصد كرده بودند مرا تنبيه كنند كه 
بالاخره با توضيحاتي كه ماموران آگاهي دادند، آنها 

نيز متوجه شدند من خودم مالباخته‌ام. 

    گفت و گو با متهم زن پرونده
اين زن از انگيزه خود براي همكاري با سارقان خشن 
چنين پرده برداشــت: اولين بار به پيشنهاد فرزندم 
چنين كاري را كردم و بعدش خيلي پشيمان شدم كه 
وارد اين ماجرا شده‌ام اما دو دوست پسرم مرا تهديد 
كردند و گفتند اگر ديگر با مــا كار نكني حتما تو را 
به پليس لو خواهيم داد. من خودم دو دختر نوجوان 
دارم و با شكات احساس همدردي مي‌كنم اما خرج 
مواد مخدر مصرفي‌ام آنقدر بالا رفته بود كه چاره‌اي 
جز اين كار برايــم نمانده بود و پســرم نيز از همان 
ابتداي بچگي، وقتي براي كار كردن به شمال رفته و 
تنها مانده بود، بي‌خبر از ما به مواد مخدر اعتياد پيدا 
كرد كه همين اتفاق باعث شد او به سمت سرقت برود. 
پسرم قبل از اين نيز يك بار هنگامي كه به سربازي 
رفته بود به دليل اينكه پول بازگشت به خانه را نداشته 
است دست به سرقت از يك مسافر مي‌زند كه خيلي 
زود دستش رو مي‌شود و توسط همراهان مالباخته، 
دســتگير و به پليس تحويل داده مي‌شود كه براي 
همان اتهامش نيز زندان كشيد اما هيچوقت تصورش 
را هم نمي‌كردم كه يك روز قرار است من و پدرش را 

نيز با خود در سرقت‌هايش همراه كند. 

ادامه ازصفحه   اول

با ایــن همه بارش‌هــای اخیر هنوز شــرایطی را 
که بگوییم خشکســالی رفع شــده، تأمین نکرده 
است وهمچنان مناطقی از کشور در بازه ۱۰ ساله 
خشکسالی شدید دارند و معلوم هم نیست که روند 

بارشی خوب امسال ادامه داشته باشد.«
 در انتظار باد و گرد و غبار

به جز گرمای هوا باید منتظر گرد و غبار هم باشیم. 
بیشتر هم در مناطق شــرقی و جنوبی این اتفاق 
رخ خواهد داد. طبق اعلام سازمان هواشناسی  در 
دور روز آینده در نوار شرقی کشور وزش باد شدید 
پیش‌بینی می‌شود و در این مدت در منطقه زابل 
وزش باد شدید ســبب خیزش گرد و غبار خواهد 
شد. همچنین برای جنوب سمنان، شمال و شرق 
اصفهان، شمال یزد، قم و جنوب استان تهران وزش 
باد همراه با گرد و خاک خواهــد بود. همچنین با 
توجه به افزایش سرعت وزش باد روی کشور عراق 
و جنوب غرب کشور، وقوع گرد و خاک در جنوب 

غرب دور از انتظار نیست.
 ازن را چه کار کنیم؟

اوایل هفته بــود که »هفت‌صبح« بــرای اولین بار 
خبر داد میزان »ازن« هوای تهران به طرز عجیبی 
بالا رفته و هوای تابســتان در وضعیت ناسالم قرار 
گرفته. در آن زمان مســئولان سازمان هواشناسی 

و محیط زیســت توضیحی درباره علت این ماجرا 
ندادند و فقط گزاره‌های گزارش هفت‌صبح را تایید 
کردند. چند روز پس از انتشار گزارش هفت‌صبح، 
سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران درباره 
این اتفاق به »خبر آنلاین« گفت:»آب و هوای بهار 
امسال باعث شــد که میزان گردوخاک موجود در 
هوای تهران کاهش پیدا کند، در نتیجه این کاهش 
ذرات معلق در هوا، تابش خورشید بیشتری به زمین 
رســیده و این باعث افزایش تولید ازن می‌شود.« 
البته این‌ تنها دلیل افزایش روزهای آلوده ناشی از 
ازن نیســت. دلیل دومی هم وجود دارد، دلیلی که 
نشان می‌دهد ما انسان‌ها هم در وضعیت به وجود 
آمده نقش داشــته‌ایم. به گفته سرپرست شرکت 
کنترل کیفیت هوا، ازن یک آلاینده ثانویه اســت. 
یعنی به طور مســتقیم از منابعــی مثل خودروها 
منتشر نمی‌شود. این آلاینده با واکنش برخی گازها 
مانند اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی فرّار ایجاد 
می‌شود و میزان غلظت این آلاینده با شدت گرفتن 
نور خورشید و افزایش درجه حرارت در ماه‌های گرم 
ســال افزایش میی‌ابد.این هیدروکربن‌های فرار از 
خودروهای بنزینی، موتورسیکلت‌ها و خودروهای 
دیزلی تولید می‌شــود. آنها وقتی از خودرو خارج 
می‌شوند و در مجاورت نور خورشید قرار می‌گیرند 

چنین وضعیتی به وجود می‌آید.

دیروز دو مقام دولتی در اظهارنظرهایی جداگانه، 
اعلام کردند که دولت بنایی بــرای تغییر در رویه 
خود برای اختصاص ارز 4200 توماني ندارد. آنطور 
که خبرگــزاری فارس گــزارش داده، محمدباقر 
نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور در 
مراســم امضای تفاهم‌نامه تامین ۳ هزار میلیارد 
تومانی منابع مالی برای بازســازی مناطق آسیب 
دیده از سیل با بانک‌ها در مورد سیاست دولت برای 
تامین ارز کالاهای اساسی در پاسخ به گمانه‌زنی 
برای حــذف ارز 4200 تومانی گفتــه: اولا باید 
مشخص شود چه کسی گفته اســت دولت بنای 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی را دارد و در ثانی دولت 
همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد. از آن گذشته، 
علی ربیعی، ســخنگوی دولت هم گفته: ما هیچ 
تصمیمی برای حــذف ارز 4200 تومانی تا پایان 

سال 98 نداریم.
آن‌طور کــه ایرنا گــزارش داده، طبــق بند »ز« 
از تبصره ۷ قانــون بودجه ســال ۱۳۹۸ »دولت 
مکلف است در ســال ۱۳۹۸، تا چهارده میلیارد 
)۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( دلار از منابــع حاصــل از 
صدور نفت سهم خود را به شیوه‌های ذیل حسب 
مورد صرف حمایت از معیشــت مــردم و تأمین 

مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل نماید:
1 واردات و یا خرید و حمایــت از تولید داخل 
و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو، تجهیزات 
پزشکی و نهاده‌های کشــاورزی و دامی با نرخ ارز 

ترجیحی )یعنی چهار هزار و دویست تومانی(
2 واردات و یا خرید تولیــدات داخل و توزیع 
کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی 
و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و 

اختصاص مابه‌التفاوت آن با نــرخ ترجیحی برای 
معیشت مردم و حمایت از تولید )کالاهای اساسی، 

دارو و تجهیزات پزشکی(
اما مسئله اینجاســت که برای رسیدن به چنین 

هدفی سه راه وجود دارد:
1 دولــت ارز را مانند یک ســال گذشــته به 

واردکنندگان )بازرگانان خصوصی( اعطا کند.
2 دولت، کالاهای اساسی را وارد کند و سپس 
با استفاده از کالابرگ و کارت الکترونیکی آن‌ها را 

توزیع کند.
3 دولت، ســهم هر فرد از یارانــه ۱۴ میلیارد 
دلاری کالاهای اساسی را به صورت نقدی به مردم 

پرداخت کند.
قانون به صورت صریح، به راه دوم یا ســوم اشاره 
کرده اســت اما مســئله این اســت که شخص 
رئیس‌جمهور با اجرای این دو روش مخالف است. 
آن طور که دو نماینــده مجلس یعنی رنجبرزاده، 
عضو هیأت رئیســه مجلس و حاجی دلیگانی، در 
روزهای اخیر اعلام کردند رئیس‌جمهور رســماً 
با اجــرای قانونی به این دو شــکل مخالفت کرده 
است. اما فارغ از این مســئله که رئیس‌جمهور از 
نظر حقوقی باید برای اصــاح قانون تلاش کند و 
نباید قانون را اجرا نکند، سوال اینجاست که چرا 

رئیس‌جمهور با این دو شیوه مخالف است؟
به نظر می‌رسد بزرگترین دغدغه رئیس‌جمهور در 
این زمینه، مسئله تورم باشد. تحلیل رئیس‌جمهور 
این اســت که با واریز پول به کارت خانوارها چه 
به صورت قابل برداشــت )یارانه( و چه به صورت 
غیرقابل برداشــت )کالابرگ(، فشار تورمی بسیار 
زیادی به مردم خواهد آمــد و از این رو فعلًا قانون 

بودجه ۹۸ را اجرایی نکرده است.

انتشار عکس بدون پوشش 

متهم  با دستور قضایی

     تیتر2 

     خبر روز 

     عکس یک

به 40 درجه سلامی‌ دوباره خواهیم داد

 همتی: نشانه‌ای از راه‌اندازی اینستکس 
مشاهده نمی‌کنیم

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی 
اینســتکس کمتر از یک هفته زمان نیــاز دارد، 
گفت:»تاکنون هیچ نشانه‌ای از انجام اقدامات مورد 
انتظار از طرف مقابل برای اجرایی شدن اینستکس 
مشاهده نکرده است.« به گزارش ایسنا، عبدالناصر 
همتی در حاشیه جلسه هیات وزیران درباره اعلام 
اروپایی‌ها مبنی بر در آســتانه اجرا بودن فرآیند 
مالی اینســتکس توضیح داد: »در آستانه اجرا را 
مدتی است که از سوی اروپایی‌ها می‌شنویم، از این 
لحاظ که جلســات نزدیک‌تری با ما برگزار کردند 
و اسناد بیشتری مبادله می‌شــود قبول داریم اما 
وقتی داخل اینســتکس نخواهند منابعی جابه‌جا 
شود ســرانجامی پیشــرو نخواهد بود.« او افزود: 
»در حال حاضر ما به اروپــا صادراتی نداریم، پس 
نمی‌توانیم واردات هم داشته باشیم بنابراین یک 
راه این اســت که آنها از ما نفت بخرند که در این 
باره اعلام کردند مشــکلاتی دارند و راه دوم این 
اســت که یک خط اعتباری تخصیص دهند تا ما 
بتوانیم از آنها کالا بخریم. هر کــدام از این کارها 

را انجــام دهند به نظر من راه‌اندازی اینســتکس 
یک هفته هم طول نخواهد کشید اما تاکنون هیچ 
نشانه‌ای از این اقدامات مشاهده نکرده‌ایم.«رئیس 
کل بانک مرکزی همچنین در پاســخ به پرسشی 
درباره اعمال تحریم‌های جدید علیه مســئولان و 
بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران از سوی 
دولت آمریکا تاکید کرد: »طرف مقابل تاکنون در 
زمینه اعمال تحریم‌ها هر کاری که در توان داشته 
را انجام داده است اما ما قله مقاومت تحریمی را رد 
کرده‌ایم و روند صادرات نفتی‌مان برخلاف ادعای 
آنها مبنی بر به صفر رسیدن در حال افزایش است. 
همچنین نشانه مهمی که بی‌تأثیر بودن تحریم‌های 
آمریکا را تأیید می‌کند وضعیت بازار ارز است. الان 
در بازار ارز هیچ التهابی را مشاهده نمی‌کنیم و این 
بازار هیچ وقعی به تحریم‌های آمریکا نمی‌گذارد. 
همچنین مردم عزیز ما فهمیده‌اند که طرف مقابل 
هر کاری در توان داشته انجام داده و از این به بعد 
نیز انجام خواهد داد اما دیگر فایــده‌ای به دنبال 

نخواهد داشت.« 

با دلار جهانگیری تا 1400 

ادامه ازصفحه   اول

  دوران رياست ارزي
شايد خيلي‌ها ندانند که کفاشيان از سال‌هاي پس 
از انقلاب نقش‌هاي مهم غير ورزشــي در کشــور 
داشته است. او که متولد سال 1333 است، مدرک 
کارشناسي اقتصاد خود را از دانشگاه شهيد بهشتي 
گرفته و فوق ليسانس تجارت بين‌الملل از دانشگاه 
ماســتريخت دارد. از او به‌عنوان يکي از افرادي نام 
برده مي‌شــود که تاثير بســزايي در کاهش قيمت 
مصنوعي دلار درز مان جنگ داشته است. کفاشيان 
در مصاحبه‌اي دربــاره دوران فعاليتــش در بانک 
مرکــزي گفته: »من ســال 55 در بانــک مرکزي 
اســتخدام شــدم و کارم را با دلار هفت‌توماني در 
بخش ارزي شروع کردم. سال 58 مدير امور نظارت 
بر ارز شدم. چون در دانشگاه شهيد بهشتي اقتصاد 
خوانده بودم و بعد از انقلاب هم مرحوم نوربخش)از 
فارغ‌التحصيلان دانشــگاه ملي( از آمريکا برگشته 
بودند، پســت‌هاي مديريتي بالايي به من پيشنهاد 
دادند ولي من در طــول دوران خدمتم همواره در 
بخش ارزي انجــام وظيفه کردم. مــن چون عضو 
انجمن اســامي‌بودم بچه‌هاي بعد از انقلاب بانک 
مرکزي، بنــده را تحويل مي‌گرفتنــد. البته قبل از 
انقلاب افراد بسيار کارشناســي در بانک بودند که 
بعد از انقلاب هم بودند. چون بانک مرکزي در جذب 
کارشناسان اقتصادي يک جاي بسيار کلاس‌بالا بود. 
زماني که آقاي بني‌صدر رئيس‌جمهور شــده بود و 
شهيد رجايي نخســت‌وزير بود، آقايي به نام نوبري، 
رئيس کل بانک مرکزي شده بود. مرحوم نوربخش 
هم سرپرســت وزارت امور اقتصادي و دارايي بود. 
با افزايش اختلاف ميان شــهيد رجايي و بني‌صدر، 
نوبري هم اطلاعات بانک مرکزي را به وزارت اقتصاد 
نمي‌داد. مــن اطلاعات بانک مرکــزي را به مرحوم 
نوربخش مي‌رســاندم و به‌نوعي پل ارتباطي بودم تا 
ايشان بدانند که در بانک مرکزي، حاميان بني‌صدر 

چه مي‌کنند.« 

  خريد تجهيزات دو و ميداني
کفاشــيان از ســال 1360 به‌طور همزمان به‌عنوان 
رياست فدراســيون دو و ميداني فعاليت مي‌کرد که 
البته به‌دليل فضاي آن ســال‌ها و درگيري کشــور 
با جنگ، قاعدتا توجه خاصي بــه ورزش و خصوصا 
ورزش‌هايي مانند دو و ميداني نمي‌شد. با اين وجود 
براي خيلي‌ها جاي ســوال بود که چگونه اين جوان 
27ســاله به طور همزمان مناصب مهمي‌ در کشور 
دارد. او سه‌سال معاون ورزشي و امور فدراسيون‌هاي 

سازمان تربيت‌بدني بود. رياست شوراي برون‌مرزي 
را هم برعهده داشــت. طــي دو‌دوره مختلف، جمعاً 
‬۱۷ســال رئيس فدراســيون دو و ميداني بود؛ دوره 
اول رياســتش بر اين فدراســيون چندان خبرساز 

نبود)يعني از سال 1360 تا سال 1370(. 
در  دوره  دوم حضورش در اين منصب، يعني از سال 
1375 تا 1382 اما با حاشــيه‌هاي فراواني دست و 
پنجه نرم کرد. کفاشــيان که خودش قبلا دونده دو 
و‌ميداني بود، در سال 1375 تلاش‌هاي زيادي کرد 
تا اين رشته بتواند جايگاه درخوري پيدا کند. او براي 
اين منظور واردات گسترده لوازم دو و ميداني مانند 
پيست، چمن مصنوعي و... را در دستور كار خود قرار 
داد که انتقادهايي را نيز در پي داشت. برخي‌ها مدعي 
بودند در واردات اين لوزام تخلفاتي صورت گرفته و 
او منحصرا مجري واردات اين محصولات شده است. 
حتي زماني که به ســازمان المپيک رفت با همين 
شايعه دست‌و‌پنجه نرم مي‌کرد اما هيچکس نتوانست 
مدرکي براي آن پيدا کند. از سوي ديگر اما بسياري 
از افراد از تحول مثبت فدراسيون دو و ميداني در آن 

زمان صحبت مي‌کنند.

  دبير کميته ملي المپيک
از زمان روي کار آمدن دولت احمدي‌نژاد، کفاشيان 
نيز پله‌پله مدارج ترقي را طي کرد. ســال 1384 او 
به عنوان دبيــر کميته ملي المپيک انتخاب شــد و 
تا سال 1387 اين ســمت را در اختيار داشت. يکي 
از ســوال‌هاي بزرگي که او در زمان رياستش بر اين 
کميته با آن رو‌به‌رو بود، استخدام پسرش در وزارت 
نفت بود. پسر کفاشيان در آن زمان با نامه‌اي از سوي 
کميته ملي المپيک به عنــوان قهرمان ملي معرفي 
شــده و با آن حکم همچنين معافيت از سربازي نيز 
گرفته بود. منتقدان مي‌پرســيدند، چطور احســان 
کفاشــيان که در مسابقات آســيايي ندويده، حکم 
قهرماني گرفته. قاسم فيروزي که آن سال‌ها مسئول 
کميته مسابقات فدراســيون دو و ميداني بود، چيز 
عجيبي در اين موضوع نديده و گفته بود: »شايد براي 
کســاني که با دو و ميداني آشنا نيستند، اين مسئله 
قابل توجيه نباشد اما در مســابقات داخل سالن به 
همه اعضاي شش‌نفره تيم امدادي حکم مي‌دهند، 
چه به آنهايي که دويده باشــند چه بــه آنهايي که 
ذخيره باشند. در مسابقات فضاي باز اينطور نيست. 
فقط چهارنفري که مي‌دوند روي ســکو مي‌روند و 
حکم دريافت مي‌کند.« خيلي‌ها پســر کفاشيان را 
مسئول انجام کارهاي تجاري پدرش مي‌دانستند اما 

او همواره اين اتهامات را رد کرده بود.

  از کي‌روش تا بازجويي
کفاشــيان از ســال 1386 تا ســال 1395 رئيس 
فدراســيون فوتبال بود که پرحاشــيه‌ترين دوران 
کاري‌اش محسوب مي‌شود. برخي از اين حاشيه‌ها 

را مرور مي‌کنيم.
1  رياست بر فدراسيون

  انتخــاب او به‌عنوان رئيس فدراســيون فوتبال نيز 
داستان عجيب و غيرمنتظره‌اي داشت. ماجرا از اين 
قرار بود کــه پس از تعليق فدراســيون فوتبال، قرار 
شد يک انتخابات جديد با نظارت فيفا برگزار شود تا 
رئيس جديد انتخاب شود. در آن زمان احمدي‌‌نژاد که 
علاقه شديدي داشت تا علي‌‌آبادي رياست فدراسيون 
فوتبال را برعهده بگيرد، به علي‌‌آبادي دســتور داد 
نامزد اين انتخابات شود. از آنجايي که اسامي ‌نامزدها 
به فيفا فرســتاده مي‌شد، قرار مي‌شــود يک چهره 
ديگر نيز معرفي شود تا ظاهر انتخابات موجه نشان 
داده شود. آن فرد کســي نبود جز علي کفاشيان که 
قاعدتا قرار نبود در اين انتخابات راي بياورد. زماني که 
اسم علي‌آبادي و کفاشيان به فيفا داده مي‌شود، فيفا 
مي‌گويد علي‌آبادي به دليل دارابودن پســت دولتي 
اجازه ندارد در اين انتخابات شــرکت کند و بنابراين 
کفاشــيان به عنوان تنها نامزد اين انتخابات معرفي 
مي‌شود! کفاشيان بعدا درباره ورودش به فوتبال گفته 
بود: »سال ۸۶ قرار بود که آقاي علي‌آبادي به عنوان 
رئيس فدراســيون فوتبال معرفي شوند اما به اجبار 
ايشان کنار کشيدند و من به عنوان تنها کانديدا ماندم 
و به‌صورت تحميلي و اشــتباهي رئيس فدراسيون 
فوتبال شــدم. روزهاي ســختي در فوتبال داشتم. 
در ابتداي امر اين پســت جديد براي من ناآشنا بود. 
البته هرچند من ۳۰سال در ورزش حضور داشتم اما 

فوتبال فضاي خاص خودش را داشت.«
2   انتخاب‌ کي‌روش

 بدون شــک مهم‌ترين اتفاق دوران کاري او انتخاب 
کــي‌روش به عنوان ســرمربي فدراســيون فوتبال 
بوده. آگاهان به فضــاي آن‌روزهــا مي‌گويند، اين 
انتخاب نيز تصادفي بوده و کفاشــيان هيچ‌وقت فکر 
نمي‌کرد بتواند کي‌روش را براي سرمربيگري به ايران 
بياورد. مي‌گويند در آن ســال‌ها که فشار زيادي به 
احمدي‌نژاد و دولتش درباره فدراسيون فوتبال وارد 
بوده، احمدي‌نژاد از طريق علي‌آبادي به کفاشــيان 
پيغام مي‌دهد، بايد يــك مربي درجه‌يک خارجي به 
عنوان ســرمربي انتخاب شــود. پس از اين دستور، 
کفاشيان عازم سفرهاي خارجي مي‌شود تا با مربيان 
مختلفي صحبت کند. در ميان يکي از اين ســفرها 
يک واســطه ايراني با کفاشــيان تماس مي‌گيرد و 
مي‌گويد، مي‌تواند با وکيل کي‌روش براي آن‌ها قرار 
بگذارد. آن‌ها که براي گفت‌وگو با مربيان ديگري سفر 
کرده بودند، ماجرا را زياد جــدي نمي‌گيرند. با اين 
وجود، قرار ملاقات گذاشته مي‌شود و اتفاقا کي‌روش 
که از سوي فدراســيون فوتبال پرتغال تعليق شده 
بوده، به قرارداد با ايران روي خوش نشــان مي‌دهد. 
کي‌روش فقط يک شرط بزرگ مي‌گذارد و مي‌گويد 
اگر فدراسيون فوتبال اورپا کي‌روش را محروم کرد، 

فدراسيون فوتبال ايران بايد دنبال پرونده او برود. در 
آن زمان هيچکدام از کشورهاي ديگر چنين ريسکي 
را قبول نمي‌کنند، به جز ايران و کفاشــيان... خب 
نتيجه هم موفقيت‌آميز درآمــد و کي‌روش محروم 

نشد و در ايران ماند.
3  خودروهاي وارداتي

 پس از آنکه تيــم ملي به جام جهانــي صعود کرد، 
احمدي‌نژاد دســتور داد تا اعضاي تيم ملي بتوانند 
هرکدام يک خــودرو به عنوان پــاداش وارد کنند. 
کفاشيان مسئول مي‌شود اسامي ‌را رد کند که در آن 
ليست نام دژاگه وجود نداشت اما نام خود کفاشيان 

ديده مي‌شد!
4    ساعت 25هزاردلاري فيفا

 در ســال 2014 و در زماني که بلاتر رئيس فيفا بود 
به برخي رئيس‌هاي فدراســيون‌هاي فوتبال ساعت 
مچي به قيمت 92هزار دلار هديه داده شــده بود. با 
روي کار آمدن رئيس جديد گفته شد اين ساعت‌ها 
از نظر رئيس جديد حکم رشوه دارد و بايد بازگردانده 
شود. بازگرداندن اين ساعت تقريبا يک سالي زمان 
برد. در آن زمان علي کفاشيان گفته بود ساعت را به 
پسرش داده و پسرش احســان هم ساعت را به يکي 
از دوستانش هديه کرده است اما اگر فيفا بخواهد آن 
را پس مي‌دهد. يک ســال بعد يعني در سال 1394 
ســايت 90 اعلام کرد کفاشيان آن ســاعت را پس 

داده است.
5   ائتلاف با شيخ‌احمد

 يکي از اشــتباهات بزرگ و اســتراتژيک کفاشيان 
ائتلاف با شــيخ‌احمد آل فهد الصباح، رئيس شوراي 
المپيک بود. او يکي از ياران بن‌سلمان بود که تلاش 
مي‌کرد بن‌سلمان به عنوان رئيس فيفا انتخاب شود. 
کفاشيان نيز با او ائتلاف کرد و همه تخم‌مرغ‌هايش 
را در سبد او گذاشت. حتي زماني که وزارت ورزش 
با اينفانتينو در ايران قرار ملاقات گذاشت، کفاشيان 
حاضر نشد با او ديدار کند. در نهايت اينفانتينو رئيس 
فيفا شد و تا زماني که کفاشــيان رئيس فدراسيون 

فوتبال بود، رابطه خوبي با ايران نداشت.
6   بازجويي

 در سال 1391 شــايعه‌اي منتشر شد که او به دليل 
تخلفات مالي يکي از مشاورانش چندروزي بازداشت 
شده است. پس از چندروز بي‌خبري او سر و کله‌اش 
پيدا شد و گفت که بازداشت نبوده و فقط براي پاره‌اي 
از توضيحات احضار شده بود. با اين وجود ارديبهشت 
امسال و در زماني که او ديگر مســئوليتي نداشت، 
گفت: »به من خيلي گير مي‌دادنــد و افراد مختلف 
مي‌آمدند و در امور فدراسيون دخالت مي‌کردند و اين 
مسئله توان رئيس فدراســيون فوتبال را مي‌گرفت. 
به‌ طور مثال فکر اين بوديم که ســرمربي تيم ملي 
و ســرمربي تيم المپيک چه کسي مي‌شــود، اما از 
نهادهاي مختلف هم به دست ما نامه مي‌رسيد که اين 
کار را کنيد و آن کار را کنيد. نامه‌هايي براي ما مي‌آمد 
که بايد پاسخ مي‌داديم و اين مسئله را الان مي‌گويم 
که حتي در دوران حضور در فدراسيون، اين اتفاقات 

منجر به بازداشت من هم شد.«

روزگار سخت رئیس خندان
پرونده‌اي درباره علي کفاشيان و حاشيه‌هاي او که 

روز گذشته حکم محروميت پنج‌ساله‌اش
 از فعاليت‌هاي فوتبالي صادر شد

دو مقام دولتی دیروز گفتند دولت به شیوه کنونی برای تخصیص 
ارز کالاهای اساسی ادامه می‌دهد
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گول هیولای بیت‌کوین را نخورید
95درصد معاملات ارزهای دیجیتال دنیا به شکل صوری انجام می‌شود؛ هیچی به هیچی!

  ‌تغييرات قيمت بيت‌کوين از قله 19.8هزار 
تا دره 3.2هزار دلاري

چندماهي خبري از بيت‌کوين نبود تا اينکه اين‌روزها 
دوباره با يک افزايش قيمت عجيب، کلي خبر درباره 
بيت‌کوين بــه گوشــمان مي‌رســد. افزايش قيمت 
بيت‌کوين تقريبا از سه‌ماه پيش شــروع شد. ابتداي 
ســال 98 ارزش هرواحد بيت‌کوين تقريبا چهارهزار 
دلار بــود و از 12فروردين افزايش قيمت آن شــروع 
شد. بعد از يک‌ماه در ارديبهشت‌ماه ارزش بيت‌کوين 
تقريبا 50درصد افزايش پيدا کرد، به شش‌هزار دلار 
رســيد و اين تازه اول ماجرا اســت. از آن روز تا اول 
خرداد هر روز شاهد افزايش ارزش بيت‌کوين بوديم، 
تا اينکه قيمت هر واحد آن به هشت‌هزار دلار رسيد. 
اگر قيمت دلار را 13هزار و 300تومان در نظر بگيريم، 
هشت‌هزار دلار مي‌شــود رقمي‌حدود 106ميليون 
تومان. از آن روز به مدت دوســه‌هفته، وقفه‌اي کوتاه 
در افزايش قيمت بيت‌کوين اتفــاق افتاد، اما از نيمه 
خرداد تا حالا ارزش بيت‌کوين به شــکل عجيبي هر 
روز درحال افزايش اســت. طوري که ارزش هر واحد 
بيت‌کوين در 29خرداد به 9هزار و 150دلار رسيد و 
در دو روز بعد، بيت‌کوين در 48ساعت، هزار و 500دلار 
معادل 17درصد افزايش قيمت پيدا کرد و به 10هزار 
و 700دلار رسيد. اين پايان افزايش قيمت بيت‌کوين 
نبود و امروز تا لحظه نگارش اين متن ارزش هر واحد 
آن به 13هزار دلار رســيده و اگر هر دلار را 13هزار و 
300تومان در نظر بگيريم، ارزش هر واحد بيت‌کوين 

به پول ما مي‌شود 173ميليون تومان!
بيت‌کوين در اواخر ســال ۲۰۱۷ و با رســيدن به قله 
۲۰هــزار دلاري در بالاتريــن ســطح تاريخي خود 
قرار گرفــت، اما حباب قيمت آن بــا خروج تدريجي 
خريداران خــرد از بازار شکســت و قيمت آن حدود 

۷۵درصد ريزش کرد. درباره ماجراي مشکوک افزايش 
دوباره ارزش بيت‌کوين گفته مي‌شــود، يک خريدار 
ناشناس سفارش خريدي به ارزش ۱۰۰ميليون دلار 
را در بازار‌هاي کوين ‌بيس، کراکن و بيت استامپ ثبت 
کرده است. اتفاقي که تحليل‌گران هنوز دليلي براي 
آن پيدا نکرده‌انــد و نمي‌دانند چرا يک‌نفر بايد چنين 

درخواستي داشته باشد. 

  سه‌قله پرهياهو در جست‌وجوي اينترنتي 
واژه بيت‌کوين

بررسي نتايج جست‌وجوي واژه بيت‌کوين بين ايراني‌ها 
نشان مي‌دهد، اين ارز ديجيتال در سه‌بازه زماني کلي 
هياهو براي خودش ساخت و توجه خيلي‌ها را به سمت 

خود جلب کرد. 
اولين‌بار در ماه پاياني 2017 بيت‌کوين توجه خيلي 
از افراد در سراســر دنيا را به خود جلــب کرد. قبل از 
آن زمان ارزهــاي ديجيتال به ‌خصــوص بيت‌کوين 
براي خيلي‌ها ناشناخته بود، اما اين‌بار بيت‌کوين يک 
انقلاب جديد را تجربه کرده بود. پنج‌برابرشدن ارزش 
بيت‌کوين در مدت يک‌ماه توجــه خيلي‌ها از جمله 

ايراني‌ها را به خود جلب کرد.
دومين‌هياهو با رکوردزني دلار در مهرماه 97 همزمان 
بود. همانطور که يادتان اســت هفته اول مهر قيمت 
دلار به مــرز 20هزار تومــان رســيد و همين مورد 
باعث شــد توجه‌ها به انواع و اقســام روش‌ها براي به‌ 
دست آوردن دلار بيشتر شــود. يکي از اين روش‌ها 
اســتخراج بيت‌کوين بود که با بالا رفتن قيمت دلار، 
حسابي صرفه اقتصادي پيدا کرده بود. ‌تقريبا مي‌شود 
گفت، اين ســومين‌بار اســت که بيت‌کوين به صدر 
اخبار مي‌آيد. اين‌ بار دو عامل مهم دســت به دست 
هم داده‌اند تا جنجال بيت‌کوين بــالا بگيرد. يکي از 

اين دو عامل داخلي اســت و آن هم فرارسيدن فصل 
تابســتان، گرماي هوا و به تبــع آن بالارفتن مصرف 
برق و مشکل تامين برق در کشور است که باعث شده 
دوباره استخراج‌کننده‌هاي بيت‌کوين به عنوان يکي 
از متهمان افزايش مصرف برق بــه خبرها بازگردند. 
خبر ممنوعيت استفاده از شبکه برق براي استخراج 
بيت‌کوين باعث شد خيلي‌ها درباره چيستي اين ارز 
ديجيتال دست به دامن جست‌وجوي اينترنتي شوند.‌ 
عامل ديگر محدود به ايران نيســت و خيز بيت‌کوين 
براي رکوردشــکني تازه، توجه خيلي‌ها را در سراسر 
دنيا به خود جلب کرده. از دوهفتــه پيش تا حالا هر 
روز شاهد افزايش قيمت بيت‌کوين هستيم و تا لحظه 
نگارش اين متن ارزش هر واحد از اين ارز ديجيتال به 
12هزار و 700دلار رسيده. همين مورد به عنوان يک 
عامل قوي‌تر براي افزايش آمار جست‌وجوي اينترنتي 

بيت‌کوين در اين روزها شناخته مي‌شود.

  گول اعداد و ارقام بزرگ معاملات 
بيت‌کوين را نخوريد

يکي از عوامل محبوب‌شــدن بيت‌کوين بين جوان‌ها 
قابليت نقدشوندگي آن است که دست کم در ايران و 
با وجود غيرقانوني بودن استخراج و معامله بيت‌کوين، 
رويايي بيش نيست. احتمالا وقتي عدد شش‌ميليارد 
دلار به عنوان حجم معاملات روزانه در بازار بيت‌کوين 
را بشــنويد، حســابي جا مي‌خوريد. فکرش را بکنيد 
يک کالا آنقدري بازارش داغ باشد که هر روز 79هزار 
ميليارد تومــان پول را از اين طــرف دنيا تا آن طرف 
جابه‌جا کند، امــا صبر کنيد! سي‌ان‌بي‌ســي در يک 
گزارش از معاملات عجيــب و غريب بيت‌کوين پرده 
برداشــته اســت؛ وقتي اســتخراج و خريد و فروش 
بيت‌کوين در اکثر کشــورها غيرقانوني است، چطور 

ممکن است حجم معاملات آن تا اين حد بزرگ باشد؟ 
بررسي‌ها نشان مي‌دهد از 81صرافي موجود در دنيا 
که معاملات بيت‌کوين را جوش مي‌دهند، 71صرافي 
مشغول wash trade هستند. به اين معنا که آنها 
بيت‌کوين‌ها را براي فروش پيشنهاد کرده و خودشان 
آنها را مي‌خرند تا ارزش معاملات روزانه آن بالا رفته و 

جلب توجه کند. با بالارفتن حجم داد و ستد بيت‌کوين، 
خيلي‌ها فکر مي‌کنند تقاضا بــراي اين ارز ديجيتال 
بالاست و به‌ راحتي مي‌توانند بيت‌کوين‌هايشان را به 

پول واقعي تبديل کنند، در‌حالي که اينطور نيست.
گزارش سي‌ان‌بي‌سي نشان مي‌دهد تنها 273ميليون 
دلار از حجــم شــش‌ميليارد دلاري معاملات روزانه 

بيت‌کوين واقعي هســتند. يعني کل حجم معاملات 
بيت‌کوين در سراســر دنيا تنها ســه‌ميليارد تومان 
است، نه 79هزار ميليارد تومان! بررسي‌هاي موسسه 
Bitwise نشــان مي‌دهد که 95درصــد معاملات 
بيت‌کوين جعلي اســت و در صرافي‌هــاي غيرمجاز 

انجام مي‌شود.

گروه بازار | همه‌چيز به نظر مشکوک مي‌رسد. چطور مي‌شود يک ارز، بدون پشتوانه‌اي مثل طلا و نفت و با وجود غيرقانوني ‌بودن استخراج و معامله آن در اکثر 
کشورهاي دنيا، در مدت يک‌هفته افزايش قيمت چندده‌درصدي پيدا کند؟ آخرين‌ قيمت بيت‌کوين در حال حاضر به حدود 13هزار دلار به ازاي هر واحد رسيده 
که به پول ما مي‌شود رقمي‌ معادل 175ميليون تومان! همين مورد در کنار ممنوعيت استفاده از برق براي استخراج بيت‌کوين باعث شده دوباره تب خبرهاي 
بيت‌کويني بالا بگيرد. هرجا سر مي‌چرخاني يک‌نفر در مورد بيت‌کوين صحبت مي‌کند. انگار که همه مبهوت آمار و ارقام ارزش بازار 230ميليارد دلاري بيت‌کوين 
و حجم معاملات روزانه شش‌ميليارد دلار آن افتاده‌اند. اعداد و ارقامي ‌که جديدا آن اعتبار سابق را از دست داده‌اند و يک گزارش نشان داده، چطور 95درصد 
خريد و فروش بيت‌کوين در دنيا جعلي و سفته‌بازي است. اين گزارش حسابي تجارت روزانه 79هزار ميليارد توماني بيت‌کوين را زير سوال برده و ادعا مي‌کند، 
حجم معاملات روزانه بيت‌کوين در دنيا تنها 273ميليون دلار است و تقاضاي خريد بيت‌کوين و قابليت نقدشوندگي آن به همين راحتي‌ها نيست. براي همين 

است که مي‌گوييم همه‌چيز مشکوک به‌نظر مي‌رسد.
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ادامه کاهش تعداد چک‌های برگشتی
آمارهای رسمی از کاهش تعداد و رقم چک‌های برگشتی 

حکایت دارد. براساس آمارهای بانک مرکزی با وجود 
افزایش ۸۳.۱درصدی مبلغ چک‌های مبادله‌شده در 

اردیبهشت نسبت به ماه قبل، نسبت مبلغ چک‌های برگشتی 
به کل چک‌های مبادله‌شده در این ماه مجددا کاهش داشته و 
به ۹.۳درصد رسیده است. در اردیبهشت امسال، 7.2میلیون 
فقره چک بـه ارزش بـالغ بـر 99هزار میلیارد تومان مبادله 
شد کـه نسبت بـه مـاه قبل از نظر تعداد و مبلغ)ارزش( بـه 

ترتیب 34.0درصد و 83.1درصد رشد داشته است.

مهلت تسلیم اظهارنامه املاک تجاری 
تیرماه، موعد ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و 

صاحبان املاک اجاری است. براساس قانون این دسته از افراد تا پایان 
تیرماه فرصت دارند، اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال گذشته خود را 
به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان 
مالیاتی، به نشانی TAX.GOV.IR تسلیم و مالیات خود را پرداخت 

کنند. شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و معافیت مالیاتی، 
ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است و تسلیم نکردن 

اظهارنامه در مهلت مقرر، موجب وضع جریمه برای اشخاص حقوقی و 
صاحبان املاک اجاری می‌شود.

شاخص بورس رشد کرد
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات 

روز چهارشنبه پنجم تیرماه با افزایش سه‌هزار و 479واحدی 
روبه‌رو شد و به ارتفاع 248هزار و 577واحدی رسید. در 

این روز معامله‌گران بیش از 3.9میلیارد سهام،‌ حق تقدم و 
اوراق مالی را در قالب 377هزار فقره معامله دادوستد کردند 

تا ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 
943هزار میلیارد تومان برسد. مادهای فارس، فولاد، تاپیکو، 

فملی، شبندر، شتران، شپنا بیشترین تاثیر را روی رشد شاخص 
بوررس داشتند.

  فيلتر سبز

جزئيات وام مستاجران و شرط ترخيص خودروهاي توقيفي
دو خبر تقريبا اقتصادي که بايد حال شما را خوب کنند
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 قيمت‌هاي فوق حاصل بررسي خبرنگاران هفت صبح از مراكز خريد‌‌‌‌‌ مختلف سطح شهر بود‌‌‌‌‌ه‌است و الزاما قيمت اعلام شد‌‌‌‌‌ه از سوي نمايند‌‌‌‌‌گي‌هاي برند‌‌‌‌‌هاي فوق نيست.)قيمت‌ها به تومان است.(
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قیمت انواع اتو بخار موجود در بازار

تفال

تفال

تفال

فیلیپس

فیلیپس

پارس خزر

پارس خزر

فلر

پاناسونیک

مولینکس

FV4920

FV39650

FV5540

GC2990

GC3920

SI-DS-501

SI-602

SI 240

NI-E410T

IM1541E1

750هزار

570هزار

970هزار

550هزار

980هزار

430هزار

510هزار

530هزار

450هزار

550هزار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

فروش 13هزار و 250

15هزار و 50

16هزار و 795

سه هزار و 605

دو هزار و 295

چهار میلیون و 660هزار

چهار میلیون و 540هزار

دو میلیون و 460هزار

یک میلیون و 660هزار

436هزار و 75

جدول قیمت طلا و ارز

دلار

یورو

پوند

درهم امارات

لیر ترکیه

تمام سکه جدید

تمام سکه قدیم

نیم سکه

ربع سکه

گرم طلای 18 عیار

خرید 13هزار و 150

14هزار و 900

16هزار و 595

سه هزار و 585

دو هزار و 275

چهار میلیون و 560هزار

چهار میلیون و 440هزار

دو میلیون و 360هزار

یک میلیون و 560هزار

---

مهردادهاشمیان| خبرهايي که در اين ستون 
پوشش مي‌دهيم، قرار است از فيلتر سبز عبور 
داده شوند. يعني حداقل توانايي‌ لازم براي ايجاد 
ذهنيت مثبت را داشــته باشند و به تصميمات 
مفيد و راهکارهاي عملي موثر مربوط شــوند. 
چيزهاي ديگري که بقيه همکارانم آن پايين در 
ستون قيمت طلا و ارز يا درباره گراني موبايل و 
خوراکي‌ها و ... کار مي‌کنند به ما هيچ ارتباطي 

ندارد.
 

  ‌طرحي براي مستاجران
فرهاد دژپســند، وزير اقتصاد روز گذشــته در 
حاشــيه جلســه هيات وزيران جزئياتي را از 
نحوه فعاليت صندوق حمايت از مســتاجران 
اعلام کرد. او گفته: »با توجه به اين که در فصل 
جابه‌جايي مســتاجران قرار داريم و اين اقشار 
در اين ايام فشــار مضاعفي را تحمل مي‌کنند، 
به دنبــال تعيين رابطه‌اي ميــان رهن و اجاره 
هستيم. در اين زمينه هدفمان نوعي طرفداري 
از مستأجران اســت. در اين راستا صندوقي را 
طراحي و به رئيس‌جمهوري پيشــنهاد داديم 
که در آن با ســپرده‌گذار‌ي و تأميــن منابع از 

روش‌هاي پيشــنهادي، وجهي قــرار بگيرد تا 
وام‌هاي به مستأجران اعطا شود. در حال طراحي 
شرايطي هستيم تا براساس آن وام‌هاي صندوق 
حمايت از مســتأجران با نرخي تسويه‌حساب 
شود تا اين اقشار متحمل فشار زيادتري نشوند. 
پيش‌بيني ما اين است که تا ۷۰درصد از مبلغ 
رهن خانــه از محــل اعتبارات ايــن صندوق 
پرداخت شود، با اين‌حال اين رقم هنوز قطعي 
و تصويب نشده و در دست بررسي است. در اين 
باره از دستگاه‌هاي مختلف در حال نظرخواهي 

هستيم.«

‌ پرداخت اقساطي جرايم رانندگي
دومين خبــر خوب امــروز را مهمان ســردار 
ســيدکمال ‌هاديانفر، رئيس پليس راهور ناجا 
هســتيم. او گفته بيش از ۸۱هــزار خودرو و 
۷۵هزار موتورسيکلت که سقف جريمه‌هايشان 
از يک‌ميليون تومان بيشتر شده و طبق قانون 
توقيف شــده‌اند، مي‌توانند خلاص شــوند. به 
گفته او برخــي از اين وســايل نقليه بين يک 
تا ۱۴ميليــون تومان بدهي دارنــد اما با تاييد 
فرمانده ناجا و موافقت وزير کشور قرار شده در 

طرح پرداخت تقســيطي جرايم رانندگي، اين 
تعداد خودرو‌ و موتورســيکلت‌ از روز سه‌شنبه 

هفته آينده ترخيص شوند.
اين مقــام نظامي‌ دربــاره شــرايط پرداخت 
تقسيطي جرايم خودروها و موتورسيکلت‌هاي 
توقيفــي مي‌گويــد: خودرو‌ها نبايد در ســن 
فرســودگي باشــند. ســن فرســودگي براي 
خودرو‌هــاي ســواري ۲۰ســال، خودروهاي 
عمومــي ‌بنزين‌ســوز ۱۲ســال، خودروهاي 
دوگانه‌ســوز ۱۲ســال و موتورســيکلت‌هاي 
کاربراتوري شش‌ســال تعيين شده است. اگر 
چنيــن ‌خودرويي به‌خاطر تخلف حادثه‌ســاز 
توقيف نشده باشــد، در اين طرح مي‌تواند آزاد 
شود. نداشتن جرايم قضايي شرط ديگر آزادي 
خودرو است. رانندگان بايد ظرف مدت يک‌سال 
اقســاط خود را پرداخت کننــد، چراکه مهر 
شــکايت در شناســنامه خودرو ثبت مي‌شود. 
همچنين در طول مدت پرداخت اقساط، مالکان 
اجازه فروش چنين خودروهايي را ندارند مگر 
اينکه بدهي خود را تسويه کنند. امکان پرداخت 
اقساط در مهلت يک‌ســاله از طريق درگاه‌هاي 

پليس راهور وجود دارد.

   بازارگردي

شما پلي‌استيشن بازي مي‌کني، ما آتاري 
همه استراتژي‌هاي والدين براي خريد انواع بازي کامپيوتري

فرارو |  بازار فروش کنسول‌هاي بازي و بازي‌هاي ويدئويي همزمان با شروع تابســتان و تعطيلي مدرسه‌ها رونق مي‌گيرد. لابد چون کلي پدر و مادر ترجيح مي‌دهند عوض 
وقت‌گذاشتن براي بچه‌هايشان، او را با يک بازي ويدئويي جلوي تلويزيون سرگرم کنند. ايده بدي نيست، ها؟ از صميم قلب آرزو مي‌کنم آنچه قرار است در اين گزارش بخوانيد، 
باعث ترس و وحشت شما شود. عبرت بگيريد و بفهميد بچه‌ها به خانواده و دوستان واقعي بيشتر نياز دارند. براي شروع بايد بدانيد سرگرم‌کردن بچه‌ها با بازي‌هاي ويدئويي 
ممکن است تا ۱۴ميليون تومان خرج روي دست‌تان بگذارد. لابد خيلي‌هايتان مي‌دانيد اين هزينه به شرط خريد يک مجموعه کامل شامل خود کنسول پلي‌استيشن۴ سوني، 
يک‌جفت دسته کنترلر، عينک واقعيت مجازي، دوربين و حسگر‌هاي حرکتي، بازي و بازي‌ها است و مي‌توان کار را با بودجه‌ کمتري بست. چيزي در حدود سه،چهارميليون 
تومان. حالا که داريم با هم صميمي‌ مي‌شويم، بگذاريد بگويم لازم نيست حتما کنسول به‌روز و جديدترين مدل را بخريد. علاوه بر گزينه انتخاب مدل‌هاي دست‌دوم، نمونه 
آکبند و نوي بسياري از کنسول‌هاي قديمي ‌را هم مي‌توان همين حالا در بازار پيدا کرد. فکرش را بکنيد! بيش از 20سال از عمر كنسول‌هايي مثل ميكرو، سگا و آتاري مي‌گذرد 

و اگر يکي از آنها را براي بچه‌تان بخريد هم کلي پول صرفه‌جويي کرده‌ايد، هم بخشي از خاطره‌هاي نوستالژيک خودتان زنده مي‌شود. 

‌ پلن A؛ بدون مرز و محدوده
محبوب‌ترين کنســول بازي حال حاضر ايران بدون شک 
Playstation4 محصول شرکت سوني است. چون به‌روز 
است و به‌راحتي مي‌توان براي آن بازي پيدا کرد. در مورد 
دومي ‌حرف و حديث زيادي وجود دارد. مثلا مي‌توان گفت 
ارزش ديســک‌هاي اورجينال بازي براي پلي‌استيشن4 
حدود يک‌ميليون تومان است اما بايد بدانيد بازي‌هاي اين 
کنسول را مي‌توان به شــکل هک/کرک‌شده)واژه مودبانه 
غيرقانوني از ديدگاه کپي‌رايت جهاني( تهيه کرد. مثلا به‌ 
جاي پرداخت 10ميليون تومان براي حدود 10تا بازي در 
ايران مي‌توان 200هزار تومان ناقابل هزينه کرد! پس با اين 
تصور غلط که هزينه بازي‌هاي پلي‌استيشــن گران است، 

بچه‌ها و خودتان را از آن محروم نکنيد. 
موضــوع بعــدي مي‌تواند قيمت خود کنســول باشــد. 
ارزان‌ترين نمونه آکبند حال حاضر سه‌ميليون و600هزار 
تومان فروخته مي‌شــود. با اين پول به شــما کنســول 
پلي‌استيشــن4 مدل اســليم با حافظه 500گيگابايتي 
مي‌فروشند. همين کنسول با حافظه يک‌ترابايتي، حدود 
400هزار تومان گران‌تر اســت. حالا يــک مدل قوي‌تر 
به اســم پلي‌استيشــن Pro داريم با حافظه يک‌ترابايت 
که دســت‌کم پنج‌ميليون تومان خرج روي دســت‌تان 
مي‌گذارد. براي اينکه مجموعه کامل شود و بتوانيد با آن 
در خانه دونفري سرگرم شويد بايد يک دسته کنترل هم 
بخريد. قيمت آن 500،600هزار تومان مي‌شود و درنهايت 
هم 200هزار تومان بدهيد و 10تا بازي هک‌شــده روي 
کنســول نصب کنيد و لذتش را ببريد. خرج شما چقدر 
شــد؟ در کمترين‌حالت، چهار‌ميليون و 400هزار تومان! 
بعضي‌ها آن را عدد زيــادي مي‌دانند اما هنوز مي‌خواهند 
کنسولي به‌روز داشته باشند. اين گروه مي‌توانند به سراغ 
ايکس‌باکسOne ســاخت مايکروســافت بروند. قيمت 
ارزان‌ترين نمونه اين کنســول دو‌ميليــون و 800هزار 

تومان است و اگر برايش يک دسته کنترل اضافي با بهاي 
500هزار تومــان بخريد، مي‌توانيد بــا هزينه 200هزار 
توماني پرداختي براي بازي‌هاي هک‌شده، شادي بچه‌ها 
را در تابستان با سه‌ميليون و 500هزار تومان تامين کنيد.

‌  پلن B؛ پدر و مادرهاي حساس
بگذاريد باهم صادق باشيم؛ وقتي پاي خريد کنسول بازي 
وســط بيايد در خيلي مواقع مسئله تنها پول و محدوديت 
سقف بودجه نيســت. پدرومادرهاي زيادي نمي‌خواهند 
بچه‌هايشان را در جهاني ناشــناخته و ناايمن با هيولاهاي 
ترسناک و بازي‌هاي خشــن تنها بگذارند. راستش همين 
حالا در کل دنيا نمونه‌هاي زيادي از اين افراد مسئوليت‌پذير 
زندگي‌ مي‌کنند. براي رفع اين دســته از نگراني‌ها، روي 
همان کنسول‌هاي پلي‌استيشــن و ايکس‌باکس مي‌توان 
بازي‌هاي مناسب هر گروه ســني را تهيه کرد. همچنين 
دســته‌اي از توليدکننــدگان، ســخت ســرگرم توليد 
کنســول‌هايي متناسب با سن و ســال نوجوان‌ها هستند 
که پرچمدارشان نينتندو اســت. اين شرکت محصولي به 
اســم Switch عرضه مي‌کند. روي اين کنسول مي‌توان 
سوپرماريو)قارچ‌خور( يا سونيک بازي کرد. شرط مي‌بندم 
همه‌شان براي بچه‌ها پر از جذابيت و هيجان است. به کسي 
نگوييد، اگر خودتان روزي هوس تجربه بازي‌هاي متناسب 
با گروه سني خودتان کرديد، مي‌توانيد آنها را روي همين 
کنســول تجربه کنيد. حالا وقتش رســيده درباره قيمت 

Switch حرف بزنيم؛ چهارميليون پول وسط بگذاريد.

‌  پلن C؛ نمي‌خواهم خيلي پول بدهم
ترکيبي از انگيزه‌ها مي‌تواند شما را به خواندن اين بخش 
از گزارش بکشــاند. مثلا انگيزه مالي، احساس مسئوليت 
تربيتي و دست آخر خاطره‌بازي)نوستالژي(. امسال دوتا از 
توليدکننده‌هاي قديمي، ‌محصولات سابق‌شان را در قالبي 

جديد عرضه کرده‌اند. سونيPlay Station Classic  را 
دارد و نينتندو کنسول »نينتندو کلاسيک ميني« را. هر 
دوتايشان بازي‌هاي خاطره‌انگيز قديمي ‌را دوباره مهمان 
خانه‌هايمــان مي‌کنند و براي اين کار خــرج زيادي روي 
دســتمان نمي‌گذارند. مثلا اگر نينتندو کلاسيک بخريد، 
21بازي به شکل پيش‌فرض رويش نصب شده است. کل 
اين مجموعه حدود 800هزار تومان خرج روي دست‌تان 
مي‌گذارد. قطعا يک مجموعه عالي براي نوجوان‌ها و به‌ طور 

خاص دخترها خواهد بود.
وضع پلي‌استيشن کلاسيک به مراتب بهتر است. براي اين 
کنسول بايد 600،700هزار تومان پول بدهيد. 20تا بازي 

هم روي حافظه آن نصب کرده‌اند. خدا خيرشان بدهد!

‌  پلن D؛ گزينه‌هايي بازهم ارزان‌تر
به کسي نگوييد اما کنســول‌هاي قديمي‌تر، کم‌خطرتر و 
ارزان‌تر هم در بازار وجود دارند. از نظر ظاهري بسيار شبيه 
ســگا Mega Drive هســتند و همان کارآيي را دارند. 
حتي مي‌توان کارتريج‌هايشان را خريد و بازي‌هاي بيشتري 
تجربه کرد. اين کنسول‌ها را به شکل آکبند و نو بين 200 

تا 400هزار تومان مي‌فروشند. 
همچنين اگر ســري به بازار دســت‌دوم‌ها بزنيم مي‌توان 
چيزهايي هيجان‌انگيزتــر پيدا کرد. مثلا مــا روي ديوار 
تعدادي کنسول آتاري پيدا کرديم. فروشنده‌ها مي‌گويند 
نو نيســتند اما کاملا تميز و قابل اســتفاده باقي مانده‌اند. 
قيمت‌شان حدود 100هزار تومان اســت. حتي مي‌توان 
دسته‌هاي خاطره‌انگيز خلبان و گوشت‌کوبي آتاري را پيدا 
کرد. ميکرو و ســگا تا دلتان بخواهد در بازار دست‌دوم‌ها 
فراوان است. اگرچه بعضي‌هايشان متعلق به افرادي است 
که آنها را در قالب لــوازم آنتيک و عتيقــه قيمت‌گذاري 
کرده‌اند امــا در نهايت مي‌توان بــا 400،500هزار تومان 
صاحب‌شان شد. عشق است ديگر؛ کسي جلودارش نيست.

مقايسه نمودار‌هاي جست‌وجوي اينترنتي واژه بيت‌کوين)نمودارسمت چپ( با نمودار تغييرات قيمت بيت‌کوين )نمودارسمت راست( نشان مي‌دهد هر بار اين ارز دچار 
افزايش قيمت ناگهاني شده، توجه خيلي‌ها را به خود جلب کرده است. اتفاقي که در ايران هم افتاده و شاهد سه قله در نمودار جست‌وجوي اينترنتي آن )نمودار پایین( 
هستيم: يکي دسامبر 2018 با رکوردزني ارزش بيت‌کوين، يکي با بالارفتن قيمت دلار و جذاب‌شدن استخراج بيت‌کوين و ديگري حالا با خيز دوباره قيمت بيت‌کوين.
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اوسامو ماساکو مدیرعامل میتسوبیشــی با دفاع از ادامه اتحاد با دو شرکت رنو و نیســان، در مجمع عمومی سهامداران شرکت اعلام 
کرد این سه شرکت اتحاد خود را با قدرت حفظ و عملیاتی می‌کنند. مدیرعامل میتسوبیشــی حضور در این اتحادیه آن هم در عصر 
هجوم فناوری‌ها را یک موهبت بزرگ برای کوچک‌ترین خودروســاز ژاپن دانســت که با معضل هزینه‌های تولید بالا روبه‌روست.

   نیش‌ترمز

   دنده معکوس

خط و ربط جدید کوروت فاش شد
باب لوتز از قدیمی‌ترین مدیران گروه جنرال موتورز و مهندس فعال در شرکت‌های 
فورد، ب.ام.و و کرایسلر اعلام کرد بزرگ‌ترین خودروساز آمریکا نباید بیش از این 
کادیلاک را لوکس بسازد! لوتز گفته جنرال موتورز بهتر است به جای کادیلاک، 
در اندیشه تولید یک اسی‌ووی اسپورت لوکس قدرتمند براساس شورولت کوروت 
باشد. لوتز تنها کسی نیســت که گفته ممکن است کوروت به زودی خود به یک 
برند تبدیل شده تا محصولات عملکرد بالای جنرال موتورز ذیل این برند عرضه 
شوند. این روند ‌ گویا از گذشته مدنظر مقامات این غول آمریکایی بوده است. بر 
این مبنا احتمالا قرار است جنرال موتورز با کوروت شاسی‌بلند مستقیما به جنگ 
با پورشه و محصولی نظیر کاین برود.‌ به عقیده لوتز، این جنگ به کمک اسی‌ووی 
ســبک‌وزن و لوکس کوروت قطعا فواید بســیاری برای جنرال موتورز به همراه 
می‌آورد. شاسی‌بلند کوروت این پتانسیل را به جنرال موتورز می‌دهد که سالانه 

20 تا 30 هزار دستگاه فروش داشته باشد.

با سریع‌ترین تراکتور جهان به جاده بزنید
حدود یک ســال پیش بود که اســتیگ راننده معروف برنامه تاپ گیر موفق شــد با 
سریع‌ترین تراکتور دنیا در آن زمان، به بیشینه ســرعت 140.44 کیلومتر بر ساعت 
در پیست برانگتین‌تورپ )Bruntingthorpe( که پیشتر در اختیار نیروی هوایی 
انگلیس بود، دست یابد. 15 ماه پس از این رویداد رکورد جدیدی به ثبت رسیده که این 
مرتبه این تراکتور به مراتب از ترراکتور پیشین سریع‌تر است. این تراکتور که فست‌راک  
8000 نام دارد توسط کمپانی انگلیســی JBL طراحی و تولید شده است. در ابتدا در 
خصوص رکورد جدید صحبت خواهیم کرد. این تراکتور موفق شده به بیشینه سرعت 
 YorlShire( 166.72 کیلومتر بر ســاعت در پیست یورل‌شــایر اولینگتون ایرفیلد
Elvington Airfield( دست یابد که در پشت فرمان آن گای مارتین مجری تلویزیون 
و موتورسوار حرفه‌ای حضور داشت. حال به سراغ مشخصات فنی این هیولا می‌رویم. 
این تراکتور غول پیکر JCB به یک پیشرانه دیزلی شش سیلندر دیزل مکس 7.2 لیتری 
تجهیز شده که قادر به تولید بیشــینه قدرت هزار  اسب‌بخار و بیشینه گشتاور 2500 
نیوتن‌متر است. خبرها حاکی از آن اســت که جعبه دنده CVT استاندارد این تراکتور 
با یک جعبه دنده شش سرعته ســاخت ZF تعویض شده بود. تغییرات آیرودینامیکی 
این خودرو توسط تیم مهندسی ویلیامز صورت گرفته بود. لازم به ذکر است که این تیم 
در مسابقات فرمولا 1 نیز فعالیت گسترده‌ای دارد. جهت یادآوری بیان می‌کنیم که در 
اوایل ماه گذشته ماشین چمن‌زنی هوندا رکورد حیرت‌انگیزی به ثبت رساند. این ماشین 
صنعتی تنها طی 6.285 ثانیه از حالت سکون به سرعت 160 کیلومتر بر ساعت رسید که 

رکوردی جهانی را به نام خود ثبت کرد. 

سروش با تالیسمان در 
محوطه پرسپولیس دیده شد

هافبک پرسپولیس دوباره در محوطه باشگاه پرسپولیس دیده شد. سروش رفیعی که 
پس از یک بار جدایی از قرمزهای پایتخت، در نیم فصل دوم لیگ به جمع شــاگردان 
برانکو ایوانکویچ پیوست، روز گذشته با رنو تالیسمان خوش‌رنگ خود سری به باشگاه 
پرسپولیس زد و با مقامات این باشگاه پرطرفدار دیدار کرد. گفته می‌شود این بازیکن 
ملی‌پوش احتمالا با عقد قراردادی سه ساله باز هم در جمع بازیکنان تیم پرسپولیس 
باشد. اتفاقی که این بین برای خودرودوســتان جالب است، خودرو نسبتا ارزان‌قیمت 
این بازیکنان مشهور است که حاشیه‌ساز شده ‌. در حالی که اغلب بازیکنان پرسپولیس 
و تیم ملی از خودروهای برند لکسوس، مرسدس بنز، ب.ام.و، پورشه و مازراتی استفاده 
می‌کنند، سواری سروش با تالیسمان 850 میلیون تومانی که زمانی نه‌چندان دور در 

سال 96 تنها 195 میلیون تومان قیمت داشت، کمی عجیب به نظر می‌رسد.

   نیم کلاچ
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یادی از سالخوردگان بازار
این 14 خودرو دهه پنجاهی که همگی از انواع سدان، شاسی‌بلند و 

کوپه اسپورت هستند، زمانی در خیابان‌های ایران چشم هر بیننده‌ای را 
می‌ربودند و هنوز هم ارزش خرید بالایی دارند

هفت صبح|  می‌دانیم پیشنهاد خرید خودروهای قدیمی و دهه پنجاهی‌ فعلا و در شرایطی که وجود شبکه تامین 
قطعات یک ضرورت حیاتی برای سرپا ماندن هر اتومبیل است، کمی ایراد دارد ولی دیدن قیمت‌های رویایی روی 
خودروهایی ظاهرا نو و جدید که تکنولوژی آنها مربوط به 30 تا 40 سال قبل اســت، کمی ما را آزار می‌دهد از این 
رو در آخرین پرونده پنجشنبه بازار هفت‌صبح سراغ خودروهایی رفتیم که در بازه قیمتی 10 تا 100 میلیون تومان، 
می‌توانند سواری مناسبی در حد خودروهای تولید داخل به شما ارائه کنند و به لطف ظاهر جذاب، هندلینگ مناسب 
یا اتاق راحت، تا مدت‌ها شما را از شر خرید خودرو در امان نگه دارند. این خودروها همگی از انواع مونتاژ‌ی یا وارداتی 
هستند که در فاصله سال‌های 1350 تا 1357 تولید ‌یا وارد شــده و عمدتا ساخت اروپا و آمریکای شمالی هستند. 
ولوو، کادیلاک، مرسدس بنز، فیات، تویوتا، شورولت، آمریکن موتورز، پونتیاک، اوپل، فورد، جمس و ب.ام.و از جمله 
موفق‌ترین برندها طی دهه 50 در ایران بودند و حالا ما در این پرونده سراغی از نام‌آوران آن دوره کرده‌ایم. یادی از 

سالخوردگان بازار در این روزهای گرانی اندکی التیام‌بخش است.

جدال این دو سدان کوچک اروپایی احتمالا با برتری شیر فرانسوی همراه خواهد بود. منتها این برتری به دلیل فروش 
بیشتر نیست. 504 ذاتا محصول بی‌دردسرتری برای خریداران امروزي است و به واسطه اشتراکات فنی با محصولات 
دیگر پژو، تعمیرش در ایران ساده‌تر است. فیات 131 اما یک فاجعه تمام‌عیار است که به لطف سیستم دیفرانسیل عقب 

و موتور چابک، لذت سواری جالبی دارد. 

 این دو اس‌يو‌وي آمریکایی کشیده هنوز هم برای عاشقان آفرود منبع الهام و مورد احترام‌اند. دو خودرو سنگین‌وزن، 
جان‌سخت و بسیار بادوام که اگر از ضعف مهم آنها یعنی مصرف بالای سوخت چشم‌پوشی کنیم، آنگاه ارزش بیشتری 
پیدا می‌کنند. البته هنگام انتخاب بین این دو گزینه، همیشه چروکی چیف گزینه بهتری است، مخصوصا که به تعداد 

بسیار بیشتری در کشور تولید شده است.

 یک سوی میدان یک ســوئدی آنتیک قرار دارد که اغلب محبوب کلکسیونرهاست و در دیگر سو، خودرویی همچون 
دوج کورنت با آن طراحی موشک ‌مانند و فروش بالا. بین این دو خودرو انتخاب سختی رخ می‌دهد. انتخابی که اغلب 
هم به برتری ولوو منجر می‌شــود. دلیل این موضوع هم دوام بالاتر، ظاهر مدرن‌تر و البته مصرف کمتر سوخت توسط 

این سدان اتو کشیده اروپایی است.

جدال بین این دو کالسکه اشــرافی دهه 50 هنوز هم ادامه دارد و گویا هیچ کدام قصد عقب نشستن ندارند. بنز یک 
سوی میدان اس280 را دارد که در نسل موسوم به w116 جزو بهترین ســاخته‌های تاریخ شرکت است و محصولی 
جاودانه در خاطره ایرانی‌هاست. کادیلاک اما با مدل سیویل تنها اتومبیلی است که شانس برتری بر این بنز را به‌رغم 

بدنه سنگین‌تر و شتاب کمتر دارد.

این دو کوپه از هیجان‌انگیزترین خودروهای دهه 50 ایران بودند که یکی با اسب در حال دویدن و دیگری با یک عقاب 
آتشین روی کاپوت. این دو که از موتورهای هشت سیلندر بزرگ و پرمصرف استفاده می‌کردند به دلیل تجهیز به سیستم 
دیفرانسیل عقب برای دریفت کشیدن و انجام حرکات نمایشی جزو بهترین گزینه‌ها هستند و با اندکی تقویت حتی از 

کوپه‌های امروزی لذت رانندگی بیشتری دارند. 

هردو ژاپنی و جسور و بادوام‌اند و آغازگر راهی که ژاپنی‌ها را به بزرگ‌ترین درجات در صنعت خودروسازی رساند. این 
دو محصول که یکی ساخت تویوتا و دیگری ماحصل تلاش نیسان ژاپن هستند، نخستین بار در دهه 50 افسانه‌ سروری 
خودروهای آمریکایی و آلمانی را در ایران متزلزل كردند. این  کار هم نه با موتورهای خروشان و طرح‌های اغواکننده که 

تنها به مدد کیفیت بالای ساخت به دست آمد. 

این دو خودرو حال و هوای متفاوتی دارند ولی نسخه‌های ســرحال آنها در همین محدوده قیمتی رد و بدل می‌شوند. 
هرچقدر آریا نرم و راحت و ساده است، ب.‌ام.و ‌ 520 سعی کرده یک محصول اسپورت، لوکس، جذاب، خشن و اسپورت 
تولید کند که معنای دقیق خودرو پایدار در سال‌‌های دهه 50 خورشیدی بود. البته که اغلب افراد در بین این دو گزینه 

سراغ ب.ام.و ‌ می‌روند چون لذت سواری بیشتری دارد.

10-20 میلیون تومان

35-50 میلیون تومان

50 - 60 میلیون تومان

60 - 90 میلیون تومان

90 -100 میلیون تومان

20 - 25 میلیون تومان

20-35 میلیون تومان 

فیات 131/  پژو 504

جیپ چروکی چیف / جمس یوکان

ولوو 244/  دوج کورنت    

   s280 کادیلاک ایران/ بنز

فورد موستانگ / پونتیاک فایربرد

تویوتا کارینا / داتسون 1800

ب.ام.و 520i/ رامبلر آریا

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزن طولسال ساختظرفیت

 4 19714.23990748.81600cc

519744.4912008291800cc

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزن طولسال ساختظرفیت

 519744.73204811011.84200cc

719795.22212155135000cc

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزن طولسال ساختظرفیت

 419744.914658910.52400cc

519725.241795114125200cc

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزن طولسال ساختظرفیت

519785.18190018011.85800cc

519774.917902049.52500cc

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزن طولسال ساختظرفیت

 419704.761416138114900cc

419774.91385135124900cc

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزن طولسال ساختظرفیت

 519784.27960888.81600cc

519774.410849781800cc

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزن طولسال ساختظرفیت

519764.6212101238.81600cc

519724.91350110111600cc



چهارگوشه‌دنيا
 روزنامه صبح ايران  سال نهم  شماره 2407  پنجشنبه  6 تیر  1398

سياست‌هاي ضدمهاجرتي ترامپ اين‌بار يک پدر 
جوان مهاجر 25ساله اهل الســالوادور به‌همراه 
دختر دوســاله‌اش را قرباني کرد و جسد اين‌دو 
درحالي‌کــه در آغوش يکديگر بودنــد، در مرز 

آمريکا پيدا شد.
به گزارش فارس، سياســت‌هاي ضدمهاجرتي 
دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريکا بار ديگر در 
مرز مکزيک قرباني گرفت و در يکي از جديدترين 
قصه‌هاي غم‌انگيز مربوط به سرنوشت غم‌انگيز 
مهاجران در مرز آمريــکا، آنطور که خبرگزاري 
آسوشيتدپرس گزارش کرده است، جسد »آلبرتو 
مارتينز راميرز« مرد 25ساله اهل »سالوادور« و 
دختر 23ماهه وي به نام »والريا« در ساحل »ريو 
گراند« در »ماتاموروس« مکزيک درحالي پيدا 
شده است که سعي داشتند از اين رود به سمت 
»براونسويل« ايالت »تگزاس« آمريکا بروند، اما 

غرق شدند.
تصاوير منتشرشــده نشــان مي‌دهد که جسد 
کودک دوساله  درحالي پيدا شد که سر کودک 
همچنان در زير لباس پدرش پنهان شده بود و 
دستان وي به دور گردن پدرش حلقه زده شده 

بود و برخــي از تحليلگــران و گروه‌هاي حقوق 
بشــري مي‌گويند که اين نشــان مي‌دهد اين 
کودک تا آخرين‌لحظات، محکــم پدرش را در 

آغوش گرفته بود. 
»آندرس مانوئل لوپز اوبــرادور« رئيس‌جمهور 
مکزيک در واکنش به اين عکس پدر 25ســاله 
و کودک دوســاله‌اش، گفت: »بسيار متأسفيم 
که چنين اتفاقي افتاده اســت. ما هميشه تأکيد 
کرده‌ايم تا زماني‌که)سياســت( رد)مهاجران( 
در آمريکا وجود داشــته باشــد، افراد بيشتري 
جان خود را از دســت مي‌دهند.« کاخ ســفيد 
به خبر مــرگ اين پدر و کودک هيچ واکنشــي 
نشان نداده است. طبق گزارش آسوشيتدپرس، 
خانواده راميرز اوايل روز يکشنبه وارد ماتاموروس 
شدند و به کنسولگري آمريکا رفتند تا براي ارائه 
درخواست پناهندگي وقت بگيرند اما مشخص 
نشد چه اتفاقي در کنسولگري براي آنها افتاده 
اســت ولي به هرحال عصر همان روز تصميم به 
عبور از مرز گرفتند. پدر به همراه دخترش از يک 
پارک کوچک که در مجاورت رود بود، خارج شد 
و مقامات دفاع مدني در ساعت 19:00 يکشنبه 

در صحنه حاضر شدند و همسرش را به پناهگاه 
انتقال دادند. 

يک نوار ويدئويي که از اين حادثه منتشــر شده 
است، نشــان مي‌دهد »رزا راميرز« مادر مردي 
که به همراه دخترش غرق شــده بــود، تصوير 
پســر و نوه خود را در رســانه‌ها ديده و از فوت 
آنها آگاه شده است. رزا در گفت‌وگو با خبرنگار 
آسوشــيتدپرس درحالي‌که اشــک مي‌ريزد، 
مي‌گويــد: »آخرين‌پيامي ‌کــه او)آلبرتو( برايم 
فرســتاد، روز شــنبه بود. او به من گفت مامان 
دوســتت دارم. او به من گفت که مراقب خودت 
باش زيرا حال من در اينجا خوب اســت. وقتي 
پيامــش را خوانــدم. نمي‌دانم،)پيامش( مرا به 
گريه انداخت چون آن يک نوع خداحافظي بود.«

دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريکا که با شــعار 

مقابله با مهاجرين غيرقانوني و بســتن مرزهاي 
آمريکا روي کار آمد، بارها عليه مهاجرين موضع 
گرفته و آن‌ها را به اخراج تهديد کرده است. وي 
مدعي است مرزهاي جنوبي آمريکا محل ورود 
قاچاقچي‌هــا و خلافکاران به آمريکاســت. وي 
ماه‌هاســت که دولت مکزيک را تهديد کرده که 
در‌صورتي‌که اقدامــي ‌در خصوص جلوگيري از 
ورود مهاجران به آمريکا اتخاذ نکند، با تعرفه‌هاي 
سنگين تجاري واشنگتن مواجه مي‌شود. در پي 
اين تهديدات آمريکا، در نهايت مکزيک با دولت 
ترامپ توافق کرد تا حدود شش‌هزار گارد ملي به 
مرزهاي جنوبي با گواتمالا اعزام کند و آمريکا نيز 
در مقابل قرار است که پناهجويان را به مکزيک 
برگرداند و در آنجا به درخواست پناهندگي اين 

افراد رسيدگي شود.

خيانت‌به‌سبک‌بحريني
بحرين: معتقديم اسرائيل‌کشوري است‌که مي‌ماند!

خالد بن‌حمــد آل خليفه، وزيــر خارجه بحريــن ديروز در 
چندمصاحبه، مواضع کشــورش در مورد روابط بين‌الملل را 
مطرح کرد اما در اين ميــان، مهم‌ترين نکته اين بود که او در 
اين مصاحبه‌ها، براي اولين‌بار به صراحت از تصميم اين کشور 

براي برقراري رابطه با رژيم صهيونيستي سخن گفته است.
1. او در گفت‌وگــو با پايگاه »تايمز اســرائيل« در مورد رژيم 
صهيونيستي گفته اســت: »ما معتقديم که اسرائيل کشوري 
اســت که مي‌ماند و ما مي‌خواهيم روابط بهتري با آن داشته 

باشيم. مي‌خواهيم با آن صلح کنيم.«
2. وزير خارجه بحرين در مصاحبه با کانال ۱۰تلويزيون رژيم 
صهيونيستي هم در پاسخ به سوالي در مورد غيرمعمول‌بودن 
مصاحبه يک مقام عرب با رسانه‌هاي اسرائيلي، مي‌گويد: »اين 
اتفاق بايد مدت‌ها پيش رخ مي‌داد. صحبت کردن با کساني که 
با آن‌ها اختلاف داريد، همواره گامي‌ است که نهايتا به کاهش 
تنش منجر مي‌شود. ما همواره مي‌خواستيم مناقشه عربي-

اسرائيلي يا مناقشه اسرائيلي-فلسطيني را حل کنيم... اما ما 
همواره با افراد مختلف از سرتاسر جهان صحبت کرده‌ايم، جز 
صحبت مستقيم با افکار عمومي ‌اسرائيل از طريق رسانه‌ها و 
شبکه‌هاي تلويزيوني خودشان. فکر مي‌کنم اين بايد مدت‌ها 
پيش اتفاق مي‌افتاد و نمي‌خواستيم الان هم که اين نشست 

مهم را ميزباني مي‌کنيم، اين فرصت را از دست بدهيم.«
3. وزير خارجه بحرين درباره ايران نيز تصريح کرد که »ايران 
جنگ نيابتي عليه کشــورهاي منطقه به‌راه انداخته و امنيت 
منطقه را تهديــد مي‌کند اما بحرين به درايــت آمريکا براي 

تعامل با دخالت‌هاي ايران در منطقه اعتماد دارد.«
4. آل خليفه همچنين درباره بحران به‌وجود آمده در روابط 
بين قطر و چهارکشــور عربي، تأکيد کرد که از طرح ابتکاري 

کويت اســتقبال مي‌کند و ميانجيگري کويت نيز همچنان 
پابرجاست.

5. در مصاحبه با شبکه روسيا‌اليوم درباره نشست منامه گفت: 
کارگروه منامه، يک معامله نيســت بلکه يک طرح اقتصادي 
اســت که مي‌تواند واقعيت منطقه را تغيير دهد و يک طرح 
آمريکايي براي برقراري صلح در منطقه است. بحرين همچنان 
بر راه‌حل دو دولت و طرح صلح عربي پايبند است که البته اين 

طرح با استقبال طرف اسرائيلي مواجه نشد.
وزير خارجه بحرين همچنين »مشــارکت بالاي منطقه‌اي 
و بين‌المللي« در نشست منامه را ســتود. نشست اقتصادي 
منامه تحت عنوان »صلح براي شکوفايي« با وجود مخالفت 
تشکيلات خودگردان و گروه‌هاي معارض بحريني، از ديشب 
در منامه با مشــارکت تعدادي از کشــورهاي عربي از جمله 
عربستان سعودي، امارات، مصر، اردن و مغرب آغاز به‌کار کرد. 
اظهارات وي درحالي مطرح مي‌شــود که نشست اقتصادي 
منامه با استقبال چنداني مواجه نشده و طرف فلسطيني اصلا 

آن را به رسميت نشناخته است.
آن‌طور که فارس گزارش داده، طرح صلح موسوم به »معامله 
قرن« که آمريکا براي پايان‌دادن به منازعه بين فلسطينيان و 
صهيونيست‌ها مطرح کرده، به‌دنبال حذف هميشگي بازگشت 
آوارگان فلسطيني)مطابق آمار شــش‌ميليون( به سرزمين 
خود و اســکان آن‌ها در »وطن جايگزين« يعني کشورهاي 
ديگر است. به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم 
صهيونيســتي در دولت آمريکا و انتقال سفارت اين کشور از 
تل‌آويو به شهر قدس طي کمتر از يک‌ســال گذشته در اين 
راستا انجام شده است و قرار نيست کشوري به نام فلسطين به 

پايتختي قدس به رسميت شناخته شود.

عکسي که جهان را تکان داد
تصاوير پدر و دختر مهاجر اهل السالوادور که  در رودخانه 

مرزی مکزیک و آمریکا غرق شده‌اند، افکار عمومي ‌را عليه 
سياست‌هاي ضدمهاجرتي ترامپ برانگيخته است

  تلسکوپ

دولت فرانسه به دلیل
اهمال در مبارزه با آلودگی 

هوا محکوم شد

یک دادگاه اداری در فرانســه دولت این کشور 
را به دلیــل اهمال در برابر آلودگــی هوا مقصر 
شــناخت. یک مادر حدودا ۵۰ ساله و دخترش 
که در نزدیکی یکی از اتوبان‌های منطقه ســن 
اوئن در حومه پاریس زندگی می‌کردند، از دولت 
فرانسه به دلیل ابتلا به مشکلات تنفسی ناشی از 

آلودگی هوا شکایت کردند.
دادگاه اداری مونتــرو در نزدیکی پاریس دولت 
فرانسه را در بیماری این دو نفر مقصر شناخت. 
این مرجع قضایــی در حکم خــود اعلام کرد ‌ 
تمهیدات به کار گرفته شده از سوی دولت برای 
مقابله با آلودگی هوا در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ 
با وظایف قانونی و به‌ویژه مقررات آیین‌نامه‌های 

اروپایی همخوانی نداشته است.
با این همه، دادگاه درخواســت دو شاکی برای 
پرداخت ۱۶۰ هــزار یورو خســارت را رد کرد. 
استناد این محکمه اداری این است که نمی‌توان 
بین بیماری تنفســی شــاکی‌ها و آلودگی هوا 

ارتباط مستقیم تشخیص داد.
منطقه ایل دو فرانس که پاریس مرکز آن است، 
یکــی از آلوده‌ترین مناطق فرانســه به شــمار 
می‌رود. پیش از فرانسه، دیوان حقوق بشر اروپا 
ســوئیس را به دلیل اهمال در مقابله با گازهای 
آلاینده یــک کارخانه که منجر بــه مرگ یک 
شهروند این کشور شده بود، به دلیل نقض حق 

حیات، محکوم کرده بود.

  لنز

بوی نفت بار دیگر به مشام 
بن‌سلمان رسید

ولیعهد عربستان و هیات همراه وی چهارشنبه 
به منظور دیدار و رایزنی با مقامات برجسته 
کره‌جنوبی وارد ســئول شــدند. به گزارش 
سایت النشره، مون جائه این، رئیس جمهوری 
کره‌جنوبی صبح ‌ ‌چهارشــنبه‌ با شــاهزاده 
محمد ســلمان، ولیعهد عربســتان دیدار 
کرد. این نخستین ســفر ولیعهد عربستان 
به کره‌جنوبی از ســال ۱۹۹۸ میلادی است. 
عربســتان بزرگ‌ترین تامین کننده انرژی 
کره‌جنوبی است. ســفر محمد بن‌سلمان به 
کره‌جنوبی دو روز به طــول می‌انجامد و این 
سفر بنا به دعوت رئیس جمهوری کره‌جنوبی 
انجام شده است. عربستان یکی از بزرگ‌ترین 
شــرکای تجاری کره‌جنوبی در خاورمیانه و 
نخستین تامین کننده نفت خام در این کشور 
به شمار می‌آید. رئیس جمهور کره جنوبی و 
بن‌سلمان در کاخ ریاست جمهوری نشستی 
را برگزار کردند و  یادداشت‌های تفاهمی میان 
دو طرف به امضا رسید. در این نشست روسای 
اداره‌هــای اقتصــادی و در راس آنها رئیس 
شرکت سامســونگ، معاون رئیس شرکت 
خودروســازی هیوندا و رئیس گروه ال‌جی 

حضور خواهند داشت.
هیات سعودی شامل شاهزاده عبدالله بن بندر 
بن عبدالعزیز وزیر گارد ملی، شــاهزاده بدر 
بن عبدالله بن فرحان وزیر فرهنگ، ابراهیم 
العساف وزیر خارجه، عادل الجبیر وزیر مشاور 
عربستان در امور خارجه، ماجد القصبی وزیر 
تجارت و ســرمایه‌گذاری، خالد الفالح وزیر 
انرژی، صنعت و منابع معدنی و ترکی الشبانه، 
وزیر رسانه‌ای عربستان می‌شود. از سوی دیگر، 
امین الناصر، رئیس اجرایی شــرکت آرامکو 
عربستان اعلام کرد ‌ محمد بن‌سلمان توسعه 
پالایشگاه نفت »اس- اویل« در کره‌جنوبی را 
افتتاح می‌کند. وی در ادامه گفت: ارزش این 

طرح ۴.۲ میلیارد دلار است.

  گالری     

برهم صالح، 
رئیس‌جمهور 

عراق در 
پارلمان این 

کشور به 
دیدار بوریس 

جانسونی رفته 
که هنوز هم 

شانس اول 
نخست‌وزیر 

شدن در بریتانیا 
را دارد. عکس 

از آژانس عکس 
 .PA

و این عکس از 
آژانس PA را 
ببینید که در 

آن آقای جرمی 
هانت، کاندیدای 

دیگر نخست 
وزیری بریتانیا 

در جریان بازدید 
از Essex در 

حال خوردن یک 
بستنی است. آدم 

برای قدرت چه 
کار که نمی‌کند!

یو.اس.ای.تودی، 
برنامه مناظره 
دموکرات‌ها را 
روی جلد برده 
است. همانطور 

که می‌بینید 
20دموکرات خود 

را برای رقابت 
با دونالد ترامپ 
آماده می‌کنند. 

بازگشت یکی 
از فضانوردان 

ناسا به نام آنه 
مک‌کلین در 

قزاقستان، 
عکس یک 

روزنامه 
واشنگتن‌پست 

شده است. 
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آذری تهدید کرد: به فیفا شکایت می‌کنیم
ماجرای سه سرباز ذوب‌آهن که در تراکتورسازی بازی می‌کردند دردسرساز شده  و مسئولان 
تراکتورسازی حاضر به آزاد کردن این بازیکنان نیستند. همین اتفاق با واکنش تند مدیرعامل 
ذوب‌آهن همراه شده است. سعید آذری می‌گوید: »  از آقای زنوزی برادرانه خواهش می‌کنم 

بازیکنان را برگرداند و کار را به مجامع بین‌المللی نکشاند. به فدراسیون فوتبال سه روز فرصت 
دادیم که حق ما را بدهد ولی گوش آنها بدهکار نیست. دو هفته پیش به کمیته تعیین وضعیت 

نامه‌ای زدیم و یک رونوشت به رئیس کمیته انضباطی دادیم. از آقای تاج دو بار خواهش 
کردیم اقدام کند. امروز مهلت فدراسیون تمام می‌شود. اگر کاری نکنند شک نکنید به فیفا و 

کنفدراسیون آسیا شکایت می‌کنیم. اگر تحلیل مسئولان تراکتور این است بازیکنان ذوب‌آهن 
را برنمی‌گردانیم تا فصل نقل و انتقالات تمام شود، این تحلیل اشتباه است. این بازیکنان با 

ذوب‌آهن قرارداد دارند. به عنوان سهمیه آزاد فیفا هر موقع که بیایند می‌توانیم به این بازیکنان 
بازی بدهیم. مشاوران آقایان اشتباه مشاوره می‌دهند. خواهش می‌کنم تعامل داشته باشند. 

مال غصبی آخر و عاقبت نخواهد داشت!«

خبر

دور گروهی کوپا آمه‌ریــکا و رقابت‌های قلابی‌اش 
به پایــان رســیده و تورنمنت واقعی تازه شــروع 
شده اســت. از 12 تیمی که در دور گروهی حاضر 
بودند تنها چهارتای‌شــان بعد از پایــان این دور 
راهی خانه شده‌اند. قطر و ژاپن، دو مهمان آسیاییِ 
آمریکای جنوبی، تجربیاتی ارزشمند کسب کردند 
و گوشه‌هایی از پتانســیل خودشان را نشان دادند. 
بولیوی و اکوادور سفری نزدیک‌تر برای بازگشت به 

خانه پیش رو داشتند.
پس عملا هیچ شگفتی بزرگی در کار نبود، همانطور 
که هیچ تیمی بــه عنوان مدعی اصلــی قهرمانی 
خودش را به اثبات نرســاند. در ایــن میان اورتون 
نمایش‌هایی چشــمگیر برای برزیل داشت، دووان 
زاپاتا به فرم عالی‌اش در  سری‌A ادامه داد، خامس 
رودریگز باز هم اثبات کرد عاشــق بازی در برزیل 
است، زوج ادینسون کاوانی و لوئیس سوارز نشان 
دادند همچنان قابل اعتماد هستند و چارلز آرانگیز 
مثل سال‌های اخیر نقش منبع قدرت خط میانی 
شیلی را بازی کرد. کوپا آمه‌ریکا تورنمنت مهربانی 
است و برای همین هر تیمی با تنها یک پیروزی هم 
قادر به صعود به دور بعدی بود. البته پاراگوئه برای 
رسیدن به این دور حتی نیازی به کسب سه امتیاز 
هم نداشــت و دو تســاوی برای بقایش کافی بود. 
آخرین باری که تیمی با دو امتیــاز از دور گروهی 
کوپا آمه‌ریکا حذف نشــد به ســال ۱۹۹۳، یعنی 
اولین دوره ۱۲ تیمی ایــن تورنمنت برمی‌گردد، 
وقتی مکزیک با دو تســاوی به مرحله یک چهارم 
نهایی رســید و در ادامه تا فینال پیش رفت. خود 
پاراگوئه هم سال ۲۰۱۱ با سه تساوی از دور گروهی 
بالا رفت و در مرحله یک چهارم نهایی با یک تساوی 
دیگر و در ضربات پنالتی، برزیل را حذف کرد. چهار 
سال بعد در شــیلی یک بار دیگر پاراگوئه و برزیل 

در همین مرحله از کوپا مقابل هــم قرار گرفتند، 
بازی‌ای که نتیجه‌ای مشابه به همراه داشت‌ و حالا 
برای سومین بار در چهار تورنمنت اخیر این دو تیم 
رقبای هم در اولین دور از مرحله حذفی هســتند. 

با این تفاوت که سلسائو امسال میزبان کوپاست.
شــانس بزرگ پاراگوئه برای شکست دادن برزیل 
چمن نه‌چندان با کیفیت پورتو آلگره است که کار 
را برای تیم مهاجم و صاحب توپ سخت‌تر می‌کند. 
در ضمن بازی‌های یک چهارم نهایی امسال وقت 
اضافه نخواهد داشت و در صورت تساوی دو تیم در 
۹۰ دقیقه کار مســتقیم به ضربات بی‌رحم پنالتی 

کشیده خواهد شد.
اروگوئه دیگر تیم حاضر در این مرحله اســت که 
شانس بیشتری برای رسیدن به نیمه نهایی دارد. 
شاگردان اسکار واشــینگتون تابارز برابر پرو قرار 
خواهند گرفت، تیمی کــه در دور گروهی مقابل 

برزیل تکه و پاره شد.
پرو مقابل اروگوئه از همان ابتدا برای گرفتن صفر-

صفر بازی خواهد کرد، رویکردی که احتمالا شیلی 
هم مقابل کلمبیا داشته باشد. رینالدو روئدا به این 
نتیجه رســیده که تیمش با توجه به بالا رفتن سن 
ســتاره‌هایش، دیگر قادر به اجرای فوتبال با پرس 
پرفشار و بالا نیست. بنابراین مدافع عنوان قهرمانی 
دو دوره اخیر کوپا محافظه‌کارتر از همیشــه بازی 
می‌کند و عمق بیشتری به خط دفاعی‌اش می‌دهد.

آخرین بازی‌ای که در مرحله یک چهارم نهایی باقی 
می‌ماند جدال آرژانتین و ونزوئلاست. دو دهه پیش، 
در ساختار سنتی فوتبال آمریکای جنوبی، تکلیف 
چنین رویارویی‌ای از همان ابتدا مشــخص بود‌ اما 
حقیقت اینجاست که پیش‌بینی نتیجه نهایی بازی 
دو تیم در تورنمنت امسال به هیچ وجه کار ساده‌ای 
نیست. ونزوئلا در بازی‌های مقدماتی جام جهانی 
آرژانتین را شکســت داد، نتیجه‌ای کــه در بازی 
دوستانه دو تیم در ماه مارس، در مادرید هم تکرار 
شد. خط دفاعی آلبی‌سلسته در این بازی نشان داد 
نه توان فیزیکی برای مقابله با ســالومون روندون 
را دارد و نه ســرعت کافی برای مهار جان موریو و 

داروین ماچیس.
البته آرژانتین سه ســال پیش، با تمام ضعف‌های 
دفاعــی‌ای که همــان موقع هم داشــت، در کوپا 
ســنتناریو 4بريك ونزوئلا را در مرحله یک چهارم 
نهایی شکست داد و در بازی بعد با پیروزی4برصفر 
برابر آمریکای میزبان راهی فینال شــد. شاید این 

آخرین نمایش درجه یک آلبی‌سلسته بود.
نکته نگران‌کننده برای آرژانتینی‌ها اینجاست که 
ونزوئلا در ســال‌های اخیر پیشــرفت کرده و تیم 
ملی آنها مسیری عکس را پشت سر گذاشته است. 
برای همین جــدال دو تیم در اســتادیوم معروف 
ماراکانا می‌تواند یکی از به یادماندنی‌ترین بازی‌های 

تورنمنت امسال را به جا بگذارد.آی‌اسپورت

  گزارش

تورنمنت مهربان

ادعای استقلال؛ پاتوسی برمی‌گردد
یکی از مدیران ارشد باشــگاه که دوست نداشت نامش فاش 
شود، خبری جالب برای هواداران نگران داشت آن هم اینکه 
ســتاره اهل آفریقای جنوبی با وجود تمــام گمانه‌زنی‌ها در 
خصوص جدایی قطعی از اســتقلال در این تیم خواهد ماند. 
بنا به ادعای این مدیر استقلالی‌ها، آیاندا پاتوسی از آن دست 
بازیکنانی است که استراماچونی تاکید زیادی روی حفظ و 
تمدید قرارداد او دارد. مرد ایتالیایی با تماشای فیلم بازی‌های 
استقلال پافشــاری زیادی روی اضافه شدن هر چه سریع‌تر 
این بازیکن به تمرینات پیش فصل دارد از همین رو باشگاه با 
وجود تمام فشارهای مالی بار دیگر در خصوص تعیین تکلیف 
این ستاره کلیدی و سیه‌چرده به مسیر مذاکره بازگشته و طی 
دو روز گذشته پالس‌های مثبتی برای باشگاه طرف قرارداد با 
این بازیکن در آفریقای جنوبی برای تمدید قرارداد و پرداخت 

مبلغ توافق شده ارسال کرده است. 

مخالفت شورای‌برون مرزی؛ پرسپولیس 
به کانادا نمی‌رود

پیش از این قرار بود سرخپوشان پایتخت با اردویی که هدف 
آن کمک به محیط زیست و مسائل این چنینی بود، راهی 
کانادا شوند و چند بازی تدارکاتی را نیز در یکی از بهترین 
کمپ‌های این کشور برگزار کنند اما شورای برون‌مرزی با 
این اردو مخالفت کرد. روز گذشــته جلسه این شورا برگزار 
شد و آنها مجوز سفر سرخ‌ها را صادر نکردند تا پرسپولیس 
ترکیه را جایگزین کانادا کند. پیشتر شورای برون مرزی با 
این اردو موافقت کرده بود اما حالا تصمیم خود را وتو کرده 
است. ماجرا از این قرار اســت که ابتدا شورای برون‌مرزی 
وزارت ورزش با سفر پرسپولیسی‌ها موافقت کرد اما پس از 
اینکه وزارت امور خارجه با تصمیم مخالفت کرد، شــورای 
برون‌مرزی نیز رای به لغو آن داد. قرار اســت قرمزپوشان 
پایتخت ۱۵ یا ۱۶ تیر ماه تهــران را به مقصد ترکیه ترک و 

اردوی ۱۲ روزه در این کشور برگزار کنند.

عاشوری هم رفت؛ نساجی تاراج می‌شود
دیروز علی‌اصغر عاشــوری هافبک تاثیرگذار فصل گذشته 
نســاجی مازندران به تیم فولاد خوزســتان پیوست. جواد 
نکونام مربی فعلی فولاد، در نیم‌فصل اول لیگ قبل سرمربی 
نساجی بود و با شــناخت خوبی که از عاشوری داشت او را 
جذب کرد. هر چه فولاد در جذب بازیکن خوب عمل کرده، 
نساجی اما هیچ بازیکنی را جذب نکرده است. این تیم تقریبا 
تمام ستاره‌های فصل گذشته خود را هم از دست داده است. 
فرشــاد فرجی، جورجی ولســیانی، محمد آبشک، احمد 
عبدالله‌زاده و علی‌اصغر عاشوری همگی جزو بازیکنان فیکس 
نساجی بودند که در روزهای اخیر از این تیم جدا شده‌اند. با 
این شرایط، این تیم و سرمربی جدیدش رضا مهاجری کار 

سختی در فصل بعد در پیش خواهند داشت.

مورد عجیب پیشنهادهای خارجی علیپور
علی علیپور مهاجم تیم فوتبال پرســپولیس از آن دســته 
بازیکنانی است که در چند هفته گذشــته پیشنهاداتی از 
چند تیم خارجی و خصوصا کشــور‌های اســپانیا و بلژیک 
داشت‌ اما شرایط برای لژیونر شــدنش فراهم نشد. شنیده 
می‌شود مسئله‌ای که تا الان مانع لژیونر شدن این بازیکن 
شده، عملکرد مدیر برنامه‌های نه‌چندان مطمئن و درجه یک 
در رساندن پیشنهادات به باشگاه پرسپولیس برای علیپور 
هستند. همین موضوع هم باعث شده که باشگاه پرسپولیس 
تا الان واکنشــی نسبت به این پیشــنهادات نداشته باشد. 
همچنین گفتنی اســت که علیپور مثل برخی از بازیکنان 
پرســپولیس بند‌های عجیب در قراردادش نــدارد و برای 
جدایی فقط باید رضایت باشگاه را جلب کند. با این شرایط 

باید منتظر ماند و دید در نهایت چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.

اعتراض پانادیچ: این رفتارها حق ما نیست
ایگور پانادیچ مربی سابق پرسپولیس که با برانکو به الاهلی 
عربستان رفته از رفتار مدیران باشگاه پرسپولیس انتقاد کرد. 
او در گفت‌وگویی در این باره گفت: »من واقعا متاســفم که 
مسئولان پرسپولیس اینگونه رفتار می‌کنند و نمی‌دانم چه 
باید بگویم. برای گرفتن مطالبات‌مان گیج و مبهوت هستیم 
چرا که هیچ کســی از باشــگاه با ما برای پرداخت مطالبات 
تماس نگرفته است. این مسائل برای من واقعا عجیب است. 
در چند وقت اخیر من سه نامه رسمی به باشگاه دادم اما هیچ 
کسی پاســخی به نامه‌های من نداده است. وقتی بعد از این 
همه زحمت و تلاش برای پرسپولیس که با کسب جام‌های 
مختلف همراه بود به نامه‌های ما پاسخ نمی‌دهند واقعا دلسرد 

و غمگین می‌شویم چرا که پاسخ زحمات ما این نیست.«

  حاشیه ورزش

مهدی ترابی
مهدی ترابی درســت در روزهایی به پرســپولیس 
پیوست که این تیم از ثبت قراردادهای جدید و جذب 
بازیکن محروم بود. او حتی با تراکتورســازی هم به 
توافقاتی رســیده بود اما ناگهان تصاویر او در کنار 
مدیران دو باشگاه پرسپولیس و سایپا منتشر شد. به 
نظر می‌رسید حمیدرضا گرشاسبی یک پیروزی بزرگ 
را به دست آورده و در روزهای ابتدایی حضورش در 
پرسپولیس یک برگ برنده رو کرده ‌ اما حالا با لو رفتن 
بندهایی از قرارداد ترابی مشخص شده که گرشاسبی 
اصلا خوب عمل نکرده است. ماجرا از این قرار است 
که مطابق قرارداد ترابی، در صورت داشتن پیشنهاد 
خارجی، او می‌تواند در هر مقطعی از فصل بدون هیچ 
مشکل و مخالفتی از پرســپولیس جدا شود! حالا 
ترابی چند پیشــنهاد از قطر دارد که از نظر مالی هم 
عالی هستند و طبق قرارداد هم باشگاه پرسپولیس 
نمی‌تواند برای جدایی او مانع‌تراشی کند. به همین 
راحتی یکی از بازیکنان خوب پرسپولیس در آستانه 

جدایی از این تیم قرار دارد. 
محمد انصاری

مدافع پرســپولیس که دوران مصدومیتش را پشت 
ســر گذاشــته، در دوران محرومیت پرسپولیس، 
پیشنهادات خوبی از قطر داشت اما ماند و قراردادش 
را تمدید کرد البته با یک بند جنجالی که به تازگی از 

آن رونمایی شده و آن اجازه فسخ یکطرفه قرارداد و 
جدا شدن از پرسپولیس در صورت داشتن پیشنهاد 
بود. این قرارداد هم در زمان مدیریت گرشاســبی و 
با امضای او بسته شده است. حالا هم ظاهرا انصاری 
یک پیشــنهاد مالی خوب از تراکتورسازی دارد و 
با توجه به اینکه او در یک ســال گذشته بی‌مهری 
و بی‌توجهی‌هایی از مدیران پرســپولیس دیده و از 
آنها دلخور است، ترجیح او جدایی از این تیم است. 
پرسپولیس در پست او مصلح را دارد و گفته می‌شود 
محمد نادری هم در این تیم خواهد ماند و با توجه به 
حضور سیدجلال و شجاع، در پست دفاع میانی هم 
جایی برای انصاری نخواهد بــود و به همین دلیل او 

تمایل زیادی به جدایی و رفتن به تراکتور دارد.

علیرضا بیرانوند
دروازه‌بان ملی‌پوش پرســپولیس هــم مثل محمد 
انصاری، در دوران محرومیت پرســپولیس از حضور 
در بازار نقل و انتقالات و با وجود داشتن پیشنهادهای 
خارجی، قراردادش را با پرسپولیس تمدید کرد تا در 
میان هواداران محبوب‌تر شــود‌ اما او هم در قرارداد 
جدید، بندی اضافه کرد که بتواند به راحتی و بدون 
اینکه نیازی به رضایتنامه داشته باشد از پرسپولیس 
جدا شود. بندی که مدیران وقت پرسپولیس هم با آن 
موافقت کردند. حالا به نظر می‌رسد زمان جدایی او فرا 

رسیده است. دیروز وکیل بیرانوند به باشگاه رفت اما 
نتوانست با مدیران صحبت کند و با ناراحتی از باشگاه 
رفت، چراکــه آنها درگیر انتخاب ســرمربی جدید 
هســتند. بیرانوند در تمرین اول پرسپولیس هم که 
دیروز برگزار شد شرکت نکرد تا احتمال جدایی‌اش از 
پرسپولیس بیشتر از قبل شود. البته بند فسخ قرارداد 
او 500 هزار دلار است ولی تیم‌های خواهان او حاضر به 
پرداخت چنین مبلغی هستند و مشکل خاصی در این 

مورد وجود نخواهد داشت. 

بشار رسن
چند ماه پیش شایعه جدایی بشار رسن از پرسپولیس 
هواداران این تیم را نگران کرده بود اما ناگهان خبر 
رسید که او قراردادش را تمدید کرده است. تصویری 
از تمدید قرارداد او با پرسپولیس در حضور سیدجلال 
حسینی هم منتشر شد تا خیال پرسپولیسی‌ها راحت 
شود. مدتی بعد ناگهان در رسانه‌های عربی از پیشنهاد 
الریان به بشار خبر داده شد‌ اما مدیران پرسپولیس 
مدعی شــدند که با این بازیکن قــرارداد دارند و او 
نمی‌تواند جایی برود. با این حال همه چیز مشکوک به 
نظر می‌رسید و سرانجام چند روز پیش بشار اعتراف 
کرد که آن تمدید قرارداد صوری بوده و چیزی امضا 
نشده و این ماجرا، یک نمایش برای کم کردن فشار 
هواداران از روی دوش مدیران باشگاه بوده است! او 

البته ادعا کرد که آن برگه قرارداد سفید و بدون امضا 
را پاره کرده است! بشــار این روزها در ترکیه است و 
جدایی‌اش از پرســپولیس با توجه به جذب فرشاد 

احمدزاده قطعی به نظر می‌رسد.

و سرانجام برانکو
شایعه برنگشتن برانکو به پرســپولیس را همه باور 
کرده بودند به جز مدیران این باشگاه! آنها تا روز آخر 
به هواداران این اطمینان را می‌دادند که برانکو یک 
فصل دیگر قرارداد دارد و با گرفتن مطالباتش، مجبور 
به بازگشت خواهد شد اما حتی فراهم شدن پول او هم 
باعث نشد تا برانکو به پرسپولیس برگردد. او ظاهرا با 
توجه به مفاد قراردادش، مطمئن است که جدایی‌اش 
از پرسپولیس کاملا قانونی است اما مدیران باشگاه 
پرســپولیس همچنان معتقدند برانکو باید برگردد. 
آنها دو نامه به باشگاه الاهلی عربستان زده‌اند و نسبت 
به عقد قرارداد با برانکو هشــدار داده‌اند. یک بلیت 
هواپیما هم به تاریخ دیروز برای برانکو گرفته بودند 
تا اطمینان خود را به قراردادی که با او بسته‌اند را به 
هواداران نشان دهند اما مرور کارنامه مدیران باشگاه 
پرسپولیس و سوابق آنها در قراردادهای قبلی نشان 
می‌دهد که احتمالا حق با آنها نیست و برنده این دعوا 
هم کسی جز طرف دیگر قرارداد با پرسپولیس یعنی 

برانکو نیست.

کوپا آمه‌ریکا 
تازه شروع شده است!

هواداران پرسپولیس 
فریب خورده‌اند!‍

تمدیدهای مشروط و صوری پرسپولیسی‌ها با مدیران

هفت صبح | هر روز که می‌گذرد، هواداران پرسپولیس بیشتر نگران آینده این تیم می‌شوند. برانکو ایوانکوویچ از این تیم جدا 
شده و مدیران باشگاه با متدی جدید و عجیب و غریب در ترکیه در حال انتخاب یک جایگزین مناسب برای او هستند اما نگرانی 
هواداران فقط به پر کردن جای خالی برانکو مربوط نمی‌شود و چند بازیکن کلیدی پرسپولیس هم در آستانه جدایی از این تیم 
قرار دارند. آن هم به لطف قراردادهای عجیب و غیرمتعارفی که مدیران فعلی و ســابق باشگاه با آنها امضا کرده‌اند. در همین 
یکی، دو روز اخیر از چند مورد از شاهکارهای مدیران پرســپولیس در بستن قرارداد با بازیکنان این تیم رونمایی شده است. 
قراردادهایی که دست بازیکنان را برای جدایی از این تیم باز گذاشته، در حالی دست باشگاه به هیچ جا بند نخواهد بود. حالا 
هواداران پرسپولیس به شدت احساس می‌کنند که از سوی مدیران باشگاه فریب خورده‌اند. به تعدادی از اشتباهات و گاف‌های 

مدیران باشگاه پرسپولیس در این قراردادها توجه کنید:
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  سايت‌نگار

داستان 330 سکه، افشانی و همسرش و تعطیلات به سبک رونالدو
1    پس از آن‌که يک ورزشــکار عضو تيم ملي پاراتيروکمان کشورمان بعد از 
مسابقات جهاني هلند به کشور بازنگشت، اين‌بار عضو تيم ملي بسکتبال با ويلچر 
نيز به چنين سرنوشــتي دچار شد. ســامان بلاغي، عضو تيم ملي بسکتبال با ويلچر 
کشورمان که عازم مسابقات جهاني آلمان شده بود، از بازگشت با تيم ملي استنکاف کرده 
و در اروپا مانده اســت. اگرچه اميد مي‌رفت که اين ورزشکار بازگردد؛ اما با گذشت زمان، 
ظاهرا مسئولان از بازگشت وي نااميد شده‌اند. اين دومين‌مورد از عدم بازگشت ورزشکاران 
حوزه ورزش‌هاي جانبازان و معلولين است که روي مي‌دهد. اين اتفاق در اين حوزه ورزش 
کشور سابقه چنداني نداشته که به يک‌باره اين دوخبر منتشر شد. رئيس انجمن بسکتبال 
با ويلچر درباره عدم بازگشت يک ملي‌پوش به ايران گفت: کاري هم از دست ما برنمي‌آمد 
و نمي‌توانستيم مانع شويم. اين موضوع مربوط به شهريورماه سال گذشته مي‌شود و کفن 

و دفنش را هم گرفتيم تمام شد.)باخنده(

2    کريستيانو رونالدو، ســتاره پرتغالي يوونتوس پس از پايان ليگ و بازي‌هاي 
اروپايي براي تعطيلات به جنوب فرانسه رفته است. 

3    ايسنا نوشت: به‌دنبال انتشار ويدئويي از سوي محسن افشاني و همسرش که 
در آن از اسلحه و چاقو استفاده کرده بود، رئيس پليس فتا تهران بزرگ از بررسي اين 
اقدام خبر داد. سرهنگ تورج کاظمي، درباره انتشار اين ويدئو گفت: پس از انتشار ويدئويي 
از سوي يکي از بازيگران مرد کشورمان و همسرش در صفحه شخصي که در آن از اسلحه و 
چاقو استفاده شده بود و اطلاع تيم‌هاي رصد پليس فتا، کارآگاهان پليس فتا براي رسيدگي 
به اين موضوع وارد عمل شدند. وي با بيان اينکه با پيگيري‌هاي پليس فتا اين ويدئو از سوي 
خود محسن افشاني از صفحه اجتماعي‌اش حذف شد، تصريح کرد: براي اين فرد پرونده‌اي 
تشکيل شده و براي بررسي بيشتر به پليس امنيت ارجاع شد و اين پليس رسيدگي به اين 

موضوع را در دستور کار خود دارد.

4    ساعت ۱۷:۴۱ عصر سه‌شنبه، دو سرنشــين يک دستگاه پژو۲۰۶ از حادثه 
واژگوني روي نرده‌هاي وسط بلوار دستواره، حد فاصل ميدان نماز تا ميدان مادر، 
روبه‌روي مترو جوانمرد قصاب، جان ســالم بدر بردند. يک دستگاه پژو۲۰۶ به علت 
نامشخصي پس از انحراف از مسير اصلي خود با جدول و نرده‌هاي وسط بلوار برخورد کرد، 
سپس روي نرده‌هاي فلزي وسط بلوار واژگون شد. در اين حادثه هر دوسرنشين پژو که يک 

زن ۳۲ساله و يک مرد ۲۷ساله بودند به شکل معجزه‌آسايي جان سالم بدر بردند. 

5    نايب‌رئيس انجمن اوليا و مربيان يک مدرسه پســرانه در اصفهان به جرم 
تعرض، آدم‌ربايي، تشــويق و تحريک به انحرافات جنسي و تسهيل دستيابي به 
محتواي مستهجن از طريق نشان‌دادن تصاوير مبتذل و مستهجن به ۱۰۰ضربه شلاق 
و تحمل چهاربار حبس به‌مدت ۲۰سال محکوم شد. به گزارش روزنامه ايران، اين مرد 
شيطان‌صفت اواسط آذر سال ۹۷ با شــکايت خانواده دانش‌آموزان دستگير شد. وي که 
پيش‌تر رئيس انجمن اوليا و مربيان مدرسه و سال گذشته نايب‌رئيس انجمن بوده است، 
چهارکودک هشت و ۹ساله را در دستشويي مدرســه مورد تعرض قرار داده و با يک مداد 

نوک‌تيز يا چاقو و سلاح سرد آن‌ها را تهديد مي‌کرد.

6    مسعود کيميايي در گفت‌وگو با مجله فيلم به مناسبت انتخاب مجدد »گوزن‌ها« 
به عنوان بهترين‌فيلم تاريخ سينماي ايران، درباره تغيير پايان‌بندي اين فيلم توسط 

نيروهاي امنيتي رژيم گذشته گفت:» من هيچ‌وقت و در هيچ‌ گفت‌وگويي نگفتم بعد 
از نمايش »گوزن‌ها« مرا دستگير کردند يا بردند.« کار به جايي رسيد که خودشان آمدند 
و پايان‌بندي فيلم را عوض کردند. ما حال‌مان خيلي بد بود. عکســي از من و اســفنديار 
منفردزاده هست که در حياط زير يک درخت نشسته‌ايم و مشغول صحبت و تماشا هستيم. 
سه ورق دکوپاژ داشتند که اکنون نزد جواد طوسي است. کارگردان و صدابردار را خودشان 
آوردند، فيلمبردار هم خود نعمت حقيقي بود. اين کار تحت تدابير امنيتي شديد نبود. ما که 
شاخه نظامي ‌يک حزب خاص نبوديم. در استوديو ميثاقيه فيلم مي‌ساختيم... ديگر دنبال 
مجوز نرفتم و همان نسخه در سينماها به نمايش درآمد... هيچ‌کپي از آن نسخه تغيير‌يافته 
موجود نيست.« او در گفت‌وگويي منتشرشده به‌سال 1393 در روزنامه شرق، قصه دقيقي 
با جزئيات از يک برخورد ادعايي روايت کرده است: »يک‌بار براي فيلم »بلوچ« به ساواک 
احضار شــدم. يک‌بار براي فيلم »خاک« بود و يک‌بار هم براي »گوزن‌ها«. هيچ‌وقت هم 
چيزي نگفتم. هيچ‌وقت هيچي نگفتم. حتي به نزديک‌ترين رفقايم. بيشترش براي »بلوچ« 
بود و »گوزن‌ها«، در زمان »گوزن‌ها« يک دوست سينمايي من را بيرون آورد. يک کسي 
که آن‌موقع در سينما بود و من خيلي دوستش داشتم واسطه شد تا آزاد شوم. خود تيمسار 
نصيري- رئيس ساواک- من را آزاد کرد. گفت برو. با لحن بدي گفت برو. فحش داد. يک‌روز 
آمدند به استوديو ميثاقيه. فيلم را بردند. من را هم بردند. مي‌توانستند بگويند بيا. من بروم. 
آنها مرا دستبند زدند و بردند. آن‌روزها »احمد نجفي« جواني بود که به‌دليل آشنايي‌اش با 
مدير پخش استوديو -آقاي »رستاق«- به آنجا رفت‌وآمد داشت. آن روز او شاهد اين ماجرا 
بود. پيش‌تر با احمد نجفي بحث‌هايي داشتم. اهل خرمشهر بود. جوان علاقه‌مندي بود. 
»جاگوار« سفيدرنگي داشتم که آن روز احمد سوار آن شد. اتومبيل که حرکت کرد، يکي 
از ماموران پرسيد کسي را که دنبال ما مي‌آيد مي‌شناسي؟ برگشتم ببينم کيست؟ مامور 
گفت: تو نبايد نگاه کني. اما ديدم. احمد نجفي بود. دنبال ما آمد. تا آنجا که مرا به بازداشتگاه 

بردند. حتي همان‌جا آن بيرون نشست.« )نقل گفت‌وگوي روزنامه شرق از خبرآنلاين(

7   مشرق‌نیوز نوشت:  ميزان واردات گوشت قرمز در ايران، تنها در ابتداي سال 
۹۷، به اندازه ۱۲۰۰درصد نسبت به مدت مشابه خود در سال‌هاي قبل رشد داشت و 
حتي برخي آمارها مي‌گويد، در سال ۹۷ به اندازه مصرف ۲۰سال گذشته، گوشت به 
کشور وارد شد. طبيعي است که مصرف‌شدن اين مقدار گوشت نيز به‌وضوح نشان 
مي‌دهد که ادعاها درباره کم‌شدن مصرف ايراني‌ها تا چه اندازه دروغ و ناواقعي است. 
هرگز کسي منکر نيست که مردم ايران، اين‌روزها به دليل سياست‌هاي دولت اصلاح‌طلبان، 
عدم التزام دولت به نظارت بر قيمت‌ها و گران‌شدن برخي اقلام، مجبورند از ميان خريدهاي 
خود بکاهند و صرفه‌جويي بيشــتري انجام دهند اما اين مشکلات را بايستي در سرجمع 
مقايسه قدرت خريد نسبت به سال‌هاي قبل، ارزان‌بودن کلي غذا در ايران و افزايش قدرت 
خريد ايراني‌ها براساس شاخص‌هايي مثل ضريب جيني و شاخص PPP به نظاره نشست.

گفتني‌ست، ايران در شاخص ضريب جيني)نابرابري درآمدي( رتبه‌اي بهتر از آمريکا و چين 
و حتي ترکيه دارد و در شاخص برابري قدرت خريد يا PPP نيز در جايگاه هجدهم جهان 

است که به‌زودي به جايگاه پانزدهم مي‌رسد.

8    توئیت‌پرس: شوک يخ موجب مرگ سه‌فرانسوي شد/ موج گرما در اروپا ادامه 
دارد/ تعطيلي مدارس در جنوب فرانسه. سه‌فرانسوي به دليل فرار از گرما و واردشدن 
شوک سرد به بدنشان جان خود را از دست دادند. روز سه شنبه دماي هوا در جنوب فرانسه 
به 33درجه بالاي صفر رسيد و يک فرانسوي 77ساله به دليل ايست قلبي ناشي از پريدن 
در آب سرد جان خود را از دست داد. رســانه‌هاي محلي در جنوب فرانسه مرگ يک زن 
62ساله و مرد 75ساله را به دليل مشابه اعلام کردند. به دليل گرما مدارس در مناطق گرم 

در جنوب فرانسه تا اطلاع ثانوي تعطيل شده است.

9    رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه‌ها با اشاره به اعطای 
۳۳۰ سکه به رؤسای واحدها و مسئولان دفاتر نهاد در دانشگاه آزاد گفت: چون قانوناً 
سکه‌های پرداختی دانشگاه آزاد به مسئولان دفاتر این نهاد، تعلق نمی‌گرفته است، اعلام 
کردیم که سکه‌های پرداخت‌شده را بازگردانند. به گزارش دیده‌بان علم ایران به نقل از نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد 
نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها درباره اقدام دانشگاه آزاد در پرداخت ۳۳۰ سکه به رؤسای 
واحدها و مسئولان دفاتر نهاد در این دانشگاه گفت: دراین باره از مسئولان دانشگاه آزاد 
سوال کردیم؛ ظاهراً این دانشگاه سکه‌هایی را به همه شرکت‌کنندگان در یک جلسه دادند. 
چون همکاران ما در دفاتر نهاد هم در این جلسه حضور داشتند به آنها نیز این سکه‌ها داده 
شده بود. وی ادامه داد: آنگونه که دانشگاه آزاد گفته به ظاهر این سکه‌ها پاداش پایان سالی 
بوده که هر ساله به این افراد تعلق می‌گرفته و چون مسئولان دفاتر نهاد ما جزو نیروهایی که 
پاداش پایان سال از دانشگاه آزاد دریافت کنند نیستند و این سکه‌ها به آنها تعلق نمی‌گرفته، 

ما اعلام کردیم که سکه‌های پرداخت‌شده را بازگردانند.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها افزود: ۳۰ مسئول نهاد در این جلسه حضور 
داشتند که قرار شد سکه‌هایی که به آنها داده شده را جمع‌آوری کنیم و بعد از جمع‌آوری 

صورتجلسه خواهیم کرد و آنها تحویل دانشگاه آزاد خواهیم داد.
وی گفت: شکل پرداخت سکه‌ها در این فضا مناسب نبود، بنده با دکتر طهرانچی هم که 
صحبتی داشتم وی هم گلایه‌مند بود ظاهراً نامه‌ای را به همکاران زده بود که شکل پرداخت 

سکه‌ها به این شکل که ۳۰۰ سکه به این صورت توزیع شود، قابل توجیه نیست.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در ســخنانی 
طوفانی انتقادهای متعددی را نســبت به  هجوم 
تهرانی‌ها به شــمال و وضعیت ترافیکی جاده‌های 
چالوس و هراز و فیروز‌کوه عرضه کرد. بخشــی از 
حرف‌های او را اینجا بخوانید کــه نکته جالبی را 

مطرح کرده است:
ما چهار محور که به شــمال کشور منتهی می‌شود، 
داریم که تمامی محورها زیرساخت‌شــان بســیار 
قدیمی است به طوری که ما در محور قزوین ـ رشت 
در محدوده منجیل و رودبار، در محور چالوس در 
محدوده‌های سیاه‌بیشه و قسمت‌های دارای حضور 
دستفروشان و مغازه‌دارها، در محور هراز و در محور 
فیروزکوه در محدوده ســوادکوه، پل سفید و … 

مشکلات جدی ترافیکی داریم.

در همین تعطیلات اخیر یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
دســتگاه خودرو و وســیله نقلیه طی پنج روز از 
محورهای شمالی به شــکل رفت و برگشت تردد 
کردند، چرا باید تا یک تعطیلاتی می‌شود همه به 
سمت شمال بروند چرا به دیگر شهرها نمی‌روید؟ 
مگر کردســتان، فارس، خراســان رضوی، یزد، 
اردبیل، آذربایجان شرقی و دیگر استان‌های کشور 
جذبه‌ای برای تفریح و گردشگری ندارند که همه به 
سمت شمال رفته و حتی حاضر می‌شوند ساعت‌ها 

در ترافیک معطل شوند؟
مگــر مردم مازنــدران و گیــان حــق ندارند از 
تعطیلاتشان استفاده کرده و به شهر دیگر بروند؟ 
شاید آنها بخواهند در ایام تعطیلات مثلا به اصفهان 
سفر کنند، چرا باید جاده را ببندیم و اجازه ندهیم 

که آنها سفر کنند و فقط تهرانی‌ها بروند شمال و 
برگردند؟ تازه این تعداد در خود شهرها و مقصدها 
نیز مشکلاتی را ایجاد کرده بود چراکه یک میلیون 

و ۴۰۰ هزار خودرو در پنج روز عدد کمی نیست.
جاده چالوس ۱۰۰ سال پیش ساخته شد یعنی اگر 
تصاویر آن را ببینید در کل جاده پنج وسیله نقلیه 
هم نبود اما این جاده با همین ظرفیت امروز وجود 
دارد و تعداد خودروهای ما به بیش از ۲۲ میلیون 

دستگاه رسیده است.
در محــور منجیــل ـ رودبار ، هشــت کیلومتر از 
بزرگراه ما معطل شده است و ترافیک شدیدی در 
این منطقه به وجود آمــده به طوری که در همین 
تعطیلات اخیر مجبور شدیم راهی فرعی در کنار 
رودخانه ایجاد کنیم تا بار ترافیکی آنجا کمتر شود.

در طول بزرگراه اجــازه داده نمی‌شــود که یک 
سرویس بهداشتی برای مردم ساخته شود، آن وقت 
در این محدوده مغازه‌دارها قدم به قدم ســرویس 
بهداشــتی تعبیه کرده‌اند تا به بهانه آن مسافران 
اقدام به خرید از مغازه‌ها کنند، در پی آن نیز گاهی 
تا سه لاین موازی خودروها کنار هم توقف می‌کنند 
و ترافیک محدوده سنگین می‌شود به طوری که 
حتی یگان ویژه هم حریف این خودروها نمی‌شود.

باید این بزرگراه ساخته شــده و یک رمپ نیز برای 
عبور از شــهر رودبار اختصاص یابد نه اینکه چندین 
پیمانکار به این محدوده بروند و به آنها حمله کنند. 
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خب بروید کردستان، ‌قزوین‌ 
یزد ...فقط باید شمال رفت؟

دل پر رئیس راهور از تهرانی‌ها و تعطیلات و مسافرت به شمال 
ی ک میلیون و 400 هزار خودرو طی 5 روز از تهران

به شمال رفتند و برگشتند

 واگویه‌های‌انتظار
  نشسته‌ام به در نگاه می‌کنم/  دریچه آه می‌کشد

تو از کدام راه می‌رسی/  جوانی مرا تو دل‌پذیر کرده‌ای
مرا در این امید، پیر کرده‌ای

چه دیر کرده‌ای…

 دستور زبان عشق
در قلب کوچکم بمان

کوچک هست/  اما/  اما خودت خوب می‌دانی
هیچ جا خانه خود آدم نمی شود.

رسول اكرم صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله   
دْقَ فِى الْفَسادِ.  لاحِ وَ أبْغَضَ الصِّ إِنَّ الّل‏َ عَز َّو َجَلَّ أَحَبَّ الْكَذِبَ فِى الصَّ

خداوند عز و جل، دروغى را كه باعث صلح و آشتى شود دوست دارد و از راستى كه باعث فساد )و فتنه( شود بيزار است. 
هوشنگ ابتهاجنهج الفصاحه ص 313، حدیث 782  مجتبی امجدیان 

آقا یعنی میخوام بگم محال ممکنه که این روزها 
دو نفر به هم برسند و جملات اینها نباشه :

-» آقا این چه وضعیتیه؟...« / »معلوم نیست چی 
میخواد بشــه...« / »رفتم فلان قدر، بیسار بخرم، 
شد بهمان تومن...« / » فلان چیز رو بیسار تومن 
خریدم، فردا بایــد یه چیزی هــم روش بذارم، 

بخرم...«
البته این که آقای روحانــی فرموده‌اند، بعضی از 
بیماران بعد از دیدن صورتحســاب بیمارستان 
از خوشــحالی گریه کرده‌اند هم هســت ولی... 
بگذریم... این صحبت‌های روزمــره یه جورایی 
هم عادت شــده و کلا حرف دیگه‌ای برای گفتن 
نداریم... جا و مکانش هــم اصلا فرقی نمی‌کنه... 
چه در یک جلســه مهم در یک شرکت و سازمان 
و پشت میز باشــه یا مثل امروزِ من، ترکِ موتور، 

وسط خیابان، در حال داد زدن...
برای انجام کاری به جایی بایــد می‌رفتم که هم 
طرح ترافیک بود، هم ترافیک بود، هم من خیلی 

عجله داشتم.
به‌رغم میل باطنی و با وجود ترسِ نهادینه شــده 
در وجودم از این وســیله دو چرخ، ناچار به کرایه 
موتور شــدم... بگذریم که همان اول کار، راننده 
موتور خیلی به از بین بردن این ترس کمک کرد:

-»عموجون... من کلاه کاسکت رو که گذاشتم، 
مواظب ترمز کردن‌هام باش که با صورت نخوری 
تو کاسکت، خونی مالی بشی و گیر دندون پزشک 

جماعت بیفتی...«
از روحیه دادنش و تذکر به جایش تشکر کردم... 
سوار شدم و راه افتادیم... همینجور که بین وسایل 
نقلیه، کج و راســت می‌شد و در اَشــکالِ افقی و 
عمودی ترافیک را در مــی نوردید، طبق معمولِ 

این روزها که در بالا عرض کردم، از داخل همان 
کاسکت، فریاد کشید که :

-»اوضاع چرا اینجوری شده؟...«
قبل از این که نظریات اقتصادی‌ام را تراوش کنم و 
فریاد بکشم که چرا اوضاع اونجوری شده، از داخل 

کاسکت صدایش آمد که :
- » صبح یه مسافر داشــتم، دکتر بود... می‌گفت 

تازه این روزهای خوشمونه...«
به دلیل این که صدایــش را از بین کلاهش بهتر 
بشنوم، سرم را نزدیک کرده بودم و برای این که 
صدایم را از درون آن محفظه بهتر بشــنود باید 
فریاد می‌کشیدم... نفسی تازه کردم و هوای جمع 
شــده در دهانم را بیرون دادم کــه جواب نظریه 
مســافر دکتر صبح را بدهم که دوبــاره از داخل 

کاسکت، غریوی آمد که:
-»پیش پای شما یکی رو سوار کردم، خودش تو 
دم و دســتگاه بود... می‌گفت تا یه ماه دیگه همه 

چی درست می‌شه...«
مجددا قبل از این که فرصت نفس کشیدن پیدا 

کنم، از نظریه یک مسافر دیگر هم فیض بردم:
-» قبلش یه مسافر سوار کردم،می‌گفت همه‌اش 
برنامــه‌اس... الکی گرونی شــده... ولی دیروز یه 
مسافر داشتم می‌گفت هیچی معلوم نیست... بد 

به هم ریخته...«
حدودا یک ربعی در خدمت ایــن بزرگوار بودم و 
از نقطه نظراتِ کلیه مسافرانی که طی یک هفته 
گذشته بر آن زین نشســته بودند مطلع شدم... 
ظاهرا جمع دوستان اقتصاددان روی این موتور 
حســابی جمع بوده و فقط من را کم داشتند که 
آن هم امروز اضافه شــده بود... موتورسوار که از 
بند ترافیک خلاص شده  و در خط ویژه همچون 

عقابی به پرواز درآمده بود، بــرای جمع‌بندی و 
استفاده از نظریات من برای مسافر بعدی شیون 

کشید که :
- » حالا نظر شما چیه؟...«

به دلیل ســرعت بــالا، مقدار اکســیژنی که در 
ریه‌هایم انباشته شده بود، بیشتر از حد استاندارد 
بود و به ناچار بعد از چند سرفه، آماده سخنرانی 
شــدم و همانطور که اشکِ چشــم‌هایم را که به 
کمکِ باد مخالف از روبه‌رو روی صورتم می‌ریخت، 

پاک می‌کردم گفتم:
- » عرض کنم که...«

خب راســتش رو بخواین موفق به عرض کردن 
نشــدم... دلیلش هم این بود که بحث اقتصادی 
در ترک موتورســوار و جای بزرگان، حواسم را از 
توصیه اول پرت کرده بود و حضورِ یک عابر پیاده، 
باعث ترمزی ناگهانی و کوبیده شدن دهانِ من بر 

کاسکت آن بزرگوار شد...
آقا هزینه‌های دندانپزشکی همچون تمام خدمات 
و کالاهــای دیگر بســیار بالا رفتــه... مخصوصا 
خدمات ترمیمی مثل درســت کردنِ شکستگی 
دندان‌های جلو... و بعد از دیدن صورتحساب، واقعا 
اشک می‌ریزید که نوع اشــک، با اونی که جناب 

رئیس جمهور فرموده‌اند، مقداری فرق داره...
همانطــور که دهانم بــاز بود و وســایل و ادواتِ 
دندانپزشکی در دهانم رفت و آمد می‌کردند، دکتر 

از پشتِ ماسکش  پرسید:
- »اوضاع چرا اینطوری شده؟...«

نمی‌فهمم آخه چــرا هر وقــت نمی‌تونم حرف 
بزنم و به یــک دلیلی دهانم بســته‌اس، راجع به 
مشکلات و اوضاع خراب از من سوال می‌کنند و 

نظر میخوان...

دنده‌عقب
اشكان عقيلي‌پور

سال 1370 آنچنان درگیر کارهای دانشگاهم بودم که فرصت پیگیری سینما و 
فیلم را نداشتم. در همین دوران دوست صمیمی‌ام به شکل حسادت برانگیزی 
در بخش آموزش تدوین کارگاه آزاد فیلم اســم نوشــت. این به خودی خود 
چندان هیجان انگیز نبود. ماجرا از این سو برایم مهم شد  که برایم برنامه  مرور 
فیلم‌های کارگاه را آورد. مرور بیش از 20 فیلم هیچکاک! سه‌‌شــب در هفته 

ساعت 8 شب. 
20 ساله بودم و جنونم به سینما را با کتاب سینما به روایت هیچکاک کنترل 
می‌کردم. داســتان همه فیلم‌هایش را حفظ بودم و بازیگرانشان را و حتی یک 
فیلم هم ندیده بودم. پس نقشــه‌ام را کلید زدم. اینکه یواشــکی و در ساعت 
انتهایی  برنامه‌های درسی کارگاه خودم را به آنجا برسانم و با کارت دوستم  )که 
خودش حوصله نداشت تا  آن وقت شــب برای دیدن فیلم‌ها بماند ( به سمت 
سالن نمایش بروم. سالن نمایش حالا شما را به اشتباه نیندازد. خود ساختمان  
یک عمارت  50 ساله قدیمی در دروازه دولت  بود. با راه پله‌ای تنگ که هنگام 
بالارفتن همان بوی مشهور خانه‌های قدیمی که به بوی سوسک مشهور است 
استشمام می‌شد. ســالن نمایش هم اتاقی بود در طبقه آخر که یک تلویزیون 
24 اینچ  گذاشــته بودند و چند تا صندلی. اما این اتاق کوچک و آن تلویزیون  
24 اینچ برایم مثل کداک تئاتر لس‌آنجلس بــود. جایی که آرزوهایم برآورده 
می‌شدند.فیلم‌ها را با ترس و لرز می‌دیدم. از قرار این دوره‌های چندم هیچکاک 

بوده و خیالی از هنرجوها آنهارادیده بودند. از طرفی ساعت پخش فیلم‌ها هم 
طوری بود که ساعت10 شب باید ازآن ساختمان ترسناک پایین می‌آمدی و در 
خیابان انقلاب حدفاصل پل سعدی و پیچ شمیران شناور می‌شدی.  پس معمولا 
حداکثر 5 یا 6 نفر در جلســات نمایش فیلم‌های هیچکاک حاضر می‌شــدند. 
فیلم‌ها وی اچ اس بود و بعضی‌هایشان دوبله و بعضی‌هایشان زیرنویس شده. تا 
اینکه روز نمایش فیلم روانی از راه رسید. آن موقع دیدن این فیلم بزرگ‌ترین 
هدف کل زندگی‌ام بود‌! ساعت 8 شب رفتم کارگاه. باز هم با هویت جعلی‌. رفتم 
در اتاق صندلی خوبی را پیدا کردم و نشســتم. اما کسی در اتاق نبود. مسئول 
پخش فیلم با بی‌میلی آمد و گفت که این فیلم را دیگر10 بار دیده‌ایم. در همه 
کلاس‌ها پخش شــده. واقعا می‌خواهی ببینی‌؟ ومن با ترس سر تکان دادم که 
یعنی بله. با بی‌رغبتی فیلم را در ویدئو گذاشت و دسته کلیدی را به من داد‌: من 
می‌‌روم‌،‌‌ خودت بعد از تمام شدن فیلم ویدئو را خاموش کن و درها را قفل کن. 
همه رفته‌اند. فردا کلید‌ها رو بیار! دیدن فیلم روانی هیچکاک در طبقه ســوم 
خانه‌ای قدیمی و ترسناک در حالی‌که خودت با هویت جعلی در سالن هستی  و 
کسی هم در ساختمان نیست. تجربه مخوفی بود. فیلم ترسناک و دلهره‌آور بود 
و اتمسفر هم این هراس را دوچندان می‌کرد. وقتی ساعت10 شب در ساختمان 
را قفل می‌کردم و از پله‌های تاریک پایین می‌آمدم احساس یک قاتل زنجیره‌ای 

را داشتم که تمام شهر به دنبالش هستند‌. یک موقعیت هیچکاکی واقعی!

  نود

آن خانه قدیمی 
دروازه دولت 

سه‌ماه تابستان را در پيش داريم. 
اينجا برايتان از 90 خاطره 
مي‌نويسم. از آدم‌ها، فيلم‌ها، 

بازي‌ها و... خاطره‌ها

آرش خوشخو
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از اصغر قاتل تا دوستان ناخودی
‌خرده روايت‌هاي  شهر شلوغ صفحه 12

تیم‌هایی که برای ما خاطره ساختند
درباره هفت تیم دوست داشتنی
از فوتبال پس از انقلاب ایران   صفحه 10

امير پوريا: در مورد كارنامه كمال تبريزي نكته معمولا فراموش 
شده اين اســت كه او به عنوان يك نيروي »ارزشي« از جرگه 
فيلمســازان متصل به بدنه برآمده از انقلاب برخاست و فيلم 
ساختن را شروع كرد. او فيلم قابل توجه ضدجنگي به نام »عبور« 
دارد. معمولا در اين‌سال‌ها كارنامه كمال تبريزي را به عنوان يك 
كمدي‌ساز بررسي مي‌كنيم و براي بچه‌هاي نسل جديد و كساني 
كه تمام شناختشان از سينما به فضاي مجازي محدود مي‌شود، 
سابقه ارزشي او روشن نيست اما ما نبايد در اين دام بيفتيم و بايد 
جنبه دیگر اين كارگردان را هم در نظر بگيريم. بايد به اين توجه 
كرد كه چرخش كمال در ابتدا از آن آثار به كمدي در دو عرصه 
بسيار ملتهب و مهم مرتبط با همان مباحث و شعارهايش شروع 
شد؛ يعني عرصه جنگ در »ليلي با من است« و عرصه مربوط 
به لباس روحانيت در »مارمولك«.  نكته مهم در آن فيلم‌ها اين 
بود كه در حقيقت دو تابوي خيلي قديمي را مي‌شكستند…. در 
حقيقت اينكه اين آدم درگير پروسه كمدي شد هيچ نوع ربطي 
به گذشته كارنامه‌اش ندارد و نبايد در بررسي او به عنوان يك 

كمدي‌ساز شروع كرد. 

آرش خوشــخو: چيزي كه مي‌توانم اضافه كنم اين است كه 
كمال تبريزي در دهه 60 و 70 براي ما برند تيزهوشي و ظرافت 
بود؛ يعني فيلم »ليلي با من اســت« يا فيلم درخشان ديگرش 
مثل »شيدا«، كمدي »مارمولك« يا سريالي كه در همان دوره 
ساخته بود به نام »دوران سركشي« كه خانم عاطفه نوري بازي 
حيرت‌انگيزي در آن ســريال ارائه داد، نمايشــي بود از حضور 
ذهن و جوان بودن. همان‌طــور كه امير مي‌گويــد از اردوگاه 
بچه‌هاي جنگ و انقلاب و ارزش‌ها بلند شد و در تمام آن فيلم‌ها 
مي‌شد باز هم پايگاه اجتماعي كمال تبريزي را دنبال كرد. من 
جديدا »ليلي با من است« را ديدم؛ به لحاظ ساختار، فيلمنامه 
و مهم‌تر از اينها به لحاظ كارگرداني واقعا فيلم درجه يكي بود؛ 
يك داستان پر فراز و نشيب با فيلمنامه‌اي بسيار عالي كه يكي 
از بهترين فيلمنامه‌هاي بعد از انقلاب ايران اســت كه كار رضا 
مقصودي است و با كارگرداني  موجز و زبردستانه كمال تبريزي 
فضايی كارتوني-فانتزي به يك كمدي جنگي بخشــيده بود. 
اين فيلم هنوز هم روپا است و به حيات خودش ادامه مي‌دهد 
و همچنان بسيار سرگرم‌كننده است و مطمئنا يكي از بهترين 
كمدي‌هاي تاريخ سينماي ايران اســت. در فيلم »شيدا« در 
دوره‌اي كه ما در خطر اين بوديم كه مهرورزي دختر و پسر كاملا 
از نگاه رسمی‌سینما و بخشي از نظام طرد شود، كمال تبريزي 
با رويكردي شــبيه »وداع با اسلحه« داســتان دلدادگي يك 
رزمنده و يك پرستار را براي ما روايت مي‌كند. اين ظرافت‌ها در 
»مارمولك« و »دوران سركشــي« هم وجود دارد. يعني كمال 
تبريزي چه ملودرامي مثل »شيدا« يا » دوران سركشي« چه 
كمدي مي‌ساخت در تمام آن‌ها ما يك آدم به روز، دقيق، چالاك 
و يك فيلم‌سازي مي‌بينيم كه به اصول انساني و معنوي معتقد 
است و در عين حال كارگرداني تكنيكي است كه مي‌تواند ذائقه 
تماشــاگر را بفهمد. اين اتفاق از ميانه دهه 80 يك دفعه به هم 
ريخت. بدبينانه‌اش اين اســت كه تــن دادن كمال تبريزي به 

پروژه‌هاي سفارشي يكي از دلايل بود. همين‌طور سرگرم كردن 
خودش با يك مفهوم پيش‌پا افتاده از منازعات سياسي؛ يعني 
مثلا در دهه 80 كه ديگر اصلاح‌طلــب و اصولگرا به يك برند 
تبديل شده بود كمال تبريزي خيلي سعي كرد از اين تمايزها 
و اختلاف ديدگاه‌ها براي خودش يك پايگاه سينمايي بسازد و 
هي در اين حوزه غرق شد و فيلم‌هايش شلخته‌تر،‌ كم دقت‌تر 

و دورتر از ما شدند. 

امير پوريا: كمال تبريزي دو فيلم كمدي خط شكن ساخت و 
با اعتبار همان‌ها سال‌هاست كه با يك انتظار و توقع و اشتياقي 
به ديدن كارهايش مي‌رويم ولي حتي نيمي‌ از آن هم برآورده 
نمي‌شــود. اما اين صحبت‌هاي تو درباره »شــيدا« و »دوران 
سركشي« به من يادآوري كرد كه شخصيتي كه رضا كيانيان 
بازي مي‌كــرد، در تلويزيــون محافظه‌كار الان امــكان ندارد 
دوباره تكرار شود ؛ شــخصيتي مرتبط با نظام دادگستري كه 
خيلي جسور بود و آنقدر جزئيات داشت و آنقدر قضاوت دور از 
يك‌سويه نگري درباره او اتفاق بيفتد. الان اينها را مي‌پذيرم اما 
فكر مي‌كنم مهم اين است كه ببينيم در ادامه چه اتفاقي افتاد. 
يك بخشــي مي‌تواند اين باشــد كه كمال تبريزي اعتباري با 
آن فيلم‌ها كســب كرد كه مدام مي‌خواست در همان مسيرها 
 پيش برود. نمونه آن فيلم »پاداش« اســت كــه همان معادله

مقدس مآبي و در عين حال گرايش ناگزير آدم‌ها به شيطنت‌ها 
را در فضاي حج مي‌خواهــد پياده كند كه اصــا اينها به هم 
نمي‌خورند و آنجا جاي ايــن بازي نيســت و در نتيجه اتفاق 
جديدي كه افتاد این بود که فیلم‌های او اهميتشان را از توقيف 
شدن به دست آوردند. من فكر مي‌كنم تنها فيلم توقيف شده 
او كه فيلم قابل اعتنايي اســت، »خيابان‌هاي آرام« اســت كه 
در آن هم نه بخش سياســي بلكه فضاي بي‌مكان و زماني كه 
مي‌سازد و شــكل اجرايي ماجرا جذابيت‌هايي ايجاد مي‌كند. 
من فكر مي‌كنم كه بحث فقط ســفارش نيســت، موضوع اين 
است كه اتفاقا برآمدن از يك خاستگاه ارزشي و بعد فيلم‌هاي 
شنگول‌تر و فاقد موضع مشخص سياسي و ايدئولوژيك ساختن 
باعث شد كه كمال تبريزي در حقيقت مسير فكري و انگيزه‌اي 
مشخصي نداشته باشد. كمال تبريزي سريالي بسيار ناموفق و 
شايد ناموفق‌ترين سريال شبكه خانگي به نام »ابله« را ساخت. 
بر چه اساسي فيلم‌سازي كه چهار فيلمنامه خوب را ساخته سراغ 
چنين چيزي مي‌رود؟ به نظر من موضوع به اين برمي‌گردد كه 
كمال تبريزي از پروژه ســرزمين كهن تا فيلم »طعم شيرين 
خيال« با اسپانسرينگ نهادهايي مربوط به آب و محيط زيست، 
هركاري را كه در اين بين پيش آمد بدون اينكه ببيند خودش 
مي‌خواهد چه خطي را دنبال كند، انجام داد. در فيلم‌هايي مثل 
»مارموز« و »ما همه با هم هســتيم« كه اصلا به نظر مي‌رسد 
از آن پس‌زمينه فيلمساز هوشــمند متمركز و ناظر بر شرايط 

اجتماعي سوءاستفاده مي‌كند. 

آرش خوشــخو: خيلي‌ها مي‌گويند موفقيت‌هــاي تبريزي 
وابسته به فيلمنامه‌هاي بسيار خوبي اســت كه دارد؛ مثلا در 

»نقد سينما« كه جمعه شب گذشته پخش شد بهروز افخمي با 
بي‌انصافي همين موضوع را مطرح كرد. هم »ليلي با من است« 
و هم »مارمولــك« دو فيلمنامه درخشــان از رضا مقصودي و 
پيمان قاســم‌خاني دارند. حتي »طبقه حساس« هم كمدي 
موفق ديگري از كمال تبريزي است كه فيلمنامه‌اش را پيمان 
نوشته است. ضمن اينكه نمي‌شود نقش اين فيلمنامه‌ها را ناديده 
گرفت بايد اين را در نظر گرفت كه وقتي من دوباره »ليلي با من 
اســت« را ديدم ، ظرافت‌هاي كارگرداني اين فيلم وكار كمال 
تبريزي در ايجاز، كادربندي، ميزانسن‌ها و حركات دوربين در 
يك فيلم كمدي بسيار سريع و پر ضرب‌، حيرت‌انگيز است... این 
فرضیه  نقش تبريزي را در پيدا كردن فيلمنامه‌هاي خوب تقليل 
مي‌دهد كه خب مي‌دانيم كه اگر هم به انتخاب فيلمنامه‌هاي 
خوب باشد، اين ذائقه را از دست داده و فيلمنامه‌هايي كه الان به 
دست مي‌گيرد خيلي عجيب است و اين سوال را ايجاد مي‌كند 
كه كمال تبريزي كه يك زماني ستاره محبوب سينماي ايران 
بود)حتي به اندازه حاتمي‌كيا( چــرا اين فيلمنامه‌ها را انتخاب 
مي‌كند. نكته دومي كه مطرح مي‌شــود اين اســت كه كمال 
تبريزي الان به عنوان يك ســرمايه‌گذار سينما هم ظاهر شده 
است. طبق قوانين جديد كه همه سرمايه‌گذارها و سهام‌هايشان 
معرفي مي‌شوند، بر اســاس چيزي كه فارابي اعلام كرده 25 
درصد ســهام »مارموز« براي كمال تبريزي اســت بر همين 
اســاس مي‌توان ذوق‌زدگي در انتخاب ســوژه را ديد )اينكه با 
خودش گفته آخ جان شوخي با احمدي‌نژادي‌ها( و آن اجراي 
سريع و سردستي و شتاب بيش از حد براي اكران فيلم را معنا 
كرد. من نمي‌دانم ميزان سهم كمال تبريزي در فيلم »ما همه با 
هم هستيم« چقدر است اما ممكن است يكي از دلایل کاهش 
ذوق و وسواس تبريزي به اين خاطر باشد كه بخشي از ذهنش 
در مبادلات و معــادلات اقتصادي مي‌گــردد. كمااينكه مثلا 
سرمايه‌گذاري داريوش مهرجويي در فيلم »شيرك«‌، اين فيلم 
را به يكي از بي‌خاصيت‌ترين فيلم‌های مهرجويي بدل می‌کند. 
نكته بعدي كه مي‌توان مطرح كرد ذوق‌زدگي سياسي تبريزي 
اســت؛ انگار همان‌طور كه تو هم گفتي تبريزي فكر مي‌كند تا 
ابدالدهر مي‌تواند با  مســئله دورويي سياسي شوخي‌هاي تند 
انجام دهد و خودش را در نقش يك چهره جنجالي ســينماي 
سياسي نشان دهد. بي‌توجه به اينكه در »مارمولك« كاري كه 
انجام مي‌شود خيلي پيچيده‌تر از شــوخي با دورويي سياسي 
اســت. اينجا ما با يك نهاد روبه‌روييم و جايگاه يك نهاد خيلي 

خيلي قديمي در ميان مردم. 

امير پوريا: در مورد اينكه برخي موضوع فيلمنامه را به عنوان 
اتهامي به كمال تبريزي مطرح مي‌كنند؛ به نظرم تشخيص يك 
فيلمنامه خوب خيلي مهم است. شــايد حتي گاهي مهم‌تر از 
اينكه يكي بخواهد فيلمنامه را خيلي خوب بسازد؛ يعني براي 
كارگردان تشــخيص فيلمنامه خوب خيلي مهم است. به ويژه 
وقتي كسي مثل كمال تبريزي خيلي نويســنده و درام‌پرداز 
نيست‌، خيلي مهم است كه اين فيلمنامه‌ها را درست تشخيص 
داده و انتخاب كرده. ضمنا اين نكته هم هست كه كمال تبريزي 
حتي در تشخيص برخي داستان‌ها كه حالا شرايطي در مقطعي 
فراهم شده كه آنها را فيلم كند، خيلي خوب عمل كرده است، 
هرچند كه نتيجه اين فيلم‌ها حتما عالي نبوده. داستان »مرشد 
و مارگاريتا«ي میخائیل بولگاکف بسيار قابليت ايراني شدن دارد 
كه در »گاهي به آسمان نگاه كن« نتيجه مقداري آشفته است و 
يك زوج خيلي بد بين حميد امجد و هانيه توسلي انتخاب كرده 
است. ياد علي معلم به‌خير كه مي‌گفت اگر بتوان جايزه بدترين 
زوج ســال را داد، بايد به اين زوج داد. همين‌طور در »هميشه 
پاي يك زن در ميان اســت« نه فقط از خود داستان هميشه 
پاي يك زن در ميان اســت كه از روي چند تا از داســتان‌هاي 
مجموعه‌اي به نام »غيرقابل چاپ« نوشته سيدمهدي شجاعي 
اقتباس شده است و خيلي جالب است كه اين فيلمساز ارزشي 
از نويسنده‌اي مثل سيدمهدي شجاعي كه زمينه  ايدئولوژيك 
داشــته‌، كتابي را انتخاب مي‌كند كه به شيطنت و روابط بين 
آدم‌ها در ابعاد مشروع يا غيرمشــروع مربوط مي‌شود و حتی 
خود اين ماجرا مجموعــه »غيرقابل چــاپ« را به يك پديده 

استثنايي در ادبيات داســتاني تبديل كرده است. آنتي‌تز اين 
چيزي كه من مي‌گويم جايي معلوم مي‌شود كه مي‌بينيم انگار 
اين فيلمساز اصلا نتوانسته فيلمنامه‌ بد را تشخيص بدهد. كمال 
تبريزي در اين ســال‌های پرکاری‌اش در تلويزيون كه هميشه 
بابت دير پخش شدن يا سانســور كارهايش مفتخر بوده و در 
واقع بابت آن قســمت‌هايي كه بيننده نديده منت گذاشته و 
در ســينما به طور حرفه‌اي و با فيلم‌هايي مانند »طعم شيرين 
خيال«‌ كه از آن به عنوان تلف‌شده‌ترين فيلم تبریزی صحبت 
مي‌كنيم، خوب عمل نکرده است. بالاخره او در اين فيلم شهاب 
حسيني را داشته و حتي در فيلم‌هايي كه پروداكشن جدي هم 
داشتند اين تلف‌شدگي اتفاق افتاده است. ما حتي در فيلم‌هاي 
كم‌خرجی مثل »دونده زمين« محصول مشترك با ژاپن كه بعد 
از چند سال توقيف در گروه هنر و تجربه اكران شد، هم چنین 
چیزی را می‌بینیم. اگر به فيلمساز جواني بگوييد كه يك قصه 
تمثيلي در يك روستا بساز كه بدل از اين سرزمين و آن سرزمين 
باشد و نشــان بده که مردم در برخورد با يك غريبه و اتهاماتي 
كه مي‌زنند‌، چگونــه رفتار مي‌كنند يك نتيجــه‌اي به ميزان 
تمثيل‌پردازي رو و ســطحي »دونده زمين« به بار می‌آید. اين 
فيلم عناصر خوبي مثل حضور سحر دولتشاهي و برخي مناسبات 
حول و حوش شخصيت مركزي دارد ولي واقعا كليت آن روستا 
يادآور نوع نگاه دهه شصت به سينماي مثلا معنوي است هرچند 
كه در اينجا با اهداف سياســي مطرح مي‌شود. كمال تبريزي 
در زمينه ســاخت فيلم‌هايي كه براي دوران خودشان منسوخ 
بوده‌اند، كم كار نبوده‌. شديد‌تر از خيلي از شوخي‌هاي »مارموز« 
در جوك‌هاي مربوط به دوران دو دولت آقاي احمدي‌نژاد مطرح 
شده و اين‌ شوخی‌ها واقعا ابتدايي است و بعضي از آنها عملا در 

كمدي‌هاي معمولي‌تر مثل »مصادره« هم ديده شده‌اند. 
وقتي كمال تبريزي فيلم »يك تكه نان« را ساخت عملا خيلي‌ها 
گفتند كه اين فيلم به نوعي توبه‌نامه »مارمولك« است؛ يك فيلم 
كاملا فراموش شده که در واقع حقش است كه فراموش بشود‌. 
یک تعبیری وجود دارد كه انگار سفاهت، راه رسيدن به آسمان 
است؛ يعني شخصيت اصلي را يك آدم كندذهن بگذاريم و به 
نظر برسد كه عارف و سالك است و بی‌گناه و خيلي بي‌واسطه 
مي‌تواند به مدارج عرفاني دســت پيدا بكنــد. کمال تبریزی 
 در »یک تکه نان« ســعی کرده به این تعبیر که به ســینمای 
عرفانی- معنوی دهه ۶۰ و اوایل ۷۰ شــبیه می‌شود، نزدیک 
شــود اما این تعبیر در فيلم‌هاي خوب يا يــك مقدار بهتر آن 
جريان كه بعضي از آنها عملا در اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 
ساخته شدند، مانند »قدمگاه« يا »اينجا چراغي روشن است« 
هم وجود دارد. در »يك تكه نان« همين وضعيت با عناصر واقعا 
غيرقابل تحمل از شدت شعارزدگي وجود داشت اما شعارزدگي 
در اين فيلم مثلا استعاري بود كه نوعی ویژه از شعارزدگي است 
و مختص سينماي عرفاني ماســت. بنابراين كمال تبريزي در 
تشخيص ندادن فيلمنامه‌هاي بد و بي‌مايه هم يد طولایی دارد 
و در این مقیاس می‌توان گفت که خوب درآمدن آن فیلم‌هایش 
خیلی مرهون فیلمنامه‌هایش بوده است. درحالی‌که من اصلا 
بحث کارگردانی که تو مطرح کردی را انکار نمی‌کنم و می‌خواهم 
به این برسم که شور و وجد فیلمسازی و لذتی که فیلمساز باید از 
اینکه نتیجه کارش چه می‌شود، ببرد در کمال تبریزی از دست 
رفته است. از هر طیفی و در هر شرایطی توانست سرمایه‌گذار و 
تهیه کننده جذب کند‌، بازیگران با او کار کنند و واقعا آدم گاهی 
اوقات فکر می‌کند کمال تبریزی با آن همه کار و این کارهای 
تلف شده مانند »طعم شیرین خیال« و »دونده زمین« و »ابله«، 

کدام فیلمنامه را رد کرده و ساخت چه فیلمی ‌را نپذیرفته؟ 

آرش خوشــخو: من فکر می‌کنم »ما همه با هم هســتیم« 
می‌تواند در ادامه همان بازی‌های تبریزی با ترندهای سیاسی 
و جوک‌ها و شوخی‌های سیاسی تفسیر شود. اما اگر به این هم 
قائل نشویم و خوشبینانه بگوییم که داستان فیلم کاملا انتزاعی 
است و داستانی سرگرم کننده درباره ۳۰ نفر است که هر کدام 
به دلایلی می‌خواهند خودکشی کنند و فیلم سعی می‌کند آن 
دلایل را برای ما باز کند و حتی  ایــن ۳۰ نفر را نه همه جامعه 
بلکه نمونه‌هایی از اعضای جامعه بدانیم که در شرایط زیستی 

معاصر راهی جز خودکشی ندارند، در نهایت باز هم به این نتیجه 
می‌رسیم که در ساخت فیلم و همان مسئله مهم فیلمنامه‌، فیلم 
به شدت از کمبود شوخی، شخصیت پردازی و بازی‌های خوب 
رنج می‌برد. به غیر از پژمان جمشیدی بقیه بازیگران هیچ کار 
مهمی‌انجام نمی‌دهند: نه لیلا حاتمی، نه ویشکا آسایش، البته 
مانی حقیقی یک مقدار با نمک از آب درآمده اما حسن معجونی 
اعجوبه بازیگری ما هیچ کاری برای این نقش انجام نمی‌دهد. 
فیلم نه می‌تواند ما را بخنداند و از دقیقه ۴۰-۴۵ شوخی‌ها تمام 
شده‌اند و نه می‌تواند برای ما رازگشــایی کرده و ما را غافلگیر 
کند و در پایان فیلم در یک فضای دو پهلــوی زمهریر طوری 
تمام می‌شود. در نهایت »ما همه با هم هستیم« نشان دهنده 
تمام نقاط قوت و ضعف سینمای اخیر تبریزی است یعنی همان 
محبوبیتی که موجب می‌شــود خیلی از بازیگران برای او بازی 
کنند و در عین حال همان فیلم‌های ســردرگم و تلف شده در 

مقابل هزینه‌ای که برایش شده است. 

امیر پوریا: اساسا آن چیزی که تو تحت عنوان هوشمندی‌هایی 
در کارهای کمال در دهه ۷۰ توضیــح دادی، اینجا تبدیل به 
این شــده که انگار یک ایده خوب را از جانب یک پسر جوانی 
به نام امین بنی‌هاشــمی‌که یک زمانی شــاگرد من هم بود، 
گرفتند‌؛ ایده‌ای که اگر آدم‌ها فکرشان برای خودکشی سقوط 
دسته جمعی در یک هواپیما باشد و بعد تبدیل به فیلمنامه‌ای 
کرده‌اند که فکر می‌کند ما می‌توانیم چــه راه درروهایی برای 
اینکه بگوییم فیلم‌مان یک سفره بزرگ برای سودآوری نیست، 
پیدا کنیم. در واقع یک سری تمهید پاسخگویی با ایجاد توهم 
تمثیل‌های سیاسی فکر کرده‌اند؛ که مثلا بگوییم که خودکشی 
دسته جمعی نشان از ســقوط اخلاقی جامعه است؟ اصلا این 
دیگر چه جور تمثیلی است؟ ســقوط هواپیما نشان از سقوط 
اخلاقی جامعه است؟ مگر آن سقوط تصادفی رخ می‌دهد؟‌بعد 
از طرفی بگوییم که خودکشی نشان دهنده جسارت مضمونی 
این فیلم است برای نشــان دادن بحران زیستی و اجتماعی؟ 
در دهه شــصت فیلم‌هایی مثل »تپش« مهــدی فخیم‌زاده و 
»ابلیس« احمدرضا درویش با موضوع خودکشی ساخته شدند، 
در دهه ۷۰ فیلم بزرگ »طعم گیلاس« حتی بدون اینکه انگیزه 
را مشخص کند و با انگیزه‌های متعددی که تماشاگر می‌تواند 
در ذهنش بسازد و با فرضیاتی که خوانش تماشاگران مختلف 
را  در خوانش ســینمای مدرن به وجود بیاورد، ساخته شده 
است. کجا اصلا پرداختن به خودکشی خیلی موضوع جسورانه 
و نشان دهنده یاس و ســرخوردگی اجتماعی تلقی می‌شود؟ 
آن هم در فضایی که خودکشی آدم‌ها شبیه یک شوخی است 
و اصلا هیچ کس در ماجرا جدی نیســت؟ ما در مورد مهران 
غفوریان، سروش صحت  و حسن معجونی چه می‌دانیم دلیل 
خودکشی چیست؟ معادله جدل پنهان بین سروش صحت به 
عنوان فیلمساز و حسن معجونی به عنوان پزشک نمونه‌ای است 
از کل رفتار فیلم. یک چیزهایی بگوییم که کسانی که به دلیل 
اینکه شیفته بازیگری در فیلم هســتند یا با هر انگیزه‌ دیگری 
می‌خواهند فیلم را جدی بگیرند‌، بتوانند بگویند که ببینید این 
فیلم به پرونده پزشکی آقای کیارستمی‌و منازعات بین جامعه 
پزشکی و سینمایی اشاره می‌کند و آنهایی هم که این را در نظر 
نمی‌گیرند، فکر کنند فقط یک ایده کمیک قوام نیافته در فیلم 
است. بعد هم خودمان بتوانیم در مصاحبه پشت این حرف‌ها 
پنهان شویم و بگوییم که ما در فیلم به همه اینها اشاره کردیم. 
برای من شگفت‌انگیز است که چگونه آن فیلمنامه‌نویس‌هایی 
که بالاخره فیلمنامه »نسبت خونی« و »جاندار« را نوشته‌اند، 
اینجا  اینقدر به این فکر کرده‌اند که حالا که چنین پول سنگینی 
پرداخت می‌شود، اصلا چارچوب و چفت و بست فیلمنامه و خط 
و ربط آن مهم نیست و از آن طرف بازیگرها هیچ به این دستمزد 
غیرعادی که به آنها پرداخت می‌شــود، شک نمی‌کنند. نکته 
باورنکردنی‌تر که به نظرم جای بحث جداگانه دارد این است که 
فیلمساز و تهیه کننده هر دو می‌گویند که سرمایه‌گذار خودش 
اصرار داشت که بازیگران بسیار مشهور زیادی را قطار کنیم و 
دستمزدها و هزینه‌های فیلم بالا باشد و متوجه نمی‌شوند که 

این خودش مشکوک است. 

ماجرای افول تدریجی
یک کارگردان محبوب

بررسی‌کارنامه‌کمال‌تبریزی‌؛ از »ارزشی«‌تا »کمدین«
کمال بردبار| کمال تبریزی مرا یاد جواد خیابانی می‌اندازد. هردویشان افول کرده‌اند اما نه تنها نمی‌پذیرند 
این افول را که با روحیه‌ای مثال‌زدنی منتقدان خود را مشــتی متعصب مغرض  قلمداد می‌کنند. در مورد 
سینمای تبریزی که زمانی از محبوب‌ترین فیلمسازان این کشور بود با امیرپوریا گپ زدیم  و مشخص شد که 
امیر تسلطی چشمگیر بر سینمای تبریزی دارد و در نتیجه متن فوق‌العاده خواندنی و مفیدی ازآب درآمد. 

زحمت این مناظره را خانم ثمر فاطمی‌ کشیده‌اند. 

گاهی به آسمان نگاه کن مارموز

ما همه با هم هستیم شیدا دونده زمین



به‌سفارش‌سردبير
 روزنامه صبح ايران  سال نهم  شماره 2407  پنجشنبه  6 تیر  1398

 هما سال های 1360 تا1363 
اولین تیم مهم بعد از انقلاب  هما بود. تیمی که 
اولین دوره قهرمانی باشگاه‌های تهران در سال 
۱۳۶۰را فتح کرد. تیمی که روی کاکل حمید 
علیدوستی و هادی نراقی می‌گشت و در ادامه 
در طول دهه ۶۰ هم از تیم‌هــای مهم فوتبال 
تهران بود. دیگر چهره‌های مهم این تیم که بر 
شالوده تیم گارد و افکار پرویز دهداری بنا شده 
بود و فضایی به شدت خانوادگی و رفاقتی داشت 
این افراد بودند:‌جلال بشرزاد ، احمد سجادی ، 
سهام میرفخرایی ، فرهاد کامل ، ‌احمد برغمدی 
،‌جمشید پذیرا ، هدایت شعار غفاری ، مجتبی 
خیراندیش ، احمد ســنجری ، سهراب امینی 
خواه و….. بازیکنانی که تحت هدایت محمد 
توانایی می درخشیدند. تیمی با کلاس ،‌خوش 
قدوقامت و منظم.  حاشــیه های سیاسی چند 
بازیکن این تیم در کمرنگ شدن درخشش این 

تیم بی تاثیر نبود.

 ‌شاهین سال های 1364 تا 1366
شاهین ســال‌های 64 تا 66 تیم محبوبم بود. 
با چه لذتــی بازی‌هایش را دنبــال می‌کردم. 
تیمی‌که توسط نصرالله عبداللهی کوچ می‌شد. 
همان سرپرست بی‌رمق این سال‌های استقلال. 
عبداللهی  از تاج چهره شد و دفاع وسط تیم ملی 
در جام ملت‌های آسیا و بعدش هم جام جهانی 
آرژانتین شــد که خب در آرژانتین درخشش 
چندانی نداشــت. او  در میانه دهه 50 همراه با 
بسیاری از فوتبالیست‌های مطرح قرمز و آبی به 
شهباز پیوست. در کنار غلامحسین مظلومی‌ و 
ناصرحجازی  و  رضا عادلخانی و حسین کلانی 
و البته ابراهیم قاســمپور آبادانی‌. عبداللهی به 
عنوان سرمربی شاهین دهه 60 ،‌  تیم هجومی‌ 
و موزونی را تــدارک دید که به‌خصوص ســه 
شاخه هجومی‌اش شگفت انگیز بود. جایی که 
باوی و یکه و محمود پازوکی در کنار هم بازی 
می‌کردند و در پشت سرشــان هم قلعه‌نویی و 
ضیایی.  در خط دفاع هم چهره‌هایی مثل برقی‌،‌ 
معمار‌،‌ شکورزاده و مجتبی محرمی ‌جوان  چهره 

شده بودند. حتی فرشــاد پیوس هم از این تیم 
چهره شد. دروازه‌بانشان حجت شاه نباتی بود 
و دروازه‌بانی به نام محمودی هــم در تیم بود‌. 
تیم فوق‌العاده قدرتمندی بودنــد و فوتبال را 
با اعتماد به نفس و هیجــان فوق‌العاده‌ای بازی 
می‌کردند‌. آنها دوبار به فینال باشگاه‌های تهران 
رسیدند و هردوبار دستشان از جام کوتاه ماند. 
یک بار در ضربات پنالتی مقابل استقلال و یک 
بار هم مقابل شــوت آزاد زیبــای  ناصر محمد 
خانی در برابر پرســپولیس. از سال ۱۳۶۷ این 
تیم کم‌کم افت کرد و با کوچ بازیکنان ارزشمند 
خود مانند کریم باوی، مجتبی محرمی، فرشاد 
پیوس، مرتضــی فنونی زاده و رحیم یوســفی 
به پرســپولیس و امیر قلعه نويی، مرتضی یکه، 
محمدرضا شــکورزاده، مرتضی اردســتانی به 
استقلال، تیم شاهین دهه شصت توان و قدرت 

خود را از دست داد. 

    استقلال سال 1368
بــاور می‌کنیــد دوره‌ای تماشــاگر بازی‌های 
استقلال هم بوده‌ام؟ استقلال سال 64 قهرمان 
تهران شــد و بعدش ســه فصل پشت سرهم 
دســتش از جام کوتاه ماند. سال 65 زیر سلطه 
پرسپولیس و شــاهین قرار گرفت  و سوم شد. 
این  عنوان در سال‌های 66 و 67 هم تکرار شد. 
این بار پشت سر پرســپولیس و دارایی که آن 
دوران به قدرت بزرگی تبدیل شــده بود‌، ‌قرار 
گرفتند. ســال 67 پورحیدری بعد از سه فصل 
ناکامی ‌پیاپی از تیم جداشد. ابتدا کامبیز جمالی 
سرمربی تیم شد اما عاقبت با اعمال نفوذ جعفر 
مختاری‌فر، سکان استقلال به محمد صلاحی 
مربی موفق جوانان اســتقلال رســید.  و خب 
بازی‌هایی که استقلال با صلاحی انجام می‌داد 
از بهترین تصاویری اســت که ازآبی‌ها در ذهن 
من باقی مانده است‌.  استقلال با صلاحی حاکم 
بلا منازع  لیگ تهران بود،اما حیف که از وسط 
راه این استقلال شســته و رفته و مدرن را از او 
گرفتند آن هم بی‌هیچ دلیل موجهی این بار با 
لابی جلال طالبی‌و دوباره به منصور پورحیدری 

بازگرداندند تا  نایب قهرمانــی در لیگ تهران 
با اختلاف یک امتیاز )سیســتم عجیب امتیاز 
دهی در باشگاه‌های تهران در صورت تساوی پر 
گل !( و قهرمانی در لیگ قدس به اسم مرحوم 
پورحیدری نوشته شود. آن تیم سرحال محمد 
صلاحی پایه‌ای شد برای اســتقلال پرافتخار 
سال 69 که تا قهرمانی باشــگا‌ه‌های آسیا هم 

پیش رفت.

    آرارات سال های 1367 تا 1373 
 زیبا‌ترین و تاکتیکی‌ترین فوتبالی که در تیم‌های  
باشگاهی ایرانی  دیده‌ام نه به پرسپولیس مربوط 
است ونه استقلال. نه به دستپخت برانکو ربط 
دارد و نه استانکو، نه حاصل ایده‌های قلعه‌نویی 
بوده و نه فیروز کریمــی. زیباترین فوتبالی که 
دیده‌ام مربوط به یک تیم خوشنام باشگاه‌های 
تهران بود کــه زمانی کابوس همــه غول‌های 
پایتخت محســوب می‌شــد‌. از آرارات حرف 
می‌زنم که در  اواخر دهه 60 نمایشــی حیرت 
انگیز و تماشاگر پسند از فوتبال تهاجمی‌را در 
باشگاه‌های تهران عرضه می‌‌کرد. هربازی آرارات 
در امجدیه 5 تا 10  هزار نفر تماشاگر داشت که 
می‌آمدند از دیدن بازی‌های تاکتیکی و فوتبال 
تک ضرب تیم خوش قــواره ارامنه تهران لذت 
ببرند. با ستاره‌هایی مثل ویگن زینلی‌،‌ روبیک 
ابراهیمی‌، روبرت کواییان‌، وازگن صفریان و.... 
سال‌هایی که  سرمربی این تیم حسن حبیبی 
بود. حســن آقا خودش این تیم را از دسته دوم 
به دسته اول آورده بود  و در چهار سال رویایی 
توانست تیم کم ستاره آرارات را به رتبه‌های دوم، 

‌پنجم و سوم باشگاه‌های تهران برساند.

  ‌ پرسپولیس سال‌های 1374 تا 1376
چیزی که ازآن به اســم پرســپولیس استانکو 
یاد می‌شود. با پایان دوره یک نسل پراستعداد 
از فوتبالیســت‌های ایرانی که بسیاری‌شــان 
در تیم‌های جوانان قبل از انقلاب چهره شــده 
بودند، ‌فوتبــال ایران دوران افــول خود را طی 
می‌کرد. محمدخانی،‌درخشان،‌چنگیز، قایقران، 

پنجعلی،‌قاسمپور، برادران بیانی،‌نامجومطلق،‌ 
مختاری فر، بهتاش فریبا،‌علیدوستی و.... همه 
و همه راه بازنشستگی و انزوا را در پیش گرفته 
بودند و فوتبال ایران حرف‌ها و ایده‌ها و نام‌های 
جدید می‌خواست و استانکو همین زمان وارد 
میدان شد. پرسپولیس او از آن سبک ایرانی  و 
دوست داشتنی پرســپولیس پروین کاملا دور 
بود. طرفداران احساس می‌کردند که در سبک 
بازی تیم محبوبشان واقعا اتفاقی افتاده است‌. 
تاکتیک قابل لمس بود. استانکو در میانه راه دایی 
و بعد باقری را از دست داد و با تکیه بر جوان‌هایی 
مثل مهدوی‌کیا و بزیک و میناوند و شاهرودی 
و منافی  و گل محمدی تیمی ‌جوان و قدرتمند 
درســت کرد که دو فصل پشت سرهم قهرمان 
ایران شد و دوبارهم تا لبه فتح آسیا پیش رفت. 
فوتبال  ما توسط استانکو و شیوه‌های تاکتیکی 
خاصش زنده شــد و دوباره به سطح اول آسیا 

بازگشت.

 ‌ پرسپولیس سال‌‌های 1385و 1386
این عجیب‌ترین انتخاب در مجموع این مطلب  
است‌. پرسپولیس ســال 84 را با مربیگری علی 
پروین آغاز کرد اما در انتهای هفته بيست‌‌و‌دوم 
با 7 پیروزی و 7 باخت و 8 تساوی در نیمه پایین 
جدول دست‌ و پا می‌زد. پرســپولیس به سراغ 
آری‌ هان رفت. مربــی هلندی با بازیکنانی مثل 
کاظمیان و معدنچی و مامانــی و حاجی‌زاده و 
علیزاده و سیدعباســی و انتظاری و انصاریان و 
شــیث و پژمان نوری و کاویانپور ‌تیم متفاوتی 
ساخت. به‌خصوص در جام حذفی تا فینال پیش 
رفت‌. گل‌های زیبایی توسط کاظمیان و معدنچی 
با شــوت‌های از راه دور به ثمر می‌رسیدند‌. در 
نهایت آری‌ هان به خاطر مرخصی‌های مدام از 
پرســپولیس رفت و مصطفی دنیزلی  سکاندار 
پرسپولیس شــد. او هم طرفدار بازی هجومی 
‌بود. یک تیم پربازیکن و کم ستاره به او رسیده 
بود. او رابرت ســاها و الونگ الونگ را به عنوان 
دو بازیکن خارجی مناسب در تیم خود داشت‌. 
ساها دفاع چپ بود و الونگ در خط میانی‌. تنها 

مدافعان وسط قابل تکیه پرسپولیس حاجی‌زاده 
و شیث بودند و دنیزلی مجبور بود پژمان نوری را 
در دفاع وســط بازی دهد. در فاز هجومی ‌امثال 
نیکبخت واحدی و اولادی و معدنچی  و مرحوم‌ 
هادی نوروزی کل سرمایه تهاجمی‌تیم بودند و 
در خط‌هافبک هم کریم باقری باید بازی با مامانی 
و آشوبی و سید عباسی را تمرین می‌کرد و البته 
محمد پروین. این تیم ناموزون با اســتایل تمام 
هجومی‌اش در نهایت به جایگاهی بهتر از مکان 
سوم نرسید اما تماشــای بازی‌های پرسپولیس 
یک لذت کم مانند بود‌. پرسپولیس دنیزلی در 
30 بازی 50 گل به ثمر رســاند و نتایجی مثل  
پیروزی‌هــای 4-1 و 3-1 مقابــل مس و ذوب 
آهن و شکست‌های مشابه   4-3 ‌ مقابل پیکان 
و ابومسلم را در کارنامه داشت. آن پرسپولیس 
پرهیجان و مربی دوســت داشتنی‌اش در یادم 
همیشه مانده اســت‌. از دیدن پرسپولیس آری‌ 
هان و دنیزلی در مجموع بســی لــذت بردیم 

هرچند تقریبا هیچ دستاوردی نداشتند.

  پرسپولیس نیم فصل اول 97
پرسپولیس در ابتدای فصل 97 یک تیم مظلوم 

بود. به خاطر اشــتباه و زیاده خواهی طارمی 
از نقل و انتقالات محروم شــده بود وچندین 
ستاره اش هم ترکش کرده بودند. وحیدامیری 
،‌مســلمان ،‌طارمی ، احمــدزاده ،‌محرمی  از 
بازیکن هایی بودن که پرسپولیس برانکو راتنها 
گذاشــته بودند . تیمی که 14 بازیکن  واقعی 
داشت و باید یک نیم فصل با رقبای تا بن دندان 
تجهیز شده می جنگید .و مراحل یک چهارم و 
نیمه نهایی آسیارا هم تجربه می کرد. ودر انتها 
معجزه رخ داد. پرسپولیس در پایان نیم فصل با 
صدر جدول فقط یک امتیاز فاصله داشت و به 
فینال باشگاه های آسیا هم راه یافته بود. معجزه 

پرسپولیس و برانکو. 

 ‌ تیم ملی 1990 -1998
این واقعیتی اســت که به عنوان یک طرفدار 
قدیمی ‌پرسپولیس دوســتدار تیم ملی بودم. 
دوستدار تیم ملی کی‌روش. کسی که به کلمه 
تیم ملی مفهوم و معنا بخشید.  آن تیم ملی‌های 
از هم گسیخته دوران قلعه نویی و قطبی  و دایی 
را به دست گرفت و با ســختگیری  و برداشت 
خاصش از تاکتیک و استراتژی‌،‌ واقعا تیم ملی 

به وجود آورد. از او بدگویی فراوان می‌شود. از 
یقه بازش‌، ‌از لحن توهین آمیزش نســبت به 
منتقدان‌، ‌از این‌که نباید به مربی کره جنوبی 
مشت نشان می‌داد اما همه این چیزها در مقابل 
اعتبــار و هویتی که به فوتبال ای‌ران بخشــید 
قابل چشم‌پوشی هستند. با او دوتا جام جهانی 
شگفت انگیز و پرهیجان را پشت سر گذاشتیم 
و  بازی‌های تیم ملی ایــران مقابل آرژانتین و 
اسپانیا و پرتغال محال اســت از حافظه هیچ 
فوتبالدوســتی خط بخورد. حــالا می‌توانید 
هی چرتکه بیندازید و مقایسه کنید و جدول 
ضرب و لگاریتم و حســاب احتمالات را وسط 
بکشید تا دســتاوردهای تیم ملی کی‌روش را 
انکار کنید. اما این و‌اقعیتی اســت که این سه 
بازی  )و حتی بازی با کره جنوبی در پوسان ( 
در کنار بازی‌های ایران مقابل کره جنوبی )6 بر 
دو (‌،‌ مقابل استرالیا در ملبورن  و بازی با آمریکا 
در جام جهانــی 1998 از مهم‌ترین خاطرات 
ملی فوتبال ایران باقی خواهند ماند. تا سال‌ها. 
دلمان برا‌ی تیم ملی کی‌روش تنگ خواهد شد‌. 
تیمی‌که برای ما خاطره می‌ساخت. احساس 

می‌ساخت. 

تیم‌هایی که برای ما خاطره ساختند
درباره هفت تیم دوست داشتنی از فوتبال پس از انقلاب ایران

پرسپولیس خرداد تا دی ماه 1397 از دوست داشــتنی‌ترین اتفاقات دنیای فوتبال ایران‌ بود. تیمی‌که با تعصب و سازماندهی مناســب بر کوه مشکلات غلبه کرد و به بزرگ‌ترین 
موفقیت‌های باشگاهی دســت یافت. مروری کرده‌ام بر 7 تیم دوست داشتنی از فوتبال پس از انقلاب ایران.  البته به ســلیقه خودم و اینکه هرچه هست یک گرایش خفیفی )!( به 

پرسپولیس دارم .



باشگاه مشتزنی 
زانی‌برای‌آينده روزنامه صبح ايران  سال نهم  شماره 2407  پنجشنبه  6 تیر  1398

ژه هفته :فيلمسا
سو

حمید رستمی‌

اصغر‌، شهرام‌، پرویز و دیگران !
1   نسل جدید فیلمسازان سینمای ایران خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر موفقیت‌های 
اصغر فرهادی قرار گرفته و در تکاپوی بیرون آمدن از سایه این فیلمساز جهانی یک یا چند 
فیلم خود را با استفاده از الگوی رایج، به امید ضمانت اجرایی توفیق در بازارهای داخلی روانه 
پرده سینماها می‌نمایند. فیلم‌هایی که آشــکارا ردپایی از اصغر فرهادی را با خود دارند و از 
مولفه‌های آشنایش برای کامیابی هر چه بیشتر فیلم بهره‌مند می‌شدند. حالا این می‌تواند 
ملبورن ساخته نیما جاویدی باشد یا تابســتان داغ به کارگردانی ابراهیم ایرج زاد یا کوچه 
بی‌نام  ســاخته  هاتف علیمردانی و عادت می‌کنیم ساخته ابراهیم ابراهیمیان‌! جالب اینکه 
حتی در فیلمی‌ همچون گربه و ماهی که ارتباط چندانی با دنیای فیلمسازی اصغر فرهادی 
ندارد یکی از شخصیت‌ها در واکنش به ناپدید شدن دختری به اسم مارال جمله درباره مارال 
را عامدانه و با لحنی خاص و با هدف ادای دینی آشــکار به فیلم درباره الی یکی از بهترین 

فیلم‌های فرهادی بر زبان می‌آورد. 
2   در مورد اصغر فرهادی قصه ناگفته چندانی باقی نیست و هر چه هست در این سال‌ها، 
در پس و پیش نمایش هر کدام از ســاخت‌هایش، در رســانه‌های مکتوب کشور منعکس 
گردیده‌اند و حضور دو فیلم درباره الی و جدایی نادر از سیمین در رتبه‌های چهارم و ششم 
رای‌گیری 10سالانه منتقدین ســینمای ایران که به همت مجله فیلم –معتبر‌ترین مجله 
سینمایی ایران- صورت می‌گیرد به تنهایی واجد ارزش‌های هنری این کارگردان است؛ این 
در‌حالی‌است که دیگر فیلم‌های این کارگردان از جمله شهر زیبا هم شایستگی‌های بسیاری 
برای قرار گرفتن در بین منتخبین دارند و البته همین فیلم بود که نشان داد با چه فیلمساز 
بزرگی طرف هستیم که الفبای سینما را به خوبی یاد گرفته و با الهام گرفتن از رئالیسم محض 
عباس کیارستمی ‌با نوعی دیگر از واقعگرایی وارد سینما شده و در همان ساخته‌های نخست 
چنان میخش را محکم کوبیده که تا سال‌های سال بعد هم نمی‌توان جایگزینی برایش متصور 
شد. آن آشنایی زدایی از چهره همیشــگی فرامرز قریبیان در کنار تثبیت سیمای بازیگری 
ترانه علیدوستی به همراه فیلمنامه قوی و کار شده از فیلم شهر زیبا شاهکاری خلق کرده که 

هنوز بعد از گذشت ۱۵ سال توانسته طراوت اولیه خویش را حفظ نماید.
3    بهرام توکلی در فیلم‌های نخســتین خود قدم‌هایی چنان محکم برداشت که امروز 
کمترین شباهتی به آن تصویر ارائه شده از خود در فیلم‌های پرسه در مه‌، اینجا بدون من‌،  
آسمان زرد کم عمق  و حتی من دیه گو مارادونا هستم ندارد. فیلم‌های اخیرش هر چند به 
زعم خویش، پروژه‌های بزرگ و رویایی تلقی می‌شــوند ولی چه کسی است نداند که تنگه 
ابوقریب کپی ضعیف از فیلم‌های ملاقلی‌پور به خصوص سفر به چزابه و هیوا ست که حتی در 
شکل و شمایل و لباس آر پی جی زن فیلم هم نخواسته نوآوری به خرج دهد و از روی دست 

یکی دیگر نوشته تا رفته رفته تبدیل به یک استعداد تلف شده شود.
4    حمید نعمت‌الله از معدود فیلمسازان جوان سینمای ایران است که توانسته به عنصر 
مهمی ‌همچون دنیای ســینمایی مخصوص به خود دست یابد. فردی که کار در سینما را با 
دستیاری مسعود کیمیایی شروع کرده و توانسته از زیر ســایه این نام بزرگ بیرون آمده و 
سنگ بنای سینمای متعلق به خود را  پایه ریزی کند و با فیلم  بوتیک چشم تمام علاقه‌مندان 
سینما را به خود جلب کرده و بعدها فیلم‌های خاص و منحصر به فردی چون  آرایش غلیظ‌، 
شعله‌ور و رگ خواب را بسازد و آدم‌هايی از هم گسیخته و شکست خورده و در پی انتقام از 
جامعه  پیرامون، خلق کند که مشابه آن در ســینمای ایران به این سادگی یافت نمی‌شود. 
شخصیت امین حیایی در  شــعله‌ور تمام ســرکوبگری‌های جامعه در قبال خود را چنان 
عریان باز می‌تاباند و در انتقام از افراد موفق اجتماع‌، از انجام پست‌ترین اعمال هم فروگذار 
نمی‌کند و تمام توان خویش را برای خرابکاری و ارضای حس حسادت به کار می‌گیرد و در 
کنار تمام این فیلم‌ها، یک سریال جاودانه به اسم وضعیت سفید که کولاژی‌ست از تمام این 
آدم‌های خوب‌، بد و زشت پیرامون که در شکل و شمایل اعضای یک خانواده بزرگ مجبور 
به همزیستی چند ماهه می‌شوند و به همراه نمایش شور و شیدایی خاص کارگردان نسبت 
به یک بازه زمانی و بازی با نماد‌ها و نشانه‌های آن، شاهد قهرها و آشتی‌ها و عصبانیت‌ها و داد 

زدن‌های تمام نشدنی این خانواده می‌شویم.
5    فیلم پرویز ســاخته مجید برزگر یکی که نخســتین واکنش‌های سینمای ایران، به 
تحقیر یک شخص توسط محیط پیرامون می‌پردازد که در ادامه به سر ریز شدن خشم پرویز 
و انتقامش از جامعه می‌انجامد. شخصیت اول فیلم که نمونه کوچکی از تمام تبهکاران آماتور 
حاضر در اجتماع اســت از بی‌توجهی اطرافیان به تنگ آمده و رفته رفته در مسیر تباهی و 
انتقام می‌افتد تا فیلم از تولد یک فیلمساز صاحب فکر و اندیشه خبر دهد. فیلمسازی که قصد 
ندارد در محیط ایزوله از شرایط محیطی، فیلم بسازد و با اثر نخست و نه چندان دیده شده‌اش 
فصل باران‌های موسمی هم سعی کرده بود از به مسلخ رفتن معصومیت نوجوانانه بگوید و این 
بار تلف شدگی را در شخصیت پرویز باز می‌تابند و سیر تدریجی تبدیل شدنش از یک انسان 

نجیب‌، بی‌آزار و مفید به هیولایی آدمکش و سر بار را نمایش می‌دهد.
6    شهرام مکری در فیلم ماهی و گربه با پختگی هر چه تمام‌تر‌، به چنان تجربه سینمایی 
دست زده اســت که اگر تا آخر عمر هیچ فیلمی ‌هم نمی‌ساخت- که ساخته- برای ماندگار 
شدن خود و فیلمش کفایت می‌کرد. ساختار دایره‌وار و نگاه فلسفی فیلم که چندین و چند 
بار با تکرار صحنه‌های قبل دوباره از زاویه دید دیگری روایت می‌شود و مهم‌تر از همه سکانس 
- پلان بودنش که تبدیل یه یک بداعت بی‌تکرار در سینمای ایران شده و روایت بدون لکنت 
یک داســتان جوانانه که به راحتی می‌توانســت در حد یک فیلم ترسناک - که در هالیوود 
هر ساله چند ورژن‌اش تولید می‌شود- سقوط کند‌، در کنار ارائه تصویر وحشتناک و دیگر 
گونه‌ای از مناطق شمالی و تفرجگاه همیشگی ایرانیان و وهم جاری بر کلیت اثر و در پایان 

صحنه رویایی خواندن ترانه ماهی‌و‌گربه به چندین بار دیدنش می‌ارزد.
7    معضل اصلی سینماگران جوان‌، اسیر شــدن در دنیای آپارتمان‌های قوطی کبریتی 
پایتخت و روایت داستان‌هایی است که در رادیو و صحنه تئاتر هم می‌شود شاهدش بود. آنچه 
سینمای دهه شصت را همین امروز هم پر شکوه جلوه می‌دهد جاه طلبی‌های تمام نشدنی 
کارگردانان نسل اول ســینمای ایران بود که حالا میدانی وسیع برای ترک تازی خود پیدا 
کرده بودند و ایده‌هایشان را به تصویر می‌کشیدند و همزمان الگویی برای فیلمسازان نسل 
دوم بودند تا در این مسیر گام بردارند. پروژه‌هايی همچون ناخدا خورشید‌، اجاره‌نشین‌ها‌،  
دلشدگان‌، ای ایران‌، باشو غریبه کوچک‌، سرب و ....  کارگردانان تازه آمده را هم وا می‌داشتند 
که در مسیر تندباد‌، شیر سنگی‌، کوچک جنگلی‌، آن ســوی آتش‌، تنوره دیو‌،  روز با‌شکوه‌، 
جنگ نفتکش‌ها و .... بسازند اما امروز خیلی به ندرت دوربین‌ها از پایتخت خارج می‌شوند و 
جالب آن‌که هرگاه خارج شدند سازندگانش قدر دیدند و بر صدر نشستند. همین فیلم‌های 
موفق امسال از شبی که ماه کامل شد و سرخپوست تا فیلم‌های یکی دو سال قبل همچون 
تنگه ابوقریب‌، ایستاده در غبار‌، ماجرای نیمروز‌، سیانور‌، ویلایی‌ها و ...شاهدان زنده‌ای هستند 

برای درک عظمت سینمای روی پرده!

1    روراســتش اينكه من هيچ فيلم و هيــچ كارگرداني را 
تعقيب نمي‌كنم. گفته باشم. البته اگر جوانمردي پيدا بشود 
و فيلم‌هاي مســتند اواخر دهه 40 و اوايل دهــه 50 را برايم 
بياورد عين كانگورو مي‌افتم رويش؛ مثلا آرايشــگاه آفتاب و 
ناخورهاي بي‌ســوادي و باد جن از تقوايي، مثلا جام آسيا از 
هژير داريوش، مثلا چشــمي كه مي‌شــنود از احمد فاروقي 
قاجار، مثلا رقص ديلمان از احمد شــاملو، مثلا صومعه خالي 
آرزوها از سهراب اخوان، مثلا گواتي از نصيب نصيبي. نه، من 
اين روزها نه ســينما مي‌روم نه آثار كارگرداني را عين خوره 
تعقيب مي‌كنم اما خب گاهي دســتگيرم مي‌كنند و خِركش 
مي‌برندم سينما. مثلا آخرين بار كه تحت الحفظ براي تماشاي 
فيلم تختي به ســينما بردندم همين يك مــاه پيش بود. آن 
هم بي‌سيگار. تحت شكنجه‌اي ضدبشــري. براي ديدن گل 
روي خانجون و ليلا و عمه‌نرگــس جون. اما از اينكه مي‌ديدم 
خانجون مادر تختي اينقدر در فيلم زشــت اســت جانم در 
قالبم نمي‌گنجيد. از اينكــه مي‌ديدم آقامهدي داداش تختي 
را اينقدر در فيلم، بدسيرت  نشان مي‌دهند پيراهنم در جانم 
نمي‌گنجيد. البته كه بعضي صحنه‌هايش آنقدر لبريز از جانِ 

جانان بود كه فقط مي‌شــد روي پرده سينما و با صداي صرفا 
سينمايي ديد. اما من نيز گمشده‌هايي در زندگي او داشتم كه 
ذهنم دنبال تصويرســازي ناب از آنها بود. مثلا از ليلا و اصغر 
عاليه. مثــا از روح‌الله جيره‌بندي و حســين‌آقا موتور و عمه 
نرگس. يك‌جاهايي از فيلم از اين‌كه صورت خانجون اينقدر 
بي‌نور است لجم مي‌گرفت يا از اينكه گلفروشي رزنوار اينقدر 
غلامرضا را سركوفت مي‌زد سرِ دوزار گذران زندگي، خنده‌ام 
مي‌گرفت. مگر كسي مي‌توانست در برابر چشمان معصوم اما 
گريزانش، اينقدر هجومي برخورد كند؟ مادر نزاييده. نه، مادر 

نزاييده هنوز.

2    با اينكه جنون باباي تختي خوب درآمده بود اما من در 
تمام فيلم چشمم به دنبال نقش آن دختر اهل گلندوئك بودم 
كه مادرش او را به تختي نداد و عمه‌نرگس هميشه مي‌گفت 
كه شايد اگر داداش، او را گرفته بود زندگي‌اش مدل ديگري 
مي‌شد. راســت مي‌گفت. شــايد زندگي قابل‌كنترل تختي، 
بي‌خطرتر و نفساني‌تر مي‌شد. شــايد آن دختر مي‌توانست 
روي غلامرضاي زن‌گريز، چنان سلطه بيابد كه بتواند او را از 

انقلابي‌گري به سبك جهان ‌سومي بازدارد. چقدر سينمايي 
مي‌شــد داســتان گلندوئك كه مــادرش مي‌گفت حاضرم 
دخترم را به يــك حمّال آلاخون والاخــون بدهم اما به يك 
آدم سياسي ندهم كه شوم تا صبح دست و دلم بلرزد. تختي 
بهرام توكلي نه قطر عضله پاهايش به تختي واقعي مي‌خورد، 
نه استايل راه رفتن‌اش، نه مدل حرف زدنش، نه اصطلاحاتش 
كه براي خودش دايره‌المعارفي اختصاصي بود؛ ساخته شده 
از خون و طنز و واژگان بي‌پناه. شايد در لحظاتي از فيلم هم 
چشــمم جاي هدي صابر را خالي كرد و گشــت به دنبال او 
كه تحقيقاتش از تختي مي‌توانســت براي صدتا كارگردان 
خوراك بصري و نمايشي جور كند. شايد اگر توكلي رفته بود 
سراغ افســر نگهباني كه گواهي‌فوت تختي را در شب حادثه 
نوشــته بود و اين روزها كمتر كسي از زنده بودنش خبر دارد 
فيلمش جان و جيگردارتر هم مي‌شد. شايد اگر مي‌رفت سراغ 
پرونده‌هاي دادگاه انقلاب در اوايل انقلاب و نوار اعترافات آن 
ســاواكي را مي‌گرفت كه علنا جلوي رئيس دادگاه مي‌گفت 
كه شــب مرگ تختي امنيتي‌ها غلامرضا را برده‌اند به خانه 
امني واقع در پشــت هتل آتلانتيك و چيزخورش كرده‌اند 

ما را با داستانك‌هاي جديدي درگير مي‌كرد. همان ساواكي 
كه مي‌گفت من در طبقه پايين خانه امن نشســته بودم كه 
ناگهان ديدم نعره‌هاي جنون‌آميز مردي از طبقه بالا مي‌آيد. 
پرسيدم اين صداي كيست؟ گفتند كه تختي را آورده‌اند بالا 
و چيزهايي به خوردش داده‌اند كه پيراهن پاره كرده اســت. 
ساواكيه با آن چشم‌هاي شيزوفرنيكش داد مي‌زد كه غلامرضا 
تختي را بعــد از چيزخوركردن، بردنــد در هتل آتلانتيك و 
انداختند در آن اتاق معروف و آن صحنه‌ســازي‌ها را كردند. 
آدمي كه مي‌خواهد درباره تختي فيلم بيوگرافيك بسازد بايد 
با چنين آدم‌هاي نايابي صحبت كند. الان بسياري از آدم‌هايي 
كه تختي داستان عمل كردن بيضه‌هايش در آمريكا را با آنها 
در ميان گذاشــته يا خود از نزديك شاهدش بوده‌اند زنده‌اند 
اما در فيلم از آن به عنوان »سرطان« به گمانم نام مي‌برند كه 

عنوان چرتي ست.

3    از خدا پنهان نيســت از شــما چه پنهان كه من تمام 
فيلم را به دنبال اصطلاحــات اختصاصي غلامرضا نگاه كردم 
و گــوش دادم اما ذره‌اي از فــرم ادبيات شــفاهي تختي در 

فيلم بهرام توكلي نبود. از آن زبــان ويژه و گويش خاصي كه 
فقط مال غلامرضا تختي بود. يكجور شــفاهه‌گري شيرين و 
مخصوصي كه بداهه‌پردازانه و ســينمايي و فوري‌ســاز بود و 
آدمي كه مي‌خواهد فيلم اتوبيوگرافيك تختي را بســازد مگر 
مي‌تواند بدون تسلط بر چنين ســاختار زباني به پيش برود؟ 
اسم‌هايي كه تختي روي رفقايش مي‌گذاشت و ديالوگ‌هايي 
كه في‌الفور از زبان او درمي‌آمد محشر بود و ذره‌اي از آن مزه‌ها 
و تهروني‌بازي‌ها در فيلم نيست. مثلا خطاب كردن رفقايش. 
مثلا وقتي آقاي شمشادي را »حسين آقاموتور« صدا مي‌زد. 
مثلا روح‌الله جيره‌بنــدي را جيره! مثلا خرمشــاهي را خرم. 
يا اين‌كه مثلا چند روز پيش از مرگش كه برود ســمت هتل 
آتلانتيك، به آقاي خرمشاهي كه مي‌خواست او را به اصرار به 
خانه‌اش مهمان ببرد مي‌گويد كه» خرم! بذار مرغ سياه رو سَر 

ببُرم ميام!« مي‌داني مرغ سياه، استعاره از چيست؟

4    هــي. هیهات. نگاه كــن. منِ ســينماگريز را هم آخر 
كشانديد به اين وادي. منِ بي‌وادي را چه به سينماي شما؟ نه 

گوشي براي ديدن دارم، نه چشمي براي شنيدن.

چشمي كه مي‌شنود، گوشي كه مي‌بيند
ابراهيم افشار

یاسر نوروزی

اتفاقی نشستم چون بیشــتر از اینکه نای نشستن 
داشته باشم، حس هوا خوردن داشتم. بروم بیرون،‌ 
روی بالکن برج میلاد، سیگاری دود کنم، فوت کنم 
رو به دنیا. سرفه‌اش نمی‌گیرد. دنیا سال‌هاست فقط 
خس خس می‌کند به هوای مردن. نمی‌میرد منتها 
یکی از دوستان نشســت کنارم و گفت: »اینو ببین 
رفیق.« می‌شــناختمش و به حرفش دل دادم. بعد 
چراغ‌ها خاموش شــد، روی پرده نوشت: »ایستاده 
در غبار« و چند دقیقه نگذشــت که زیرگوشــی از 
رفیق پرســیدم: »این فیلم رو کی ساخته؟« گفت. 
میخکوب‌تر نــگاه کردم. چون بچــه جنگم. چون 
جنگنده‌ها را از همان کودکی به هوای بادبادک‌های 
تند رونــده دیده‌ام، به مادرم نشــان داده‌ام، مادرم 
دستم را گرفته، دوان دوان برده سمت پناهگاه. چون 
بی‌پدری‌های هم‌کلاســی‌هایم را چشیده‌ام. چون 
روی پنجره‌های مدرسه چسب‌های ضرب‌درخورده 

دیده‌ام. برای همین، شــاید مــن در دنیا و تفکری 
دیگر سیر می‌کنم، اما کنار آن مرد ایستاده در غبار 
دویده‌ام. در آن حال و هوا نفس کشیده‌ام. می‌دانید؟ 
راســتش من نه ســینما را می‌فهمم، نه تئاتر، نه 
موسیقی و نه حتی ادبیات. فقط مثل درخت خشکی 
که پاجوش‌هاش مدت‌هاست تشنه شده، صدای آب 
را می‌شنوم. زندگی در هر چیزی به جریان بیفتد، 
من به یاد تشنگی‌های مدامم از خواب می‌پرم؛ چه 
فیلم باشد، چه موسیقی، چه یک بیت نصفه و نیمه 
روی دیواری مخروب و قدیمی. به همین دلیل، در 
هر اثری، رد پایی از زندگــی ببینم، من ناخودآگاه 
همراهش می‌شوم. به مواضع کارگردان، نویسنده 
و مؤلف هم دیگر کاری ندارم. نه اینکه گفت‌وگوها 
را نخوانم، مصاحبه‌ها را دنبال کنم یا اخبار مربوط 
به آثار بعدی را پیگیری نکنم. بیشتر شیفته جهان 
ناخودآگاهی می‌شــوم که مؤلف هــم گاهی از آن 

بی‌خبر اســت. محمدحســین مهدویان هم برای 
من از این طیف اســت. رویکردهایی دارد که قابل 
احترام برای خودش اســت و من بخشی از آن‌ها را 
اصلا دوست ندارم. اما جزو اولین تماشاگرانی بودم 
که فیلم بعــدی این کارگردان را هــم دیدم. حتی 
»ماجرای نیمروز« را بیشــتر از »ایستاده در غبار« 
پســندیدم، هرچند انقدری می‌دانســتم که تمام 
تاریخ آن نبود اما همان بخش گزینشــی از تاریخ 
هم حساب‌شــده بیرون آمده بود. چون انفجارهای 
پی‌درپی نه فقــط در خیابان‌های تهــران بلکه در 
زندگی‌های این و آن را دیــده‌ام. نوعی ایدئولوژی 
که بعدها بوی خون فقط می‌شد از آن شنید و نوعی 
نگاه به جهان که فقط ویرانی می‌شــد در آن ‌دید. 
خانواده‌ها از هم می‌پاشیدند، برادرها به برادرها رحم 
نمی‌کردند و ناگهان می‌دیدی که یک نفر خنجر را 
فرو می‌کند از پشــت کمر؛ آن هم به بهانه رسیدن 

به دنیایی بهتر! خامی، لودگی و توهمات شیطانی 
بهتر کردن جهان را در تاریخ زندگی‌ام به چشــمم 
دیده‌ام. بعد از آن »لاتاری« شــاید افت‌ کرده بود 
اما من همچنان تصمیمم این بود که آثار دیگر این 
کارگردان را هم می‌بینم؛ مثل »رد خون«. که دوباره 
برگشــت به آنچه در »ماجرای نیمروز« پی گرفته 
بود. فقط ترســم برای چنین نوابغ جوانی می‌دانید 
چیست؟ کم کم از زندگی دور می‌شوند، در جهان 
شهرت و ثروت و قدرت ممکن است اسیر شوند و چه 
چیزی بدتر از اینکه تو دیگر آن طعمی را که دوست 
داشتی، در آثارشان نچشی. آن زمان است که دیگر 
به پیشنهاد این و آن کاری ندارم. به جوایز، تعریف‌ها 
و تمجیدها هم همینطور. وقتی احساس کنم روند 
آثار یک کارگردان یا نویســنده به اینجا رسیده، در 
ذهنم با او خداحافظی می‌کنم. امیدوارم برای این 

آقا اینطور نشود.

این فیلم روک ی ساخته؟

مسعود کیمیایی شاید تنها کارگردان ایرانی باشد 
که در بدنه نسل سوم فیلمسازهای کشورمان قرار 
نمی‌گیرد و همچنان اصولی روشــن و مشخص را 
در ساخت فیلم‌هایش مورد استفاده قرار می‌دهد. 
با داســتان کارهای او کاری نداریم، دکوپاژی که 
کیمیایی در آثار خود به کار می‌گیرد در بالاترین 
سطح سینمای ایران قرار می‌گیرد و همین مسئله 
باعث شده مخاطب حتی صرف نظر از داستان‌های 
عجیب کارهای اخیر او باز هم توان تحمل فیلمی 
دو ســاعته را در سالن‌های ســینما داشته باشد. 
اصلی‌ترین عنصری که باعث شده حداقل برای من 
در این روزها کارگردان‌های نســل سوم سینما از 
مقبولیت بیشتری برخوردار باشند همین طراحی 
دکوپاژ اســت. آنها به‌روز برای قاب‌ها، طراحی نور 
و محل قرار گیری بازیگرها فکر می‌کنند و همین 
مسئله شــرایطی را ایجاد می‌کند که شما با قرار 
گرفتن در آن می‌توانید برای ســاعتی داســتان 
معمولا نیم‌بند را تحمل کنیــد. »اعترافات ذهن 
خطرناک من« و »اژدها وارد می‌شــود« شــاید 
روشن‌ترین مثال‌های موجود در این زمینه باشند. 
تصویری که در هرکدام از ســکانس‌های این فیلم 
می‌بینیــد را با کارهای اخیــر ابراهیم حاتمی‌کیا 

مقایسه کنید تا متوجه شوید چرا بعضی سالن‌ها 
با مخاطب واقعی پر می‌شــوند و برخــی دیگر را 
با اتوبوس مدرســه پرفروش می‌کنند. این دقیقا 
همان نکته‌ای است که طی سال‌های اخیر سینما 
هالیوود را زنده نگه داشته. آنهایی که تجربه‌ای در 
شناخت ســینما دارند مدت‌هاست از این موضوع 
حرف می‌زنند که هالیــوود برای حداقل یک یا دو 
دهه اســت که دیگر توانایی ارائه چیزی بیشتر از 
حرف‌های گذشــته خود ندارد. آنها اعتقاد دارند 
که دیگر خبری از داستان‌های جدید و تاثیرگذار 
نیســت. در مقابل اما شــاید روزگار فیلمنامه در 
هیچ‌جای دنیا خوب نباشــد امــا کارگردان‌های 
جدید هر روز به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا 
می‌کنند و همین موضوع به خوبی اهمیت دکوپاژ 
صحنه از سوی آنها را نشان می‌دهد. فرمول ساده 
اســت. آنها به قدری در تصویر‌ســازی وســواس 
به خرج می‌دهند که دیگر مخاطــب اهمیتی به 
داستان نصف و نیمه نمی‌دهد. مانی حقیقی، هومن 
سیدی و محمدحســین مهدویان سه کارگردانی 
هســتند که به خوبی متوجه این موضوع شده و 
کارهای خــود را با قرار دادنــش در اولویت تولید 
می‌کنند. جالب اســت که همان کارشــناس‌ها 

معمولا واکنش چندان خاصی بــه آثار مورد دوم 
و سوم نشــان نمی‌دهند و آنها را مبتلا به بیماری 
هالیوود می‌دانند. از دید منتقدهای ایران سیدی 
و مهدویان محتوا را در درجه دوم قرار داده و تمام 
تمرکز خود را روی تصویر گذاشــته‌اند. مگر غیر 
از این اســت که تصویر متحرک اصلی‌ترین پایه 
سینما را شکل می‌دهد؟ داســتان و روایت آن به 
شکل‌های متفاوت برای سال‌ها در قالب کتاب به 
دست انسان رسیده اما این تصویر متحرک بود که 
اکنون برای چندین دهه توجه بشــر را به سینما 
معطوف کرده. هیچکس انتظــار نبوغ هیچکاک 
در دکوپاژ پنجره عقبی را ندارد اما سینماي ایران 
نیاز دارد به کســانی که حداقل نیــم نگاهی هم 
به اســتانداردهای روز دنیا داشــته باشند. درباره 
نسل سوم کارگردان‌های سینماي ایران صحبت 
می‌کنیم اما به معنی آن نیســت کــه تمامی آنها 
شناخت درستی از دکوپاژ داشته باشند. کافیست 
همین حالا به ســینما رفته و »شبی که ماه کامل 
شد« را تماشا کنید. برای لحظه‌ای هم که شده از 
پتانسیل وحشتناک داســتان که به درستی مورد 
اســتفاده قرار نگرفته چشم‌پوشــی کنید. درباره 
فیلمی صحبت می‌کنیم که بخش عمده‌ای از آن در 

پاکستان دنبال می‌شود. محیطی که درصد بالایی 
از ایرانی‌ها تنها به واسطه تصاویر خبری با آن آشنا 
هســتند. رویکرد نرگس آبیار اما در قبال چنین 
لوکیشنی استفاده از مونتاژهایی است که معمولا 
در آثاری شاهدش هستیم که برای افزایش فروش 
چند سکانســی به خارج از ایران سفر می‌کنند و 
شخصیت اصلی را سوار بر تاکسی و مشغول چرخ 
زدن در خیابان و بازار نشان می‌دهند. همان مثلا 
کارشناس‌ها وقتی به سراغ اندک صحنه‌های اکشن 
ساخته آبیار می‌روند از آن به عنوان یکی از بهترین 
تعقیب و گریزهای ســینمای ایران یاد می‌کنند. 
اینکه چند اتومبیــل را در کویر پشــت یکدیگر 
حرکت دهی و در اتاق تدوین با کات‌های پر تعداد و 
بی‌دلیل ضعف‌های تصویر را پوشش دهی تبدیل به 
استاندارد شده‌! آبیار و بسیاری از همکاران او شاید 
لقب کارگردان نسل سوم را یدک بکشند اما تنها 
به واسطه زمان فعالیت خود در چنین گروهی قرار 
گرفته‌اند و خروجی مناسب با زمانه ارائه نمی‌کنند. 
آنها همچنان فقط به فیلمنامه و روایت داســتان 
فکر می‌کنند و از یاد برده‌اند که شاید بشود مانند 
»ماهی و گربه« کمی با خلاقیت بصری مخاطب را 

برای چند ساعتی میخکوب نگه داشت. 

من از آن آدم‌های درگیر گذشته هستم. از آن‌هایی 
که به خیلــی چیزها حــس نوســتالژیک دارند. 
سینما هم از این قاعده مســتثنا نیست. من عاشق 
فیلمسازان قدیم‌ام. فیلم‌های کلاسیک. فیلمسازانی 
را دنبال می‌کنم که کارنامه‌شان را می‌شناسم. من 
حتی در انتخاب دکتر هم ســراغ پزشک‌های پیر 

قدیمی می‌روم.
برای همین وقتی قرار اســت به این ســوال جواب 
بدهم که کار کدام فیلمسازان جدید را دوست دارم 
دنبال کنم اتفاقا کارم آسان است چون جوابم کوتاه 

است. در حد دو سه فیلمساز. 
می‌دانم قرار اســت درباره ســینمای ایران حرف 
بزنیم اما اجازه بدهید از دیمین شزل شروع کنم. او 
بهترین نمونه از فیلمسازان جوانی است که مجذوب 
فیلم‌هایش هســتم. بعــد از موفقیــت »لالالند« 
می‌گفتم این فیلمساز جوان که هم سن و سال من 
اســت، نبوغی در خودش دارد. نابغه است. یکی از 
رفقا می‌گفت انقدر ســریع لقب نابغه به کسی نده! 
البته که حق داشت ولی می‌خواهم بگویم از زمانی 
که فیلم »گرند پیانو« را دیــدم که فیلمنامه‌اش را 
دیمین شزل نوشته بود تا امروز، یکی از کارگردانانی 
شده که هر خبری درباره او را دنبال می‌کنم. اینکه 
چه بازیگری در فیلمش بــازی می‌کند برایم مهم 
است. اینکه سراغ چه ســوژه‌ای می‌رود که تا امروز 
هم ناامیدم نکرده، جزو هیجان‌انگیزترین خبرهایی 
است که درباره فیلم‌ها می‌خوانم. اگر قرار باشد در 
ســینمای جهان یک کارگردان جوان نام ببرم که 

اولین فیلمش را زمانی ساخت که مصادف با دوران 
فیلم‌بینی حرفه‌ای‌ام بود دیمین شزل مهم‌ترین‌شان 
است. از »ویپلش« که محبوب‌ترین فیلم‌ام از اوست 
تا »نخســتین انســان« که فکر می‌کنم به نسبت 
فیلم‌های دیگرش دوست داشتنش کار سخت‌تری 
اســت و فیلم خوددارتری است، شــزل برای من 
نمونه یک کارگردان جوان بااستعداد و البته عشق 

سینماست. 
اما در سینمای ایران کار راحت‌تر است. فیلمسازان 
جوانی هر ســال وارد گود بازی می‌شوند اما از بین 
آن‌ها فقط دو سه تایشــان توانسته‌اند در خاطره‌ام 
ثبت بشــوند و فیلم‌هایشــان اهمیت پیــدا کند. 
اولین اســمی که به ذهنم می‌آید محمدحســین 
مهدویان است. »ایستاده در غبار« را جزو 10 فیلم 
برتر ایرانی‌ام در ماهنامه فیلم گذاشــتم و معتقدم 
هیچ‌کس نمی‌توانست مثل مهدویان فیلمی درباره 
متوسلیان با این جزئیات و تا این حد همدلی‌برانگیز 
بسازد. البته که به همان اندازه که »ایستاده در غبار« 
یا »ماجرای نیمروز« را دوست دارم و حتی بیشتر 
از فیلم »لاتاری« متنفرم اما مهم نیست. مهم این 
اســت که مهدویان هر فیلمی بسازد برای دیدنش 
به ســینما می‌روم. می‌دانم که عاشق تارانتینوست 
و عاشق ســینما. می‌دانم که مدیوم سینما را خوب 
می‌شناسد و به همین دلیل هم می‌تواند فیلم‌های 

هیجان‌انگیز بسازد. 
نفر بعدی نرگس آبیار اســت. علاقه‌ام بــه آبیار نه 
از دو فیلم اولش که از »نفس« شــروع شد. با این 

حال »نفس« آنقدر فیلم کامل و دوست‌داشتنی و 
متفاوتی در سینمای ایران بود که با اشتیاق منتظر 
»شــبی که ماه کامل شــد« بمانم؛فیلمی که هر 
چند به نظرم به کاملی »نفس« نیست اما به لحاظ 
کارگردانی دستاوردی محسوب می‌شود. پس حالا 

منتظرم ببینم فیلم بعدی‌اش چیست. 
و ســیاوش اســعدی که فکر می‌کنم فرزند خلف 
سینمای کیمیایی است. تنها کســی که می‌تواند 
فیلم‌هایی بسازد که رنگ و بوی بهترین فیلم‌های 
کیمیایی را در خودش داشــته باشــد. او هم از آن 
کارگردانانی اســت که معنای ســینما را می‌داند. 
می‌توانــد قاب‌های چشــم‌نواز روی پــرده بزرگ 

به نمایش بگذارد. دیالوگ‌نویســی و شــیوه بازی 
گرفتن‌اش و کارگردانی‌اش و حساسیتش نسبت به 
موسیقی فیلم‌هایش همگی برایم دلنشین هستند. 
اگر کمی عقب‌تر برویم اســم‌ها بیشتر می‌شود اما 
آن‌ها فیلمسازانی هســتند که حالا دیگر جزو یک 
نسل قبل‌تر محسوب می‌شوند. از این آخرین نسل 
این ســه نفر، انتخاب‌های من برای سینما رفتن و 

دنبال کردن خبرهای فیلم‌هایشان هستند. 
سه فیلمسازی که یک ویژگی مشترک دارند: مدیوم 
سینما را می‌شناسند. آن‌ها تازه‌واردانی هستند که 
شبیه فیلمسازان کلاســیک برای پرده بزرگ فیلم 

می‌سازند. 

کورسوی امید

تازه‌واردها با حال و هوای سینمایک لاسیک

محمد طالبیان

صوفیا نصرالهی
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توضیح هفت‌صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه‌های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده‌است. بدیهی‌است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

   اينستاچرخ   قاب ایرانی

     چهره هفته

من و فن‌هام بقیه همه!
 دنیا مدنی عکســی از خودش در کنار یــک باغچه به 
اشتراک گذاشته و نوشــته: »گُل من تنها نمونه از نوع 
خودش تو کل دنیا است!«، الهام حمیدی در کنار نیوشا 
ضیغمی و نفیسه روشن عکس انداخته، ماهور الوند رفته 
لب دریا عکس گرفته و نوشته: »روزی روزگاری شمال«، 
شهره لرستانی به روز تولد خودش اشاره کرده، احسان 
روزبهانی هم تولدش را با دوستانش جشن گرفته، آرش 
برهانی رفته کنســرت فرزاد فرخ، سعید عزت‌الهی زیر 
عکس خودش نوشــته: »خدایا خودت به این خوبی...

بنده‌هات به کی رفتن؟!«، شیلا خداداد عکسی در کنار 
برادر و همسرش به اشتراك گذاشــته و نوشته تولدت 
مبارک داداشی، هادی حجازی‌فر در کنار نیکی کریمی 
سلفی گرفته، برزو ارجمند تولد پسرش را تبریک گفته، 
امیر مقاره پرسیده: »اخم بیشــتر بهم میاد یا خنده؟«، 
آزاده صمدی جمله‌ای از چارلــی چاپلین را زیر عکس 
خودش نقل کرده، علی علیپور همراه همسر و فرزندش 
رفته رستوران و جملاتی درباره خوشبختی نوشته، وریا 
غفوری برای مهدی رحمتی آرزوی موفقیت کرده و در 
نهایت اینکه ترلان پروانه از اینکه هوادارانش در روز تولد 
20 سالگی‌اش غافلگیرش کردند تشکر کرده و نوشته: 
»منو فن‌هام بقیه همه« البته هنوز دو هفته تا تولد ترلان 

پروانه باقی مانده و ظاهرا هوادارانش پیشواز رفتند. 

   قاب ‌فرنگی

  سوژه هفته

این هفته دمای هوا به طرز حیرت‌انگیــزی بالا رفته بود و گرمای هوا 
صدای همه کاربران در شــبکه‌های اجتماعی را درآورده. در استان 
خوزســتان دما به حدود 50 درجه سانتیگراد رســیده و ادارات و 
دستگاه‌های اجرایی تعطیل شــدند. هنوز هم مشخص نیست هفته 

آینده اوضاع بهتر می‌شود یا نه. 

  خشی: اگه این جهنم بهترین ۳ ماه ساله که وایسا دنیا من میخوام پیاده شم
  آرش: امسال هوا یجوریه که هر روز گرمترین روزِ ساله 

  ماتیلدا: تابستون که میشه خورشید از همون سمتی می‌تابه که من توی 
تاکسی می‌شینم

  حسین: یجور میگن تابستون امسال هوا خیلی گرمه انگار تابستون پارسال 
برف میومده 

  لایک لی هود: توی خونه ما بابام مدیریت کولر رو ســپرده به مادرم اونم 

گذاشته تو کمد آجیل و شیرینی فقط وقتی مهمون میاد روشن میکنه
  نگز: تابستون تا جایی جذابه که دانش‌آموزی و کاری نداره از یه سنی به بعد 
تنها تفاوتش با بقیه فصلا اینه که تو اوج گرما هم باید بری ســر کار و فحشای 

متفاوت‌تری میدی
  ساقی بی‌عشق: هر ایرانی تو تابســتون: چیه این گرما، باز سرما رو میشه 
یه‌کاریش کرد؛ هر ایرانی تو زمستون: چیه این سرما، باز گرما رو میشه یه‌کاریش 
کرد؛ هر ایرانی تو بهار: چیه این حساسیت فصلی، چقدر فروردین طولانی شد؛ 
هر ایرانی تو پاییز: وای آدم نمیدونه چی‌ بپوشه، با کاپشن گرمه با تیشرت سرد 
  مجی: تا زمانی که درس میخونی، تابســتون برات عزیزه چون تعطیلی، 

بعدش میشه ناخواستنی‌ترین فصل سال
  رضا: اگه تابستون فصل خوبی بود توش برف میومد

  نازنین مسعود: تابستون خوبی بود. تمومش کنید دیگه  
  بهزاد: از تفریحات و لذت‌های تابستون فقط عرق سوز شدنش به ما رسید

  ویلی وانکا: الان متوجه شدم این همه گرمایی که تحمل کردیم واسه فصل 
بهار بوده و تازه وارد تابستون شدیم

یک متر طناب که آخرش گره خورده باشه ندارید؟
  اســتاد هســتم: هوا یه جوری گرمه که اگر ۱۰ دقیقه یه جا وایسی ته 

میگیری
  آرش کمانگیر: فرزندم یک بهار و چند روز از تابستان را دیدی بعید می‌دانم 

در این گرما زنده بمانی تا بقیه فصل‌ها را ببینی
  بروس: هوا از بس گرمه که تو کولر باید یه کولر دیگه کار گذاشــت تا خود 

کولر رو اول خنک کنه
  فرفری موی بدنساز: ولی این انصاف نیســت... پتو باید تو تابستون آدمو 

خنک می‌کرد
  لاله صبوری: با وجود احترامی که برای آلبالو قائلم ولی مرگ بر تابستون 

...اهَ

 در هفته‌ای که گذشــت یک بخش‌هایی از یک مصاحبه 
قدیمی از امیر جعفــری بازیگر ســینما و تلویزیون در 
شبکه‌های اجتماعی وایرال شــد که او در اظهاراتی از بنز 
سوار شدن آقازاده‌ها و اشــتغال نزدیکان مسئولان دفاع 
می‌کرد. خب مشخص بود که این جملات در شرایط فعلی 
کشور حساســیت برانگیز اســت و با واکنش منفی افکار 

عمومی مواجه شد. 

پوریا: یه بنز از پشت زد به ماشینم؛ اگه امیرجعفری اجازه میده   
ما زنگ بزنیم افسر بیاد، اگه نه که خسارتشو بدیم بره

ایمان: بی‌خوابی امیر جعفری= ۳ ماه فیلمبرداری، ۲۰۰ میلیون   
دستمزد/ بی‌خوابی کارگر معدن= ۳ ماه کار در عمق ۱۳۰۰ متری، ۶ 

میلیون دستمزد

ولگرد: یه مدتم به نشانه اعتراض هر شب ساعت 9 جعفریاتون   
رو بزنید به برق

صد: حالا جــا اینکه حرص بخورین یه مــدت جعفری نخرین   
ببینیم چی میشه

صالح تسبیحی: پدر من معلم بازنشسته است. به معنای کلمه   
خاک خورده‌ کارش. تازگی گوشــی هوشــمند خریده می‌ره توی 

تلگرام. امروز می‌گفت این امیر جعفری همون دوست ب. ز است؟
علی بزرگ: تو بیانیه‌ پلیس آمده »حالت عادی نداشته«. همین   
امیر جعفری، این حالت عادی داره؟ این پرت و پلاها از حالت عادی 

درمی‌آد؟ بگیرید کتکش بزنید.
چندلر بینگ: اگه امیر جعفری امروز به ملت توهین میکنه پس   

چرا فردا فیلماش تو سینما میلیاردی میفروشه!؟
مستر ام: پســر کارگران معدن نمیتونن بنــز سوار بشن چون   

پدرشون زحمت نکشیده
کیان پردیس: زمانی که امیر جعفری داشت برای بنز سوار شدن   
زحمت می‌کشید، زمانی که بی‌خوابی می‌کشید، کودک شاغل در 
کوره‌ آجرپــزی، زحمت نمی‌کشــید و خوابیده بود. متاســفانه او 

نمی‌تواند مانند امیر جعفری یا پسر فلان وزیر، سوار بنز شود.
بزمجه: امير جعفری راست ميگه: پسر فلان وزير كه بنز سواره   
زحمت كشيده، بي‌خوابی كشــيده. چون اول پسر یکی دیگه  بوده، 
رفته يه زيرپله كرايه كرده كم كم با پشتكار و تلاش شده پسر فلان 

وزير
مهدی خرمدل: مصاحبه 96 امیر جعفری را کراپ و لوگو سمت   
راستش را حذف می‌کنند تا به اسم حرف تازه، ابزار ترورش کنند. این 
ادامه همان حرف‌هاست که درآمده. مشکلشان حرف امیر جعفری 

نیست، مشکل 1.8میلیون فالوئر اوست که یک تهدید است!

  پرحاشیه‌ترین ویدئوی این هفته مربوط می‌شد به بخش‌هایی از یک مصاحبه 
قدیمی با امیر جعفری بازیگر سینما و تلویزیون که در شماره دیروز روزنامه هفت 
صبح به آن پرداختیم. به هر حال کمتر کســی را پیدا می‌کنید که این کلیپ را 
الان ندیده باشد. علاوه بر آن دو روز پیش یک کلیپ تکان دهنده هم منتشر شد 
از استان خراسان شمالی که دعوای دو کودک باعث درگیری پدرانشان می‌شود 
و یکی از این دونفر دیگری را با ســاح گرم به قتل می‌رســاند. کلیپی که از این 
درگیری بیرون آمده حدود دو و نیم میلیــون مرتبه در کانال‌های تلگرامی فقط 
دیده شــد. ماجراهای دفع تجاوز پهپاد آمریکایی هم همچنان خبرساز است و 
ویدئوهای مربوط به آن را می‌توانید در فهرست پربازدیدهای سایت‌های مختلف 
پیدا کنید. یک ماجرای جنجالی دیگر هم مربوط می‌شد به برخورد پلیس با یک 

دختر در پارک پلیس تهران که بازتاب وسیعی داشت.‌

  در یوتیوب ویدئوهای مربوط به جایزه سالانه بت ترند شده و به خصوص اجرای 
کاردی بی در این مراسم خیلی دیده شــد. مراسم بت سه روز پیش برگزار شد و 
این مسابقه اصولا به سیاه‌پوستان موفق در رشته‌های مختلف جایزه می‌دهد. به 
طور مثال در بخش موسیقی پاپ برونو مارس برنده شد. مایکل بی جردن بازیگر 
فیلم پلنگ سیاه جایزه بهترین بازیگر مرد را بُرد. سرنا ویلیامز هم بهترین ورزشکار 
زن سال لقب گرفت. برگردیم به فهرست ترندهای یوتیوب که این هفته موزیک 
ویدئوی جدید شــان مندز که رکورد زده و در 5 روز اخیر بیش از 92 میلیون بار 
دیده شده و موزیک ویدئوی جدید تیلور سوئیفت و نیکی میناژ هم به طرز عجیبی 

از آن عقب افتادند.   

    ویدئوهای پربازدید هفته

بهترین سه ماه سال؟! امیر جعفری 

از امیر جعفری تا برونو مارس 

   ملو: کاش میشد پیتزا رو بغل کرد ازش تشکر کرد!
  کریزی ایت: پیتزا پنج تومنی که می‌خرید کارتونشو بخورید سالم‌تره

  سکینه: شرایط ازدواج با پیتزا چیه؟
  محمد: درو باز کردم دیدم پیک موتوری یه پیتزا گرفته جلوم،گفتم من پیتزا 
سفارش ندادم گفت مال همسایتونه، منتها رمز اینستاشو فراموش کرده، گفت قبل 

تحویل، نشون شما بدیم بفهمید ناهار چی می‌خوره
  خواهر کافکار تامورا: ‌واقعا چه مشکلی پیش میومد پیتزا فیبر داشت و کلم 

بروكلی سرطان‌زا و چاق‌کننده بود‌؟
  گلی: به‌جای عاشق شدن پیتزا بخورید درسته ربطی نداره ولی لذتش بیشتره

  افشین: آدم همبرگر و پیتزا و فست فود بخوره و توی ۶۰ سالگی بمیره بهتر 
از اینه که همه‌اش نون و پنیر و خیار بخوره و ۱۲۰ سال زندگی کنه

  شهاب: دلار ۶۰هزار تومن هم بشه باز هم سر کوچه ما یه ساندویچی هست 
که پیتزا مخلوط رو ۷تومن بده!

  آقای ملیجک: پیتزا سبزیجات شوخی کثیفی بود که گیاهخوارا با پیتزا کردن
  سورن: صبحانه فقط پیتزا سرد دیشب

  پوریا: تو منو زده پیتزای سوسیس کالباس ۳۶، همون پیتزا به علاوه گوشت 
۳۷. هرجور حساب می‌کنم ۱۰۰۰ تومن گوشت اینجوریه که یه لحظه گوشتو از تو 

فریزر درآوردن نشون اون پیتزا دادن و دوباره گذاشتن سر جاش
  مشکین زلف: دلم واسه اون چندتا دونه قارچ ســوخاری و یه برش پیتزا و 
نصف قوطی نوشــابه‌ای که چند ماه پیش نتونســتم بخورم و ولشون کردم اومدم 

خونه تنگ شده
  جئورج کلونی: مراحل پخت کلم پلو: ابتدا مــواد لازم رو تهیه می‌کنیم، از 
روی دستور پخت پیش میریم. بعد از آماده شــدن کلم پلو رو داخل سطل آشغال 

می‌ندازیم و پیتزا سفارش می‌دیم
  افی: جدی چرا ایــن مغازه‌ها که پیتزا دو نفره با نوشــابه میــدن ۶ تومنو 

نمی‌بندن؟ منتظرن گربه‌ها زنگ بزنن بگن مارو گروگان گرفتن؟
  آرش کمانگیر: میترسم بمیرم و فرق پیتزا مخلوط و مخصوص رو هیچوقت نفهمم 
  کایوت: تو انتخاب اسم غذا هم هیچوقت اقتصادی و جهانی فکر نکردیم. دنیا 
اسم غذاشو میذاره پیتزا،پاســتا، لازانیا، راگو ما میذاریم جغول بغول،آش دندونی 

و آش عباسعلی
  ترادیاتور: گرسنه بودم رفتم چایی و ساقه طلایی خریدم تو پارک بخورم دیدم 
یه دختر اونجا داره پیتزا می‌خوره، گفتم عادتمه هر روز برای گربه‌ها غذا و چایی میارم

با تشکر از پیتزا!

  پیتزا اینه، بقیش سوسول بازیه 
)از صفحه کاربر مبتلا(

همیشه در توئیتر جمله‌هایی در ســتایش پیتزا می‌توانید پیدا کنید. بعضی 
توئیت‌ها طنزآمیز هم هستند البته و خواندنشان مثل خوردن پیتزا لذت بخش 

است. قبل از هر توئیت اسم کاربر منبع اصلی آن نوشته شده است. 

‏  
تو تلاش نکردی و 
سختی نکشیدی برای 
همین نتونستی برای 
پسرت بنز بخری 
)از صفحه کاربر نگارو(  

‏  
دوباره کنار آب زیر 
ستاره‌هاییم. خوشحال 
از اینکه تو بهترین 
۳ماهه سالیم )از صفحه 
کاربر خیام خیابونا(

مصطفی آرانی|      این هفته، تندتر شدن فضای دیپلماتیک بین ایران و آمریکا باعث شده تا نگاهی ‌خرده روايت‌هاي  شهر شلوغ
داشته باشیم به آن سوی مرزها و کسانی را ببینیم که با وجود زاویه بعضا قابل ملاحظه با نظام سیاسی 
فعلی کشورمان، در این روزها در کنار وطن و مردم ایســتاده‌اند و در فضای رسانه‌ای مقابل تحریم و 
جنگ قد علم کرده‌اند. در عین حال یک مناسبت تاریخی باعث شد تا داستانی را از دل تاریخ برایتان 
بیرون بکشیم. داستانی جنایی در مورد اصغر قاتل که شاید اولین قاتل زنجیره‌ای ایران باشد. او چندین 

کودک را در عراق و ایران بعد از تجاوز به قتل رسانده بود.   از اصغر قاتل تا دوستان ناخودی

1  سحرگاه امروز، ششم تیر، 85 سال از روز اعدام اصغر 
قاتل، قاتل معروف ایران در دهه 30 شمســی گذشت. او 
در چنین روزی در میدان امام خمینــی  کنونی یا میدان 
سپه سابق، اعدام شده است آن هم در حالی که »جمعیت 
تماشــاچی از زن و مرد به قدری زیاد بود که تمام اطراف 
میدان سپه از جلوی عمارت اداره تشکیلات کل نظمیه تا 
جلوی عمارت وزارت پســت و تلگراف و جلو عمارت بلدیه 
طهران و دهنه خیابــان علاءالدوله و ضلع‌های خیابان باب 
همایون را پشت در پشت اشغال کرده بودند. کثرت جمعیت 
باعث شــده بود که اتوبوس‌ها را متوقف و دور تا دور محل 

اعدام بچینند.«
2  ماجرای اصغر قاتل صبح روز یکشنبه 10 دی 1312 
آغاز می‌شــود. ســروان عبدالرحیم آقاخانی افسر ارتش، 
با نصرت الله پســر 19 ســاله خود بــه اداره آگاهی تهران 
مراجعه کرده و اطــاع می‌دهد که پســرش روز جمعه 8 
دی به قصد شکار از منزل خارج شــده و در جست‌وجوی 

کبوتر بــه خرابه‌های نزدیــک نجف آباد رفتــه و در یکی 
از چهاردیواری‌های شــترخان،  ســر بریده کســی را که 
چشم‌هایش از حدقه بیرون آمده بود می‌بیند )هم نجف آباد 
و هم شترخان، نام محلات قدیمی تهران است که محدوده 
کنونی آن، محله تیردوقلو است(. ماموران به محل می‌روند و 
جسد عریانی را پیدا می‌کنند که کنار یک دیوار مدفون شده 
و به دنبال آن جنازه یک کودک 12 یا 14ساله که سرش را 
از قفا )پشت( بریده بودند و به دنبال آن و سر بریده کودک 
دیگری را کشف می‌کنند. جست‌وجو از آن لحظه برای پیدا 

کردن قاتل یا قاتلین آغاز می‌شود. 
3 رئیس نظمیه در آن زمان، محمدحسین آیرم بود که 
برای دستگیری قاتل یا قاتلین، تمام نیروی اداره آگاهی و 
عوامل اداره مرکزی را به کار گرفت و نهایتا موفق شــد دو 
ماه بعد، او را دســتگیر کند. اوایل اسفند 1312 و به دنبال 
کشف دو جســد دیگر، اداره آگاهی در نزدیکی دولت آباد 
شــهرری، آثار یک ردپا را پیدا کرد و بــر چاهی در همان 

حوالی هم آثار کش‌مکش دو نفر مشــخص بود. ساعت 11 
صبح روز 10 اسفند، میرمحسن محمودی و حسین رفیعی 
دو نفر از کارکنان اداره آگهی که در حوالی قنات امین آباد، 
در همان حوالی کاوش مقنی‌ها را نگاه می‌کردند، می‌بینند 
کســی از بیراهه به ســمت چاه پیش می‌آید، اما به محض 
دیدن مقنی‌ها و مأمورین خط سیر خودش را تغییر داده و 
به سمتی دیگر می‌رود. محمودی آن شخص را تعقیب کرده 
و خود را به او که یک سینی حلبی حاوی مقداری بامیه در 
یک دســت و یک پیت بنزینی خالی در دست دیگر و کوله 
بار حمالی بر دوش داشت می‌رساند. او این فرد را بازرسی 
می‌کند و در نتیجه این کار، یک جفت کفش و یک کلاه و دو 
تا پیراهن و یک شلوار مستعمل از درون پیت بنزینی و نیز 
یک قبضه چاقوی دسته آهنی که درون کوله پشتی پنهان 
بود و یک سوزن جوالدوز کشف می‌کند. او می‌گوید که کلاه 
و کفش را پیدا کرده و پیراهن و شلوار را خریده اما بازرسان 
شهربانی مظنون را نخست به کلانتری شهر »ری« و از آنجا 
به اداره آگاهی می‌برند. با این حال، از دو نفر یعنی شهربانو 
و غلامرضا »سیادهنی« دالاندار ســرای رضاخان واقع در 
ناحیه 5 قنات‌آباد )در حوالی شــهرری( تحقیق می‌شودو 
آن‌ها می‌گویند که مظنون شب نهم اسفند 1312 با جوانی 
که حدود 15 یا 16 ساله بود، شب را در حجره کاروان سرا 
در یک بســتر خوابیده‌اند و مظنون او را برادر خود معرفی 
کرده است، وقتی لباس جوان مشارالیه را به سرایدار مذکور 
نشان دادند، آن ها تایید می‌کنند که لباس مزبور به همان 
جوان تعلق دارد که مهمان شخص مظنون بوده است. متهم 
هم در نهایت اقرار می‌کند که لباس‌ها و اشــیای مکشوفه 
به علی نام، اهل روســتای مانیزان اراک تعلــق دارد که او 
وی را نخست به بامیه فروشــی وادار نموده و شب نیز او را 
با خود به کاروانسرای رضاخان آورده و بعد نیز او را به قتل 

رسانیده است. 
4  اما قاتل کیست؟ نامش اصغر است و فرزند علی میرزا، 
40سال سن دارد و اهل بروجرد است. اصغر در خانواده‌ای 
بزرگ شد که سابقه دزدی و قتل و بدنامی داشت. پدربزرگ 
وی، زلفعلی، راهزن بود و در منطقه بروجرد، ملایر و عراق 
)اراک( اقدام به چپاول کاروان‌هــا می‌کرد که گاه منجر به 
کشته شــدن کاروانیان نیز می‌شد. پدر علی اصغر هم علی 
میرزا نام داشــت که دزد و قاتلی بنام بود. پدرش به دست 

قزاق‌ها کشته شده بود و خانواده اصغر به بهانه زیارت کربلا 
به عراق می‌روند و در بغداد ساکن می‌شوند. یکی از برادران 
اصغر در بغداد قهوه‌خانه‌ای برپا می‌کند و علی اصغر هم ابتدا 
نزد برادرش مشغول به کار می‌شــود. وی بعدها به فروش 
آجیل و تنقلات به کودکان و دانش‌آمــوزان پرداخت و از 
همین راه به اغفال آنان دســت زد تا اینکه به دلیل همین 
اقدامات به 9سال حبس )در برخی منابع 8 سال( محکوم 
می‌شود. پس از آزادی به کار خود ادامه می‌دهد و باز هم به 
دو سال حبس محکوم می‌شــود تا اینکه تصمیم می‌گیرد، 
دیگر همه این کودکان را بکشــد و در نهایت به گفته خود 
25 نفر )در برخی منابع 29 نفر( را به قتل می‌رساند. او بعد 
از قتل آخر خود به تهران می‌آید و در تهران نیز در پوشش 
بامیه‌‌فروشــی به کار خود ادامه می‌دهد و هشت نفر را هم 

می‌کشد. 
5 درباره روحیات اصغر قاتل، حرف‌های بســیار و البته 
جالبی وجود دارد. می‌گویند که احمد شــریعت‌زاده، یکی 
از وکلای بزرگ دوره رضاخان و یکی از موسســین کانون 
وکلای دادگستری، وکیل او بود و درباره او در دادگاه گفت: 
»قیافه، لب‌ها، بینی، گوش‌ها، اندام‌ها و طرز نگاه و به طور 
کلی تمام ساختمان جسمانی او را تحت مداقه قرار دهید و 
فرد فرد آن‌ها را با نتایج تحقیق دانشمندان تطبیق کنید، 
علی اصغر بروجردی یک انسان »دژنره« است، به بیان دیگر 
هم از حیث روحیات و هم از لحاظ علائم فیزیکی و خارجی 
مشابه یک فرد معمولی نیست.« یکی از زندانیان سیاسی 
آن دوران نیز درباره روحیه و رفتار اصغر قاتل نوشته است: 
»او مردی بود بلند قامت، چهارشانه، زردموری و ازرق چشم، 
بی‌نهایت قوی و خوی درندگی و ســبعیت از پای تا سرش 
نمایان بود. هیچ یک از مامورین نمی‌توانست به تنهایی، یا با 
کمک دیگری، با وی بجنگند چون اگر می‌خواستند نسبت 
به او مانند زندانیان دیگر رفتار کنند، باید 10 نفر بر تعداد 
مامورین زندان شماره یک اضافه کنند و همواره با او گلاویز 
باشند. لذا با او از در دوســتی و مدارا پیش آمدند. غذایش 
همیشه سه ظرف چلوکباب و مخلفات آن بود. آوازی بسیار 
خوش و مطبوع داشــت ولی خواندنش منحصر به ادبیات 

عربی و لحن حجازی بود.«
 در نگارش ايــن مطلب از اطلاعات گــزارش مصطفي 

لعل‌شاطري در سايت قدس آنلاين استفاده شده است.

ترامپ در آن ســوی دنیا بر طبل جنــگ می‌کوبد اما کم 
نیستند عاقلانی که حتی از نزدیک، به رئیس‌جمهور آمریکا 
می‌گویند که چنین کاری درســت نیســت. در این میان 
ایرانیانی هم هستند که با وجود اینکه از حلقه نظام سیاسی 
ایران خارج شــدند اما، هر از گاهی با گفتــار یا رفتار خود 
علیه جنگ و تحریم، هم‌وطنان خود را سر ذوق می‌آورند و 
البته روشن می‌کنند که اپوزیسیون خارج از کشور، حتی 
اگر صدای بلندی داشته باشد، از کیفیت بالایی برخوردار 
نیستند و هستند آدم حسابی‌هایی که با وجود زاویه با نظام 
سیاسی، در هنگام ســختی در کنار کشورشان می‌مانند. 
این مطلب، نگاهی دارد به 5 چهره شاخص با این ویژگی‌ها 
و البته روشن اســت که ذکر نام این افراد به معنای تایید 

مواضعشان توسط روزنامه هفت صبح نیست.  
1  اردشیر زاهدی، نفر اول این لیست است. متولد 1307 
در تهران. پدرش سپهبد فضل‌الله زاهدی، یکی از عاملان 
کودتــای آمریکایی 28 مرداد و شــخصیت مهم نظامی و 
سیاسی دوره پهلوی و مادرش خدیجه پیرنیا، دختر حسین 
پیرنیا، رئیس پیشین مجلس شورای ملی بود. بعد از کودتا 
که خود اردشیر هم در آن کارهای مختلفی را به سود شاه 
و کودتا انجام داد او به عنوان آجودان کشوری شاه منصوب 
شد و 4 سال بعد هم با شاه فامیل شد چرا که با شهناز، دختر 
او ازدواج کرد. در مدت بیست سال یعنی از سال 1338 تا 
1357، زاهدی در عالی‌ترین سطح دیپلماتیک، در حکومت 
شاه مشغول به فعالیت بود و  بعد از مدتی فعالیت به عنوان 
سفیر ایران در آمریکا و انگلســتان فعالیت کرد. او در سال 
1345 و در دولت امیرعباس هویدا، وزیر خارجه ایران شد 
و در ســال 1351 تا زمان انقلاب، باز هم سفارت ایران در 
آمریکا را اداره کرد. زاهدی کــه از زمان انقلاب تاکنون در 
منزل پدری خود در شهر مونترو سوئیس زندگی می‌کند. 

نوعی سبک رئالیسم انتقادی را در خصوص رژیم پهلوی پی 
گرفته اســت و صراحتا به انتقاد از رژیم پهلوی می‌‌پردازد. 
زاهــدی در عین حال، بــه عنوان یک کارگــزار حکومت 
پهلوی، ابایی از تعریف و تمجید از نظــام جدید ندارد و با 
نوعی ملی‌گرایــی، از هرگونه اقدام علیــه حاکمیت فعلی 

انتقاد می‌کند.
2  عطــاء‌الله مهاجرانی، متولــد 1333 را در جای دوم 
این فهرســت قرار می‌دهیم. کســی که این روزها چه در 
توئیتر شخصی و چه در وبلاگ مکتوب خود و چه در برخی 
حضورهای معدودش در تلویزیون فارسی بی.بی.سی. ابایی 
ندارد که صریحا از جمهوری اسلامی دفاع کند این جمله 
تاریخی را بگوید: »در کارنامه اقتصــادی رهبر ایران هیچ 
نقطه تاریکی وجود ندارد.« اما نباید فراموش کنیم که این 
سخنان از دهان چه کســی بیرون می‌آید. مهاجرانی جزو 
وزرای مطرود در جمهوري اســامی اســت. درست است 
که نمایندگی مجلس و معاونت نخســت وزیری و ریاست 
جمهوری و حتی وزارت فرهنگ و ارشاد را داشته و درست 
است که آنقدر روی کارش مســلط بوده که حتی مجلس 
اصولگرای پنجم موفق به اســتیضاح او نمی‌شود اما به هر 
حال او نخستین کســی بود که مذاکره مستقیم با آمریکا 
را در یک مقاله روزنامه اطلاعــات، تجویز کرد و تنها وزیر 
فرهنگ و ارشادی بوده که رهبر انقلاب در یک سخنرانی، 
صراحتا از عملکرد او ابراز نارضایتی کرده اســت. پایان کار 
مهاجرانی در ایران هم انتشــار گزارش‌هایی در خصوص 
زندگی شــخصی او و ازدواج موقت با یک خانم بود که در 
نهایت کار به دادگاه هم کشــید. البته مهاجرانی در سال 
1388 هم بار دیگر با دفاع از اعتراضــات انتخاباتی مورد 
هجوم قرار گرفــت و حتی بعدها اطلاعاتــی در مورد اخذ 
بورسیه تحصیلی برای فرزندش و نیز مشارکت فرزندش در 

پرونده دکل گمشده نفتی مطرح شد که البته این مورد آخر 
در دادگاه، تایید نشد.  

3  نام محســن نامجو را در ماه‌های اخیر علاوه بر حوزه 
موسیقی، به خاطر یکی دو سخنرانی ملی‌گرایانه در دفاع 
از وطن شنیدیم. حالا بیش از دوازده ســال است که این 
خواننده تلفیقی‌خوان با اســتعداد ایران را ترک کرده و در 
این مدت، محکومیتی حتی بــه خاطر خواندن آیات قرآن 
در قالب موسیقایی به شکل نامناسب برای او به وجود آمده 
و او ضمنا زاویه دید بسیار مخالفی با مسئولان فعلی کشور 
در حوزه حاکمیتی دارد و حتی برخی اوقات با موسیقی و 
ادبیات تند به آن‌ها تاخته است. اما هیچ کدام از این موارد 
باعث نمی‌شود که سخنرانی منطقی او در دفاع از کشور در 
هنگام خطر جنگ را نادیده بگیریم. خواننده چهل و چهار 
ساله تربت جامی که او را با آلبوم »ترنج« در ایران شناختیم 
و حتما برخی از طرفداران او، بعضی از مضامینی که در پنج 
آلبوم بعدی او منتشر شده را نمی‌پسندند ولی به هر حال 
این موضوع غیرقابل انکار است که نامجو چه در داخل و چه 
در خارج از کشور، کلی طرفدار موســیقایی دارد و چنین 
سخنانی از سوی او می‌تواند سرمایه اجتماعی هوادارانش را 

هم به نفع کشور، در روز خطر، فعال کند.     
4  حسين درخشان كيي از اين افراد است. متولد سال 
1353 است. فارغ‌التحصيل كارشناســي ارشد مطالعات 
رسانه از مدرسه مطالعات مشرق زمين و آفريقا در انگلستان 
است و اين روزها ظاهرا در حال گذراندن كي دوره فرصت 
مطالعاتي در دانشگاه پرينستون. او را با وبلاگ‌نويسي و نام 
هودر مي‌شناسيم. درخشان كه در ســال 1378 به كانادا 
مهاجرت كرده بود، در ســال 2006 و 2007 با پاسپورت 
كانادايي خود، به سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين سفر كرد و 
در همان ايام در وبلاگ خود، انتقادات تندي را به نظام وارد 

ميك‌رد. با اين حال كيي دو سال بعد، ورق برگشت و او، باز 
هم در وبلاگ خود از مواضع قبلي‌اش در مورد اسرائيل اعلام 
برائت كرد و گفت پشيمان است. مدتي بعد در استوديوي 
پرس تي وي ديده شــد و بعد از آن هم به ايــران آمد اما با 
حكم طويل‌المدت قضايي روبه‌رو شد. او در حال گذراندن 
حكم خود بود كه  در دو مقطــع با عفو رهبر انقلاب روبه‌رو 
شد و در نهايت توانست از زندان بيرون بيايد. درخشان اين 
روزها كيــي از فعال‌ترين كاربران ايراني توئيتر اســت و با 
وجود انتقادات سنگيني كه در برخي موارد عليه نظام دارد، 
در مقابل جنگ‌طلبان به خصوص اپوزيسيون حامي جنگ 

و تحريم در خارج از كشور ايستاده است.
5  نام نــگار مرتضــوی در روزهــای اخیر بــه خاطر 
فعالیت‌های او در زمینه مشخص کردن خط و ربط برخی از 
وابستگان توئیتری وزارت امور خارجه آمریکا بر سر زبان‌ها 
افتاده است. او توانسته نشان دهد که یک گروه که از وزارت 
امور خارجه آمریکا برای برنامه‌های علیه ایران پول دریافت 
می‌‎کند، دست به آزار و اذیت مجازی روزنامه‌نگاران می‌زند. 
این موضوع باعث شــد که این گروه از لیست بودجه این 
وزارتخانه خارج شود و یکی از ابزارهای دست اپوزیسیون 
حامی تحریم و جنگ از بین برود. اما مرتضوی کیســت؟ 
متولد سال 1360 است و در سال 1381 برای ادامه تحصیل 
از ایران خارج شــد و به آمریکا رفت. او در حال حاضر برای 
روزنامه ایندیپندنت انگلیس مطلب می‌نویسد اما پیش از 
این دست کم در دو رسانه اصلی ماهواره‌ای خارج از کشور 
که علیه ایران هم فعالیت می‌کنند، کار کرده اســت یعنی 
تلویزیون صدای آمریکا و تلویزیون ایران اینترنشــنال. )او 
بعد از آنکه گاردین اطلاعاتی در مورد منابع مالی این شبکه 
که از عربستان سعودی تامین می‌شود را منتشر کرد، از این 

شبکه خارج شد(‌

قاتل زنجیره‌ای دوران رضاخان که بود؟
گزارشی از اصغر قاتل، در هشتاد و پنجمین سالروز اعدام او 

در میدان سپه

مهمانان ناخوانده
نگاهی به پنج شخصیت خارج از کشور که با وجود زاویه با نظام سیاسی ایران، در مقابل جنگ و تحریم ایستاده‌اند

 فصل انبه‌ست و خيلي از ما بلوچا با خيلي از غذاها سر سفره انبه مي‌خوريم )منبع: صفحه 
توئیتر نوید برهانزهی(

 کپشن هفته: وضعیت ۸۰درصد کنکوریا قبل کنکور )منبع: 
صفحه توئیتری گل پسر(

 و خداوند آبدوغ خیار را آفرید تا از رنج تابستان بکاهد )از صفحه 
کاربر پروفسور بالتازار(

 يه ٢٠٦سفيد براي اينكه به يه ٢٠٦سفيد نزنه منحرف شده و زده به دو تا ٢٠٦سفيد ديگه 
)از صفحه کاربر گل آقا(

 این عکس کوه دماوند از مجید قهرودی، در بین ۴۶۰۰ نفر شرکت کننده و ده‌ها هزار عکس جزو ۱۱ 
عکس برتر نجومی سال ۲۰۱۹ در معتبر‌ترین مسابقه عکاسی نجومی جهان انتخاب شد

این عکس از یک شناگر قبل از شکستن کشش سطحی آب خیلی مورد توجه قرار گرفته گفتم چقدر قوریِ آشناس )از صفحه کاربر آدم خسته( این متداول‌ترین وعده غذایی در برزیل است

دو نمونه از گرافیتی‌های 
مربوط به سریال ریک 

و مورتی در انگلستان و 
آلمان. هواداران این سریال 
بی‌صبرانه منتظر فصل 4 آن 

هستند که پخش آن چند ماه 
دیگر آغاز می‌شود

طبیعت سوئیس

تور اروپای گروه موسیقی آلمانی رامشتاین در اروپا شروع شده و خیلی از کاربران خارجی 
تصاویر کنسرت آنها که به شیوه خاصی هم برگزار می‌شود را به اشتراک می‌گذارند 
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  اينستاگرافی )منتخبی از اينستاگرام چهره ها(

 ‌ ليلا بلوكات در حاشيه اجراي نمايش هوس و هفت دقيقه، با الهام 
حميدي، نسيم ادبي و مه‌لقا باقري عكس گرفته.

 ‌ عليرضا جهانبخش اين عكس را منتشر كرده.

 ‌ آيدا ماهياني اين عكس از مهناز افشار و طناز طباطبايي مربوط به 
فيلم ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا را به اشتراك گذاشته.

 ‌ عكسي از عليرضا فغاني در كره‌جنوبي.

فتح جهان به دست هیتلر و دخترش نازی

1  ‏میوه خوردن برای سلامت جسمی خیلی 
مفیده، ولی این روزها میوه خریدن واقعا برای 

سلامت روان خطرناکه‌
2  الان متوجه شــدم این همه گرمایی که 
تحمل کردیم واسه فصل بهار بوده و تازه وارد 

تابستون شدیم
یک متر طنــاب که آخرش گره خورده باشــه 

ندارید؟
3 یه امکان دیگه‌ای هــم که خانم‌ها دارند 

اینه که
بدون اینکه درس بخونن و تحصیلاتی داشته 
باشن میتونن خانم دکتر یا خانم مهندس بشن
ولی خب آقایون باید حتما ســرویس شه تا به 

این مرحله برسند
4  درباره بفرمایید شام ســوال ازلی ابدی 
من اینه که ایرانی در جــای جای جهان مبل 
ســلطنتی طلایی و پرده طلایی و قرمز و اون 
نایلون کلفتا که مینــدازن رو میز ناهارخوری 
رو از کجا میاره‌؟ چجوری میتونه در همه جای 

جهان خونشو مثل آریاشهر بچینه‌؟
5  تلویزیون انقدر از آمریکا و ترامپ و پمپئو 
گفته که امروز بابام اومد بگه » اون پمپ کولر رو 
روشن کن «‌گفت اون پمپئو رو روشن کن.گفتم 

چی‌؟ گفت پمپئوو‌، پمپئوی کولر رو بزن
6  خداروشکر هیچ وقت کاسه چه کنم چه 
کنم دستم نگرفتم قشــنگ یه تشت گرفتم 

دستم 
7  شــغل فقط خانم دكتري هروقت دلت  ‏
خواست سوار ماشينت ميشي تا مطبت ميري 
و برميگردي خونه آخرشم ماشينتو با قيمت 

خوب ازت ميخرن
8  پدرم ميگه هيتلر با دخترش نازی نصف 

جهان رو فتح كرد بعد تو همش خوابی
درسته قصد نصيحت داری پدر من، اما ديگه 

تاریخ رو عوض نكن. نازی گربه هيتلر بوده
9  از عجایب ایــران اینه کــه وقتی زنگ  ‏

می‌زنی به اداره کسی جواب نمی‌ده، 

وقتی هم حضوری مــی‌ری همه دارن با تلفن 
حرف میزنن

10  مسیر خونه تا محل کار مثل یه رنده عمل  ‏
میکنه و انســان کارمند در این مسیر نقش یه 

سیب زمینی رو داره
ما یه روز توی این مســیر تموم میشیم برای 

کتلت بالادستی‌هامون
11  یه روز خواستم صبح بخوابم ‏

تمام خاورمیانه یادشــون افتاد که باید همون 
تایمی که من خوابم باهام تماس بگیرن
12  یه میلیون پول مدادرنگی میدید؟ ‏

من اول ابتدایی بابام واسم یه جعبه شش تایی 
خرید سال سوم راهنمایی سبزش گم شد
 گفت آبی و زرد رو باهم بکش میشه سبز‌

13  بین بیدار شدن از خواب و بلند شدن از 
رختخواب، یه مرحله‌ای هســت به اسم چک 

کردن گوشی با یک چشم باز!
14  خیلی دوســت دارم از اینا بشم که با یه  ‏
تماس تلفنی معاملات میلیاردی میکنن ولی 
فعلا هروقت گوشیم زنگ میخوره باید به اون 
دوستم که ازش پول گرفتم و میگه پولشو بدم 

بگم این خط واگذار شده آقا زنگ نزن انقدر
15  آره ســن فقط یه عدده، ولی هیچوقت 

نمی‌بینی یه عدد با واکر راه بره
16  دوست قدیمیم ازدواج کرده بچه‌اش الان 
هم سن منه، بعد من هنوز دارم تو GTA دنبال 

اون لباس قرمزه میرم سوارش کنم
17  بازی خطرناک…

بستن چشم‌ها بعد از قطع کردن آلارم
18  پلن اصلیم برای پولدار شــدن اینه که 
یه خلاف ســنگین کنم و متواری بشم.برای 
دســتگیریم جایزه تعیین کنن بعد خودم برم 

خودمو تحویل بدم اون پول رو بگیرم
19  اومدیم شمال، کرایه ســه‌چرخه اینجا  ‏
ســاعتی ٨٠ تومنه. یعنی من اگه سه‌چرخه 
بودم درآمدم از این بشــر دوپایی که هســتم 

بیشتر بود 

20  یه بار نصف شــب مهمــون اومد، من و  ‏
مامانم به بهونه پیاز خورد کردن نیم ســاعت 

گریه کردیم
21  تا ترامپ توالت خونه منو تحریم نکرده با 

اجازه من یه دستشویی برم
22  من نمی دونم اين مُرده‌های فاميل چه  ‏
اصراری دارن هِی ميان تــو خوابت می‌خوان 
تو رو بــه زور با خودشــون ببــرن، فكر كنم 

كميسيونی چيزی می‌گيرن
23  اون چیزی که اول صبــح آدم رو کامروا  ‏
میکنه یه اس ام اس واریز پــول اونم به مبلغ 

زیاده وگرنه صبح برای ما آغاز روزمرگیه
24  شــب‌ها قبل خواب، همــه لباس‌هامو  ‏
می‌چینم وسط اتاق و صمیمانه و بی‌شیله‌پیله 

باهاشون صحبت می‌کنم:
رفقا، ما امروز در بحبوحه یک جنگ اقتصادی 
گیر افتاده‌ایم. لطفا در این برهه حساس کنونی 

پاره‌اینا نشوید‌
25  من اونجا فرق خانــواده‌ پدری و خانواده‌  ‏

مادریو فهمیدم که دیدم عمم واسه ما یه عمه‌ 
نفرت انگیزه ولی واســه پسر عمه‌هام یه خاله‌ 

بی‌نظیر
26  یه مدت چاق بودم اسممو گذاشته بودن 

پاندای کونگ‌فو کار
رفتم باشگاه لاغر کردم اسممو بذارن بروسلی، 
گذاشــتنش: پاندای کونگفــوکاری که میره 

باشگاه
27  تا حالا شــده موقع غذا خوردن بخوای 
کتلت رو نصف کنی و یه مــو توی کتلت مانع 

بشه؟ آن حس هزاران بار تقدیم دشمنتون
28  شــما امیرکبیر نیســتی که تو حموم 

بکشنت. یه دوش بگیر هموطن!
29  ایــن انجمن‌هــای حمایــت از حقوق  ‏
حیوانات یــه فکری به حال مــرغ ماهی خوار 
بکنن، بابا کســی که تا کمر میره تو آب ماهی 

شکار میکنه حقش نیست بهش بگن مرغ
30  يارو روی تيبا تگ نشــنال جئوگرافيك  ‏
زده بود كه البته من قضاوت نمي‌كنم شــايد 

جاده خاكی هم حسابه
31  پیجای خلاقیت تو اینستا اینجوریه که 
تو 150هزار تومن پولِ تیشــرت بده، جرش 
بده تا بتونی باهاش یه دســتگیره آشپزخونه 

درست کنی
32  تابستون که میشــه خورشید از همون  ‏

سمتی می‌تابه که من توی تاکسی میشینم
33  دقــت کردین خیلــی از اینایی که پای 
‎والیبال حــرص میخورن بــه والیبال میگن 

والیوال؟!
34  یجور میگن تابستون امسال هوا خیلی  ‏

گرمه انگار تابستون پارسال برف میومده
35  توی خونه مــا بابام مدیریــت کولر رو  ‏
سپرده به مادرم اونم گذاشته تو کمد آجیل و 
شیرینی فقط وقتی مهمون میاد روشن میکنه

36  رفتم یه سه راهی خریدم 4 تا راه داشت 
به یارو گفتم آقا من حروم خور نیستم پول این 
یه راه اضافه چند میشه؟ گفت گمشو بیرون. 

والا مردم اعصاب ندارن!

هر نوشته‌ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته‌هایی که در این صفحه 
می خوانید، توئیت‌های کپی پیست شده ای است که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم 
کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده‌هایی فکر کنید که با خواندن 

نوشته‌هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین‌تان می‌کنند‌
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افقي 
1- میدان جنگ و نمایــش-  حلقه فلزی 

کنار زین اسب- تکیه کردن
 2- اسراف کار- غذای محبوب تابستان

 3- پسوند شباهت- واحد پول انگلستان-  
بازسازی نمودن- رفوزه

 4-  میوه ســفره هفت ســین- هم زمان- 
مربی شاهزادگان

 5- یار- آموختنی مدرسه- جمع جزیره
 6- از وســایل جغرافیایی- از بین بردن- 

گداخته شده
 7- از رگ  هــای اصلی  بدن- از وســایل 

مخابراتی- اقامتگاه مسافر
 8- صــدای  کلفــت- از اوراق بهــادار- 
اســتخوان نازک روی سرانگشت دست و 

پا- ضمیر فرانسوی
 9- مراقب باش!- بریان کرده- آماده سازی

 10-  چــرم شــفاف و براق- پــول خرد 
هندوستان- گوشت فروش

 11- از نام های مردانه- از شهرهای استان 
 فارس- نوعی عکس

 12- غیر مجرد- سرگشــته و سرگردان- 
جزیره ایتالیایی

 13-  عدد ورزشی- واحد پول بنگلادش- 
آزمند- پهلوان

 14- حاکم کل- زیردست
 15-  احتیاج- سخت و محکم- امداد

عمودي
1- بنگاه و انجمن- گلی خوشبو- محل دفن

 2- نشانه ها- حکومت شاهنشاهی
 3- گوشه نشــین شــطرنج- نوعی بیمه 

خودرو- درس نویسندگی- شما و من
 4- نوعی پارچه لطیف- نزدیک شده- سوار 

بی همتا
 5- حمله بردن- عجیب- حالا

 6- شهری در استان آذربایجان غربی- از 
توابع کاشان- پوششی برای محافظت از پا
 7- ردیاب- از مصالح ساختمانی- داخل

 8- درون دهان- نوعی استخدام- پایتخت 
هندوستان-  نشانه فعل استمراری

 9- مشــک خالص- کار نیک- برگشتن 
از دین

 10- رنگ طلایی- جســتجوگر- سکون و 
آرامش

 11- بسیار سخن چین- اختصاص یافته- 
شاعر ملقب به پدر شعر نوی فارسی

 12- بــه پایان بــردن- فقیــر و بی چیز- 
بیماری غشی

 13-  زمین شــوی دســته دار- شهری در 
استان خوزستان- پسران-  حرف تردید

 14- معادل فارسی آن سوخت آما می باشد 
- به رنگ قرمز

 15- مرغابــی- قطعــه ای از مصالــح 
ساختمانی- بیماری خشکی

  پاسخ هاي شماره قبل

  جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 ارزن

 بدعت
 درخت

 سوسک
 کامل

 مسرف
 هرمس
 همزن

5 حرفي :
 ابانت

 استین

 اکسیر
 آسایش

 تارتن
 تانکر

 ترشیز
داکار
 دالبر
 رایزن
 کناره
 مادام

 مبتکر
 نداری

6 حرفي :
 ابریشم
 تروکاژ

عیبناک
 هنگ کنگ

7 حرفي :
 پژمردگی
 سعید راد
8 حرفي :
 اندیشمند

خرده حساب
 سانسکریت
 موزه سفال

توضيح
کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.

ا

ژك

نت

سف

طراح : حميدرضا محمدرضايی   
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‏دلم یه دونه از این مبل ها میخواد با یه ذهن آزاد و 
بدون دغدغه!

وقتی مامانم توخونه اسفند دود میکنه???



گشت و گذار
 روزنامه صبح ايران  سال هشتم  شماره 2043  پنجشنبه  20 اردیبهشت  1397

پنجشنبه|6 تیر 1398 

مرتضی کلیلی   قاب �   پيام‌هاي برگزيده خوانندگان

0933548: با ســام‌، براهم جان‌! آیا سردبیر 
محترم روزنامه متوجه اســت کــه عدم توجه 
به خواســت خواننــدگان در چــاپ ناله‌ها و 
شکواییه‌هاي آنان از دســت مسئولان‌! سبب 
سردی مخاطب و در نهایت بریدن تعداد قابل 
توجهی از خوانندگان ثابت و دوســتدار شما از 
روزنامه می‌گردد براهم جان؟‌ )نمدمال، طهران(

 براهم و كوفت! براهم و زهر هلاهل! 
براهم و حناق! براهم يك  ســال بيشــتر است 
عمرش را داده به شما، گز را داده قبض را گرفته، 
رفته از اين دنيا، اونوخ شما هنوز داريد به اسم 

صداش مي‌زنين؟!
0922785: با عرض سلام و ادب، چرا این شور 
و شــعف وصف‌ناپذیر معنوی که رسانه ملی به 
خاطر رمضان کریم برپــا کرده حداقل نصفش 
پس از آن ادامه نمی‌یابد و کمرنگ می‌شــود؟ 
درصورتی که چقدر می‌تواند خیر دنیا و آخرت 

در آن وجود داشته باشد.
 خير دنياش مال شــما، آخرتش 

مال براهم!
0915879: جای مردان ‌ سیاســت بنشــانید 
درخت تا هــوا تازه شــود )‌زنده‌یاد ســهراب 
ســپهری( با ســپاس بیکران خدمت مدیریت 
پرســنل و خبرنگاران فرهیخته روزنامه وزین 
شهرآرا و جناب رسول رضایی برای نه گفتن به 
نقش جدید سرکار خانم پگاه آهنگرانی بانوی 
آریایی که به شورای نگهبان و کدخدایی گفته 
حرفه من سینماست و علاقه‌ای به سیاست مکار 
پلید ندارم، بهتر است هرکدام به نقش و کاری 

که بلد هستیم بپردازیم.)آزادبخت آزادمهر(
 اتفاقــا برعكس! به نظــر من هم 
باس به جاي هر درختي، بنشانيم مردان مكار 

سياست، تا هوا كهنه شود و جنگل آباد شود!
بي‌نام: با عرض سلام و ســپاس بی‌پایان و خدا 
قوت. واگذاری یک میلیــون هکتار زمین برای 
مسکن خانه اولی‌ها از راه‌های امیدوارانه برای 
خانه‌دار شدن مستأجرین در آینده است، زیرا 
این طرح زیر چتر حمایتــی دولت محترم قرار 
خواهد گرفت‌ اما به شرط آنکه ساخت و سازشان 
به درازا نکشیده و امکانات زندگی و رفاهی نیز 

تأمین بشود.
 اين يه ميليــون هكتــار رو اگه 
بدن بــه براهم، به جــون خودم نه‌تنها واســه 
بي‌خانمون‌هــاي ايروني بلكه واســه بچه‌هاي 
بي‌آشيونه ماساچوست و شاختاردونتسك هم 
لونه مي‌ســازه عين چي. پنت‌هاوسي كه فقط 
مي‌خواي دو چشم هم قرض كني نيگاش كني.

0937539: سلام. به عنوان یک زن فعال و خود 
ساخته در بخش بلاگرسفر، فریلنسر و بنیانگذار 

ســایت چهارراه، و با توجه به رویکرد کشــور 
در مورد گردشــگری و نیز بانوان، درخواست 
مصاحبــه دارم. لطفا ایمیــل‌رو بفرمایید برای 

ارسال رزومه.
 رزومه من يا رزومه شما؟!

0901022: دمت گرم ياسر نوروزی. باور کنيد 
منم حس شــمارو دارم . هيچ وقت برای مال و 
ثروت ديگران غبطه نخوردم. اقوام درجه يکی 
دارم که بعضا از تمکن مالــی برخوردارند ولی 
من قــوم و خويش‌های کم بضاعتم‌رو بيشــتر 

دوس دارم.
 تازه جفت‌تونم شديد عين براهم! 
آخه اونم اينقد كه قربون صدقــه فقير فقراي 
دودمانش مي‌ره، التماس نمي‌كنه كه فاملايي 

متمكن‌اش برن زير تريلي!
0913742: مطلب »ببخشــید ایرانی هستیم 
آقای جوان« روزنامه‌‌تان عالــی بود. حرف دل 
خیلی از مردم زجر کشیده و زیر خط فقر ایران 

است. موفق باشید.
 مگه تو ايران زير خط فقر هم پيدا 

مي‌شه داداش؟!
V. Moradi: سلام و خدا قوت. ما کارمندان و 
کارگران شرکت پرمایون پیمانکار مقاوم‌سازی 

پل‌های راه‌آهن
از کارفرمــای خود يعنی ... اســامی مبلغ ۱۷ 
میلیارد تومان مطالبات داریم و شركت حق و 
حقوق یک سال مارو نداده و ما قصد داریم‌‌... در 
مقابل راه‌آهن واقع در بلوار آفریقا ســاختمان 
شــهید دادمان تجمع اعتراضی داشه باشیم. 
خواهش می‌كنم ‌ با پوشش خبری به ما کمک 

کنید. زندگی‌مون نابود شده. لطفا.
 بابا يكي مي‌خــواد تجمع خونگي 
خود ما عليــه كارفرمامونو پوشــش بده. البته 
پوشــش‌اش جلوباز نباشــه‌ها! )خوشــم مياد 
خبر تجمع‌تون يك هفته بعد از اســمس‌تون 
دســت‌مون رســيده! وگرنه مي‌اومديم به هم 

مي‌زديم توسط براهم(
0938334 بــا عرض ســام بی‌پایــان. نظام 
جمهوری اسلامی ایران با بلامانع اعلام کردن 
تحصیــل کــودکان افغانی ولو وارد شــدگان 
غیرمجاز، نشان داد که مدعی حقیقی پرچمدار 
حقوق بشــر بوده و این خود ســندی معتبر بر 
حقانیت آیین و مذهب حاکم بــر ایران زمین 

است.
‌0922785: با عرض ســام و ادب مسئولین 
سیاسی و فرهنگی لطف کنند اجازه ندهند این 
گرانی‌ها باعث ناامیدی جوانان در امر ازدواج و 
دین بشود. روحیه توکل به خدا، امید به آینده 
و انگیزه همیشه باید بر جوانان مستولی بشود و 

هیچ مشکلی آنان را زمینگیر نکند.
 نترس زمينگير نمي‌كنه. اصلا بگو 
پياز و قارپوز، دونه‌اي بشــه چهل، پنجاه هزار 
تومن. باز ما اميد به آينده‌مونو داريم. مگر اينكه 

گذشته سمبه‌اش پرزور باشه!
0911275: با ســام مجدد. متن ارسالی‌‌ در 
مورد مزایــای گرین کارت آمریــکا مربوط به 
قســمت پارکه جناب مصطفی آرانی می‌باشد. 

متشکرم کمالی.
 جون من اگه گرين كارت قبرس 
هم تو دســت و بال‌تون پيدا مي‌شه واسه اين 

براهم و خراهم مام دستي بجنبونين!
0912618: با سلام مجدد. قیمت خودروها در 
روزنامه شما غلط اســت. آزرا ‌ 28 خرداد ۹۵۰ 
میلیون می‌باشــد. خودرو جک جی۵ اتو  ۲۱۰ 
میلیون صفر. کارکــرده حداقل ۱۴۰ میلیون. 
چطوری در روزنامه شــما یک سال قیمت آن 

۹۵ مانده؟
 بيا و خوبي كن!

0912630: ســام لطفا گزارشی در خصوص 
جــولان و مزاحمــت وانتی‌هــا در کوچه‌ها و 

خیابان‌ها چاپ کنید.
با عرض سلام و خسته نباشید.

 چون »سلام و خسته نباشيد« رو 
آخر نوشته‌ات آوردي، اصلا امكان نداره!) ببين 
اين كارم مي‌تونين از دســت براهم و شــراهم 

بقاپين؟! برن معتاد شن بدبخت‌ها!؟(
0911343: خدمت مدیریت و کارکنان پرتلاش 
و زحمتکــش روزنامه هفت‌صبــح و با آرزوی 
موفقیت و سربلندی. به امید همکاری در آینده 
نزدیک )حبیب هوشــیار نماینــده و خبرنگار 

بازنشسته از شرق گیلان لنگرود(
 فكر نمي‌كنم آدم‌هاي هوشــيار 

بتونن با ما كار كنن!
0935329: ســام صفحه 10 مقاله پلاتيني 
چهارشــنبه 29 خرداد. به نويســنده بگوييد 
بن همام آســيايي نمي‌تواند رئيــس يوفاي 

اروپا باشد. 
 اگه خيلي مردي بيا خودت بگو!

0912895: با سلام جهت آگاهي و تصحيح در 
خبر و مقاله شما در مورد پل گيشا: ١- قرارداد 
پل گيشا سال ٢٥٣٦ يا به عبارتي ١٣٥٦ منعقد 
گرديــد و اجراي آن به خاطر انقلاب در ســال 
١٣٥٧ به ســال بعد ١٣٥٨ موكول گرديد .٢- 
كشور سازنده كشور سوئد مي‌باشد و اولين پل 
٤ مسيره در ايران مي‌باشد. )ممنون يوسف‌زاده 

از تهران(
 خاطرات گيشــا محاله يادم بره 

داداش!

   
قاب ‌ تاریخ

عكس يادگاري 
دختربچه ای 
با عروسكش 

حدود 100 سال 
پيش)از كانال 
عكس‌هاي 

قديمي(

   ‌قاب ‌ نوستالژی 1
شميران- دربند سال ‌1359-تونل زمان)عكس‌هاي قديمي(

   ‌قاب ‌ مشاهیر 2
ایرج دانایی فر در مقابل فروشگاه ورزشی خود در آمریکا)فدراسيون 

تاريخ و آمار فوتبال ايران(

   ‌قاب ‌ مشاهیر 1
شهاب عسگري و فرامرز قريبيان در نمايي از فيلم سرباز سال 1356)از 

صفحه عيسي اصولي(

   ‌قاب ‌ ‌ نوستالژی 2
لوله کشی آب تهران در دهه ۳۰

‌‌جدول‌و‌سرگرمی‌

‌‌جدول‌سودوکو

‌‌جدول‌شرح‌در‌متن

‌سودوکوی‌سامورایی‌با‌نام‌سودوکوی‌‌5تایی،‌‌5قلو‌یا‌تو‌در‌تو‌نیز‌شناخته‌می‌شود.‌ترکیبات‌دو‌تایی‌و‌سه‌تایی‌از‌این‌نوع‌سودوکو‌
نیز‌مرسوم‌است‌اما‌نوع‌‌5در‌‌5آن‌دارای‌جذابیت‌بیشتری‌است

‌در‌این‌نوع‌سودوکو‌یک‌مربع‌‌9در‌‌9در‌وسط‌قرار‌دارد‌و‌با‌چهار‌مربع‌‌9در‌‌9دیگر‌در‌ارتباط‌است.
‌هر‌جدول‌سودوکو‌دارای‌اعداد‌اولیه‌مربوط‌به‌خود‌است‌اما‌نکته‌اصلی‌اینجاست‌که‌هیچ‌یک‌از‌جدول‌های‌سودوکو‌به‌تنهایی‌حل‌

نمی‌شوند.
‌برای‌حل‌سودوکوی‌سامورایی‌باید‌اعدادی‌را‌در‌هر‌جدول‌سودوکو‌بدست‌بیاورید،‌در‌اینصورت‌برخی‌از‌این‌اعداد‌با‌مربع‌میانی‌
مشترک‌خواهند‌شد‌و‌سبب‌مشخص‌شدن‌اعدادی‌در‌مربع‌میانی‌می‌شوند،‌همین‌روند‌باید‌به‌طور‌مستمر‌ادامه‌یابد‌تا‌از‌هر‌جدول‌

سودوکو‌عددی‌پیدا‌شود.
‌قانون‌سودوکوی‌معمولی‌تنها‌راه‌حل‌سودوکوی‌سامورایی‌است.‌دقت‌کنید‌سودوکوی‌سامورایی‌نیز‌تنها‌دارای‌یک‌جواب‌منحصر‌

به‌فرد‌است.
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آقــای عبــاس کیارســتمی در همه 
شــرایط کار می‌کردند. ایشــان عزم 
 جدی برای کار داشتند. زمانی که فیلم 
»زیر درخت زیتون« و »طعم گیلاس« 
در سینما تخت جمشــید پخش شد 
همه منتقدان از ســینما خارج شدند 
و گفتند که این ســینما نیســت. اما 
 وقتی ایشان در فســتیوال کن جایزه
)نخل طلا( گرفتند، همه گفتند که وای 
چه پدیده‌ای عجیبی به جهان معرفی 
شده است. در این دوران خیلی سخت، 
عباس کیارستمی همیشه کار می‌کرد، 
بدون اینکه شــرایط روی ایشان تأثیر 
بگذارد و فیلم‌های قوی‌تر می‌ساختند. 
بی‌خــردی و نادانی کســانی که به او 
حرف می‌زدند موجب حیرتش می‌شد 

اما اعتراض نمی‌کرد.

فاطمه معتمدآریا

اگر محدودیت‌ها نبــود زنان بازیگر ما 
می‌توانســتند خیلی بیشتر در زمینه 
کمدی بدرخشــند. فکر می‌کنم دیده 
شدن درســت زنان بازیگر در کارهای 
کمدی و حتی ســایر کارهــا با وجود 
قوانین و محدودیت‌ها نیازمند خلاقیت 
دوچندان اســت. به نظرم طنز تلخ و 
سیاه، طنزهای ســطح پایین‌تر، طنز 
شاخص و متفکرانه و... هر کدام جایگاه 
خودشان را دارند و قیاس این‌ها باهم 
درست نیست. معتقدم نباید منکر این 
آثار شد و نیاز بیننده را در نظر گرفت. 
سینما به همه نوع کمدی نیاز دارد. هر 
بازیگری دوست دارد نقش اول خوب 
بازی کند برای من هم همینطوراست، 
اما بیش از این مورد، ماندگاری نقش 

برای من مهم است. 

شقایق فراهانی

سالروز تولد کیارستمی

2 تیر

هیچ‌وقــت نگفتــم بعــد از نمایش 
»گوزن‌ها« مرا دستگیر کردند یا بردند.

کار به جایی رسید که خودشان آمدند 
و پایان‌بندی فیلــم را عوض کردند. ما 
حال‌مان خیلی بد بود. عکســی از من 
و اســفندیار منفردزاده هست که در 
حیاط زیر یک درخت نشســته‌ایم و 
مشغول صحبت و تماشا هستیم. سه 
ورق دکوپاژ داشتند که اکنون نزد جواد 
طوسی است.کارگردان و صدابردار را 
خودشان آوردند، فیلمبردار هم خود 
نعمت حقیقی بود. این کار تحت تدابیر 
امنیتی شدید نبود  ما که شاخه نظامی 
یک حزب خاص نبودیم. در استودیوی 
میثاقیه فیلم می‌ساختیم.دیگر دنبال 
مجوز نرفتم و همان نسخه در سینماها 

به نمایش درآمد.

مسعود کیمیایی

مجله فيلم

5تیرشماره تيرماه

من عاشقم. عاشق موسیقی‌ام. تمام 
زندگی‌ و جسمم را به خاطر موسیقی 
از دست دادم. به خاطر تمرین‌های 
هشت ساعته و ســاز زدن در کمد. 
وقتی ساز می‌زدم صدای ساز بیرون 
می‌رفــت. بنابراین تنهــا راهی که 
داشتم این بود که بروم داخل کمد. 
یک کمد بزرگ داشتم که داخلش را 
سیم‌کشی کرده بودم و یک چراغ را 
در آن روشن نگه می‌داشتم. می‌رفتم 
آنجا و در کمد با ساز تمرین می‌کردم. 
الان چه کســی این کار را می‌کند؟ 
البته شــما نباید توقع داشته باشید 
همه مانند آن موقــع زندگی کنند. 
آن موقع گذشت و تمام شد. الان یک 
چیز دیگر اســت، باید خودمان را با 

شرایط امروز تطبیق بدهیم.

مجيد انتظامي

پنج سالی اســت که از پایتخت به 
قزوین آمده‌ام و تنهــا در مواقعی 
برای ادامــه درمان بــه پایتخت 
می‌آیم. قزوین زادگاه من است. تا 
به این سن ازدواج نکرده‌ام و بعد از 
فوت پدر و مادرم به امید دو خواهر 
خود در این شهر زندگی می‌کنم. با 
وجود این فاصله، همیشه محترمانه 
به کار دعوت شده‌ام و هرگز همانند 
برخی هنرمندان خــودم را برای 
حضــور در کار به کســی تحمیل 
نکــرده و نخواهم کــرد. من برای 
کارم ارزش زیادی قائل هستم اما 
دعوت به کار با دســتمزد ٣٠ سال 
پیش توهین به هنرمند اســت. ما 
هنرمندان به این دلسوزی‌ها نیازی 

نداریم.

غلامحسین لطفی

صباخبرآنلاين

2 تير

روزنامه خراسان

5 تير

داد
د به

حام

اين هفته حامد بهداد يكي از مهم‌ترين جوايز بين‌المللي‌اش را از جشنواره شانگهاي گرفت. اين جايزه 
به‌خاطر بازي در »قصر شيرين« به‌دســت آمد؛‌فيلمي كه دو جایزه بهترین کارگردانی و جام طلایی 
بهترین فیلم جشنواره شــانگهای را  هم دريافت كرد. حامد بهداد تنها بازیگر 
سرشناس فیلم »قصر شیرین« است. رضا میرکریمی این بار یک شخصیت 
مرد را در موقعیت‌های چالش‌برانگیز قرار داده و نقش آن را به بهداد سپرده 
اســت. جلال بدون ترديد يكي از بهترين‌هاي كارنامه بهداد است. مردي 
كه زندگی و شخصیت چند لایه دارد و در نهایت 
تحول و تغییر او عيان مي‌شــود. كار مهم بهداد 
اين است كه پرداخت شخصیت بسیار تدریجی 
و ظریف انجام می‌شــود.»قصر شیرین« فیلمی 
ساده و قابل فهم است كه كم كم شروع می‌شود 
و به معرفی جزئیات و داســتانك‌ها می‌پردازد و 
هرچه پیش می‌رود از ریتم و حال و هوایش نمی‌افتد 
و می‌تواند تا انتها مســیر و جاده‌ای آرام ولی جذاب را برای 
مخاطبانش به تصویر بكشــد. بخش عمــده‌اي از اين موفقيت 
مرهون بازي خويشــتندارانه حامد بهداد اســت كه حالا به 
پختگي رســيده و مي‌تواند شخصيت‌هاي چند لايه را بدون 
اغراق و كاملا باورپذير بازي كند. بهداد براي اين نقش در 
جشنواره فجر هم نامزد ســيمرغ بود اما در نهايت هيات 
داوران راي به انتخاب هوتن شــكيبا يعني »شــبي كه 
ماه كامل شــد« دادند. به نظر غالب كارشناسان بهداد 
صاحب سيمرغ معنوي جشنواره سال پيش است و چه 
حيف فيلمش در سالي به نمايش درآمد كه رقيبي 

سرسخت كنار خود داشت.
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پاستاریونی/ شبکه نمایش خانگی

  کارگردان: سهیل موفق
  فیلمنامه: حمزه صالحی

  بازیگران: سام درخشانی، بهاره رهنما، 
محمد نادری، گوهر خیراندیش، مهدی 

باقربیگی و...محصول: ایران/ 1397
  فروش گیشه: 2 میلیارد و 500 میلیون تومان

پیشونی سفید 2/ شبکه نمایش خانگی

 کارگردان: سید جواد هاشمی
 فیلمنامه: سید جواد هاشمی

 بازیگران: محمدرضا شریفی نیا، پژمان 
بازغی، لیلا اوتادی، ترلان پروانه و ...

 محصول: ایران/ 1396
 فروش گیشه: 4 میلیارد تومان

این فیلم پنج سال در توقیف بســر برد تا اینکه نهایتا سال 88 در جشنواره 
بیست و هشتم فیلم فجر به نمایش درآمد و ســیمرغ بلورین بهترین فیلم، 
بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم از نگاه مردمی را از آن 
خودش کرد.داستان درباره یکی از سران اصلی گروه منافقین است که بعد از 
سال‌ها تصمیم می‌گیرد به ایران برگردد و دخترش را ببیند. وزارت اطلاعات 
به این موضوع پی می‌برد و یکی از ماموران امنیتی را برای کنترل اوضاع به 
محل زندگی دختر می‌فرســتد. او در رســتورانی مقابل خانه دختر مستقر 

می‌شود و کم کم به او دل می‌بندد و ...

به رنگ ارغوان/ پنجشنبه/ ساعت 21/ شبکه چهار

 کارگردان: ابراهیم حاتمی‌کیا
 فیلمنامه: ابراهیم حاتمی‌کیا

 بازیگران: حمید فرخ‌نژاد، کوروش تهامی 
خزر معصومی، رضا بابک و ...

 محصول: ایران/ 1383
 مدت: 97 دقیقه

  کارگردان: 
تام شانکلند

  فیلمنامه: 
اندرو دیویس	
  بازیگران: 

دومینیک وست، دیوید اویلوو، 
لی‌لی کالینز، عادل اختر، جانی 

فلین، هنری لوید هیوز، الیویا 
کلمندر و ...	

  محصول: 
انگلستان/ 2018

 :imdb رتبه در سایت  
7.8 از 10

  تعداد قسمت‌ها: 
6

  زبان: 
انگلیسی با زیرنویس فارسی

وداع با كاپيتان آژانس شيشه‌اي
 اين هفته يكي از چهره‌هاي ماندگار جمعيت هلال 

احمر از ميان‌مان رفت: کاپیتان اسماعیل وحید. 
جالب است بدانيد او در سکانس خاطره‌انگیز فیلم 
سینمایی آژانس شیشه‌ای حضور داشت. او خلبان 
هليكوپتري است كه در خيابان مي‌نشيند تا حاج 
كاظم را به فرودگاه ببرد. روحش شاد... کاپیتان 
اسماعیل وحید متولد سال ۱۳۳۴در تهران در 
سال۵۴ وارد هوانیروز ارتش ایران شد. پس از 

جنگ تحمیلی و درسال ۶۹ وارد جمعیت هلال 
احمر شد. او در آن سال با سه فروند هلیکوپتر 

شروع به‌کار کرده و واحد امداد هوایی هلال 
احمر را تاسیس كرد. کاپیتان وحید اولین خلبان 

امدادونجات کشور است.   

رمان »بینوایان« این‌بار توســط اندرو دیویس، 
اقتباس شــده و به صورت یک فیلمنامه شــش 
قســمتی درآمده اســت. دیویس پیــش از این 
فیلمنامه‌ مینی ســریال »جنگ و صلح« را هم با 
اقتباس از روی رمان مطرح لئو تولســتوی انجام 
داده بود؛ سریالی که ســال 2016 به کارگردانی 
تام هاربر درشــش قسمت ساخته شــد و بسیار 
مورد توجه قرار گرفت. دیویس همچنین یکی از 
نویسندگان اصلی سریال خانه پوشالی هم است. 
تام شانکلند، کارگردان مینی‌سریال »بینوایان« 
هم پیش از این ســابقه ســاخت چند اپیزود از 
سریال‌های مختلفی مثل »لوک کیج«، »پانیشر«، 
»بازماندگان« و ...را در کارنامه دارد. ســه بازیگر 
اصلی این فیلم هم جزو بازیگران شناخته شده‌اند. 
دومینیک وست در نقش ژان والژان، لیلی کالینز 
در نقش فانتین، دیوید اویلوو در نقش ژاور و الی 

بمبر در نقش کوزت این سریال ظاهر شده‌اند. 

درباره عوامل 

پیــش از ایــن اقتباس‌هــای زیــادی از رمان 
»بینوایان« ویکتور هوگو شــده بــود. از جمله 
مهم‌ترین آنها می‌توان به فیلم‌های ســینمایی 
نســخه ســال 1935 به کارگردانــی ریچارد 
بولسلافسکی، نسخه سال 1958 به کارگردانی 
ژان-پــل لو شــانوا، نســخه ســال 1998 به 
کارگردانی بیله آگوست و نسخه موزیکال سال 
2012 به کارگردانی تام هوپر اشاره کرد. مینی 
ســریال بینوایان به کارگردانی تام شــانکلند، 
جدیدترین اقتباس از این رمان است. پخش آن 
از دسامبر 2018 در شبکه بی‌بی‌سی وان شروع 
شد و تا فوریه 2019 ادامه داشــت. نکته قابل 
توجه، نگاه حماسی این کارگردان به اتفاق‌های 
موجود در رمان هوگو اســت. بیشتر بخش‌های 
ســریال در بلژیــک فیلمبرداری شــده چون 
ســاختمان‌های قدیمی موجود در این کشور، 
حس‌وحال آن دوران را به‌خوبی تداعی می‌کنند. 

نمای کلی  درباره مینی‌سریال

حتی اگر رمان حجیم ویکتــور هوگو را نخوانده 
باشیم، حتما درباره داســتان »بینوایان« کم و 
بیش می‌دانیم و حتی اگر یکــی از اقتباس‌های 
ســینمایی این رمان را تا به حال دیده باشــیم 
فضای کلی رمان دســتمان آمده است. برخلاف 
آخرین اقتباس ســینمایی از این رمان که سال 
2012 به کارگردانی تام هوپر انجام شــد، این 
مینی ســریال، فضای کاملا متفاوتی دارد. اکثر 
منتقدان، از فضای حماسی آن صحبت به میان 
آورده‌اند و جلوه‌های ویژه و تصویری که از جنگ 
به نمایش می‌گذارد را بســیار جــذاب ارزیابی 
کرده‌اند. داســتان در طول چند ســال روایت 
می‌شود و درست مانند اتفاق‌های رمان، با تمرکز 
روی جزئیــات زندگی مــردم پاریس، وضعیت 
شــخصیت‌های مختلف از طبقــات اجتماعی 
متفاوت را پیش از قیام سال 1932 مردم پاریس 

به نمایش می‌گذارد و ... 

درباره اقتباس

ته
هف

ی 
ن‌ها

ری
  ت

حاشيه‌هاي هفته|عادل به مجلس نمي‌رود
 عادل فردوسي‌پور همچنان جايي ميان خبرها دارد. اين هفته شايعه شد او براي شركت در انتخابات مجلس 
نامزد مي‌شــود! او خيلي زود اين خبر را تكذيب كرد:» خبر نامزدی من در انتخابات مجلس صحت ندارد و 
قصدی برای حضور دراین عرصه هم ندارم.« محمد عليزاده هم بالاخره درباره دليل پخش‌نشدن ترانه‌اش 
در »گاندو« توضيح داد:» برای این سریال یک ترانه سروده و موسیقی برای آن ساخته شد، اما زمانی که به 
پخش نزدیک می‌شد، به همراه کارگردان به این نتیجه رسیدیم که تیتراژ بدون وُکال )صدای خواننده( پخش 

شود.« تهيه‌كننده خندوانه هم روز گذشته مصاحبه كرد و گفت اين برنامه تعطيل نخواهد شد. 

بحث و جدل هفته|داستان دنباله‌دار ستاره
 بحث و نظر درباره  رامبد جوان همچنان ادامه دارد که پخش فيلمي با حضور ستاره اسکندری جنجالي 
دوباره به پا كرد. برخي رسانه‌ها خواهان برخورد با اين بازيگر شدند اما در مقابل برخي نظري عكس دارند. 
علاوه بر حمايت میلانی، فراهاني و چند سينماگر ديگر علي مطهري هم اينگونه واكنش نشان داد: اگر 
یک بازیگر زن در یک برنامه رسمی بین‌المللی در خارج از کشــور به عنوان نماینده جمهوری اسلامی 
ایران شرکت می‌کند باید پوشش اسلامی را به نحو درست رعایت کند اما اگر برای یک سفر شخصی یا 

خانوادگی به خارج از کشور رفته است مامور نیستیم تجسس کنیم.

   فیلم‌های آخر هفته

»پاستاریونی« دومین فیلم ســینمایی کارنامه کارگردانی سهیل موفق است. او 
پیش از این فیلم، »شکلاتی« را ســاخته بود. موفق برای جلب توجه مخاطبان، 
دست روی یکی از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی گذاشت و از حمید سپیدنام ملقب 
به مستر تیستر دعوت به همکاری کرد اما موفقیت خاصی در گیشه به دست نیاورد. 
داستان فیلم درباره پسربچه‌ای است که بعد از خوردن بریانی در اصفهان تصمیم 
می‌گیرد فکری به حال فست‌فود ورشکســته‌ پدرش در تهران بکند. او پیشنهاد 
می‌دهد پدرش به جای فست‌فود یک بریانی باز کند و ... از آنجایی که کل داستان 

فیلم وابسته به غذاست تماشای آن حتما برایتان جذاب است. 

دومین فیلم از سه‌گانه »پیشونی سفید« سید جواد هاشمی است که مهر سال 
گذشته اکران شد؛ درست چند ماه قبل از اکران »پیشونی سفید 3«. اولین فیلم 
از این سه‌گانه سال 91 ساخته شد و بین اولی و دومی تقریبا پنج سالی فاصله 
افتاد. داستان فیلم در ادامه »پیشونی سفید1« است اما اگر قسمت اول را ندیده 
باشید هم می‌توانید آن را دنبال کنید. داستان از این قرار است که اختاپوس از 
درون یک غار امورات قلعه را فرمانروایی می‌کند. او برای به دام انداختن آهوها 
و نوشــیدن عصاره تن آن‌ها بل‌بله را به خدمت گرفته‌است، اما آهوها با نقشه 

پیشونی‌سفید از قلعه فرار می‌کنند و ...

شبکه نمایش
پنجشنبه 6 تیر 

ماجرای ردوود/ ساعت 19
ماموریت/ ساعت 21

کنوک/ ساعت 23
جمعه 7 تیر 

تام هورن/ ساعت یک بامداد
معجزه برن/ ساعت 19

از کرخه تا راین/ ساعت 21
گاز مرگ‌آور/ ساعت 23

شبکه یک 
جمعه 6 تیر 

امکان مینا/ ساعت 22 
جمعه 7 تیر 

ماجرای نیمروز/ساعت 16
شنبه 8 تیر

چشمان اسماعیل/ ساعت 16

شبکه دو 
جمعه 7 تیر 

پایان راه/ ساعت 17:10
 جمعه 8 تیر

قدم خیر/ ساعت 17:10

شبکه سه 
پنجشنبه 6 تیر 

ارمغان تاریکی/ ساعت 16 
سه شمشیر زن 2/ ساعت 24 

جمعه 7 تیر 
جابربن حیان 1/ ساعت 14:30 

شنبه 8 تیر
جابربن حیان 2/ ساعت 14:30 

ویلایی‌ها/ ساعت 19 

شبکه چهار 
 پنجشنبه 6 تیر 

مکبث/ساعت 10:30 
جمعه 7 تیر 

دوازدهمین مرد/ ساعت 21 

شبکه پنج 
پنجشنبه 6 تیر  

بره ناقلا/  ساعت 13:30
جمعه 7 تیر 

آلفا/ ساعت 13:30 
شنبه 8 تیر

نوری در اقیانوس/ ساعت 13:30

شبکه شما
پنجشنبه 6 تیر  

مرگ سپید/ ساعت 24 
جمعه 7 تیر 

دادستان/ساعت 13:30 
شنبه 8 تیر 

دیوار به دیوار/ ساعت 13:30

شبکه کودک
پنجشنبه 6 تیر  

عملیات آجیلی/ ساعت 14 
جمعه 7 تیر  

بی خوابی/ ساعت 14

شبکه امید
جمعه 7 تیر  

ماشین‌ها 3/ساعت 18
شنبه 8 تیر  

شن شن/ ساعت 18 

شبکه افق
جمعه 7 تیر  

متولد چهارم جولای/ ساعت 10 
باشگاه سری/ ساعت 17

مینی سریال بینوایان|تلویزیون اینترنتی فیلیمو

 خام بدم پخته شدم... 

Les Miserables
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